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اعضای هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا( � 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی امیری• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، عضو گروه علمی مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا؟سها؟

حجت الاسلام و المسلمین حسن درجی• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم دستورانی• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، دبیر گروه علمی فقه و اصول مدرسه علمیه عالی نواب

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی رفسنجانی مقدم• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

کری•  ل شا دکتر بلا

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

دکتر مهدی محمدی نسب• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

حجت الاسلام و المسلمین سید کمال الدین موسوی دامسکی• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

حجت الاسلام و المسلمین رضا میهن دوست• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان



داوران و مشاوران علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا( � 

حجت الاسلام و المسلمین حسن درجی• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

حجت الاسلام و المسلمین محمد عباس زاده پهلوان• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

حجت الاسلام و المسلمین جعفر فقانی بیدسوخته• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

دکتر مهدی محمدی نسب• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

ید•  حجت الاسلام و المسلمین محمد مروار

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

حجت الاسلام و المسلمین سید کمال الدین موسوی دامسکی• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

حجت الاسلام و المسلمین رضا میهن دوست• 

استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان



راهنمای تدوین و پذیرش مقاله � 
یسنده در زمینه »فقه و اصول« باشد و قبلا در جایی چاپ یا همزمان .1  مقاله باید حاصل پژوهش نو

یه دیگری ارسال نشده باشد. به نشر
مقاله باید در یکی از قالب های علمی-ترویجی یا علمی-تخصصی باشد..2 
یر باشد:.3  ساختار مقاله باید شامل قسمت های ز

• عنوان	
• چکیده فارسی	
• کلیدواژه ها	
• طرح مسئله )درآمد، مدخل، مقدمه(	
• پیشینیه تحقیق	
• بدنه اصلی	
• نتیجه‌گیری	
• پی‌نوشت	
• فهرست منابع	
• چکیده به انگلیسی	
• کلیدواژه به انگلیسی	

یه، مبنای درج در مقاله قرار خواهد .4  یسـندگان ثبت شـده در سـامانه نشـر اسـامی و مشـخصات نو
یسـندگان توجـه داشـته باشـید. یسـندگان، بـه ترتیـب درج نو گرفـت، بنابرایـن هنـگام درج اسـامی نو

یسـنده مسـئول در نظـر گرفتـه می‌شـود و تمام مکاتبـات و اطلاع رسـانی .5  فرسـتنده مقالـه بـه عنـوان نو
هـای بعـدی بـا ایشـان صـورت می‌گیرد.

یه، به عنوان اطلاعات .6  یسندگان در سامانه نشر یسنده/نو اطلاعات و مشخصات درج شده از نو
اصلی در نظر گرفته شـده و منتشـر می‌گردد؛ از این‌رو لازم اسـت اطلاعات شـخصی مندرج در سـامانه 

به روزرسـانی شده باشند.
یسندگان باید دقیق و براساس یکی از الگوهای ذیل باشد:.7  یسنده/نو شیوه درج وابستگی سازمانی نو

• (، رشته تحصیلی، حوزه علمیه محل تحصیل، شهر	 طلاب: سطح تحصیلی )سطح سه، سطح چهار
• ، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر	 ، دانشیار اعضاء هیئت علمی: رتبه علمی )مربی، استادیار
• دانشجو: مقطع تحصیلی )کارشناسی ارشد، دکتری(، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر	
• افـراد و محققـان آزاد: مقطـع تحصییل )کارشـناسی ارشـد، دکتـری(، رشـته تحصییل، سـازمان محـل 	



خدمـت، شـهر
• اسـاتید حوزوی: سـطح علمی، )اسـتاد سـطوح، اسـتاد خارج(، رشـته تحصیلی، حوزه علمیه محل 	

یس، شهر تدر
* یسـندگان مقاله در متن، پانوشـت، پی‌نوشـت 	 یسنده/نو از اشـاره مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به نام نو

یـا اسـم فایـل مقاله خودداری شـود.
* یسـندگان رسـیده 	 یسنده/نو بـه هنـگام ارسـال مقالـه، لازم اسـت فـرم تعهدنامـه کـه بـه امضـای نو

اسـت، در قالـب word، در سـامانه ثبـت گـردد.
یسنده است..8  مسئولیت صحت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهده نو
یراسـتاری مقـالات برای دوفصلنامه محفوظ اسـت و مقـالاتی که در مرحله .9  حـق رد یـا قبـول و یـا نیـز و

یراسـتاری قرار گرفته اند، بازگردانده نخواهند شـد. و
یه دوفصلنامه است.10 . یر تأیید نهایی مقاله برای چاپ در دوفصلنامه پس از داوری با هیئت تحر
بـان و ادب فـارسی، مبنـای آیین خـط فـارسی و معیار 11 . »دسـتور خـط فـارسی« مصـوب فرهنگسـتان ز

وصـل و فصـل کلمات اسـت.
حجم مقاله حداقل 5000 تا حداکثر 8000 واژه باشد.12 .
چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداقل 150 و حداکثر 250 واژه و کلیدواژه ها بین 3 تا 7 کلمه باشد.13 .
 ارجـاع بـه منابـع و مآخـذ در داخـل منت، بلافاصلـه بعـد از نقـل قـول یـا اشـاره بـدان، در داخـل 14 .

، جلد و شمماره صفحـه صورت گیرد. مانند  یـخ انتشـار اثر یسـنده، تار دو کمـان و بـا ذکـر نـام خانوادگـی نو
)حـسینی، 1376، ج2، صGaut( )83, 2005, 345/1( )آل عمـران/23( اگـر دو یـا چنـد اثـر از یـک 
یـخ یکسـانی داشـته باشـند، ایـن آثـار بـا ذکـر حروف الـف، ب در منابـع فـارسی و b و a در  یسـنده تار نو
منابـع انگلیسـی پـس از سـال انتشـار از هـم متمایز شـوند. مانند: )علامه طباطبـائی، 1374 الـف، ج2، 
یسـنده، از »هممان« و »هممو« یـا "Ibid" و "Idem" اسـتفاده شـود. ص40( در صورت تکـرار منبـع یـا نو

یر معرفی شوند:15 . در فهرست پایانی، منابع به صورت ز
• ، عنـوان کتـاب بـا حـروف مـورب 	 یسـندگان، سـال انتشـار یسنده/نو  کتـاب: نـام خانوادگـی، نـام نو

، نام ناشر یا ایتالیک و برجسته یا بولد، نام مصحح یا مترجم، شماره چاپ، محل نشر
• ، »عنوان مقالـه« )داخل گیومه(، 	 یسـندگان، سـال انتشـار یسنده/نو مقالـه: نـام خانوادگـی، نام نو

نـام مجلـه یـا مجموعـه بـا حـروف مـورب یـا ایتالیـک و برجسـته یـا بولـد، شمـاره مجلـه و مجموعـه، شمـاره 
صفحـات مربـوط بـه مقالـه

• یـخ دسـترسی، »عنـوان مقالـه« )داخـل گیومه(، 	 یسـنده، تار منابـع اینترنتی: نـام خانوادگـی، نـام نو



یه( با حروف مورب یا ایتالیک  یه الکترونیکی همراه با مشـخصات نشـر  نام وب سـایت، )یا عنوان نشـر
و برجسته یا بولد، صفحه/پاراگراف، نشانی اینترنتی

تمـام منابعـی کـه در فهرسـت منابـع درج می‌شـوند، بایـد در منت اسـتفاده شـده باشـند. )منابعـی کـه 16 .
گاهـی بیشـتر مخاطـب در منت معـرفی شـده انـد و در منت بـه آن‌هـا ارجـاع داده  صرفـا بـرای مطالعـه و آ

نشـده، نبایـد در بخـش کتـاب نامـه درج گردنـد.(
یسندگان باشد.17 . نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نو
آن در بخـش 18 . ماننـد  و  کلمـات، شـرح اصطلاحـات  ماننـد صـورت لاتین  ارجاعـات توضیحـی، 

شـود. آورده  هـا  پی‌نوشـت 
تمـــام پی‌نوشـــت هـــا در پایـــان مقالـــه و قبـــل از فهرســـت منابـــع بـــه ترتیب و با شماره مسلســـل آورده شـــود.19 .
یات، تابع قوانین کمیته اخلاق 20 .  دوفصلنامه »در مسیر اجتهاد« با احترام به قوانین اخلاق در نشر

در انتشار )COPE( بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
یابی در samimnoor.ir بررسی می‌شـود و در صورت احراز تقلب 21 . از این‌رو تمامی مقالات قبل از ارز

یابی خارج می‌گردد. ملاک و میزان تقلب اعم از معیار کمی )مشابهت بیش  یا کپی بودن از مرحله ارز
از 30% عبارات( و معیار کیفی )مشابهت بیش از 30% محتوا و مدل ارائه، نوآوری( است.



سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

یش را شــــامل حال ما کرده است تا با تلاش جمعی  ســــپاس فراوان از پروردگار هستیبخش که لطف خو

از فضلای حوزه علمیه خراســــان و با عنایت مدیر محترم مدرســــه علمیه عالی نواب و نیز همکاری مسئولین 

یه »در مسیر اجتهاد« به مرحله انتشار برسد. پژوهش مدرسه، اولین شماره نشر

، در قالب »دو فصلنامه« منتشر می‌شــــود و وابسته به مدرسه  یۀ فوق الذکر شایان توجه اســــت که نشر

علمیه عالی نواب است. 

ـــسند مشروعیت باب تفقّّه ـــبر فروع که ـ یع اصول ـ ـــصادق؟ع؟ مبنی بر تفر بار امام  به‌مقتــــضای کلام گهر

ین مقالات  ، بسط و گسترش علم، که از اهم شــــاخصه‌های تدو و فقاهت )اجتهاد( اســــت و از سوی دیگر

یم  یه »در مسیر اجتهاد« شکل گرفته است و امیدوار علمی بوده و اهمیت آن بر اهل قلم پوشیده نیست، نشر

یش به نتیجه مطلوبی برسد. در تحقق اهداف خو

ــــیت، توــــسعه و ارتقای عــــلوم اسلاــــمی -خصوــــصا فــــقه و اصول- به عــــنوان برــــخی از اهداف  تقو

یه »در مسیر اجتهاد« پیش‌بینی شده است. و چشم‌اندازهای نشر

یه، در گرو همکاری پژوهشــــگران  به یقین بخش عمدۀ تحقق اهداف و یافته‌های علمی مناســــب با نشر

یق سامانه،  یز می‌توانید مقالات علمی خود را از طر یه است؛ از این‌رو، شما پژوهشگران عز ارجمند با این نشر

ید. یه »در مسیر اجتهاد« ارسال کرده و از مزایای آن نیز برخوردار شو به نشر

ـــبا پیشنهادات یه، ـ یم به جهت ارتــــقای وضعیت کنونی نشر یز تقاــــضا دار  در انتها، از شمـــما مخاطبین عز

یه، همکاران ما را در ارائه بهتر خدمات یاری نمایید. یق سامانه نشر و انتقادات خود از طر

؛ مصطفی امیری با تشکر
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بررسی حکم فقهی تجمل گرایی
مجتبی فرشتیان1

رضا میهن دوست2

چکیده � 
ین مسائل جوامع کنونی اســــت که دارای زوایا و جهات مختلف است. با توجه  تجمل‌گرایی یکی از مهم‌تر

به اهمیت این پدیــــده و خلأ بررسی این مفهوم بــــه عنوان یک مــــوضوع فقهی، پژوهش پیــــش‌رو به بررسی 

ـــشده ـــبا روش توصیفی-تحلیلی پرداخته اــــست. ابتدا مفهوم تجمل‌گرایی بررسی ـ  تجمل‌گرایی از منــــظر فقهی ـ

 .» یه و بیهوده از اشیاء و وسایل گرانبها جهت مباهات و تفاخر یف مختار عبارت است از »استفاده بی‌رو و تعر

ســــپس اعم بودن این مفهوم نســــبت به معنای لغوی تجمل و معنای اصطلاحی آن در فقــــه اثبات گردید. 

، تکاثر و کنز امکان استیفای زوایای مختلف تجمل‌گرایی  پس از آن با مطرح شدن عنوان‌های اســــراف، تبذیر

ین بررسی شــــد. در بخش اصلی پژوهش با بررسی حکم فقهی هر یک از عنوان‌های تجمل،  توسط این عناو

ین  ، تکاثر و کنز و ارتباط آن‌هــــا با مفهوم تجمل‌گرایی، امکان ســــرایت دادن حکــــم این عناو  اســــراف، تبذیر

به پدیده تجمل‌گرایی پیگیری شــــد. در پایان این نتیجه بدســــت آمد که حکم تجمل‌گرایی با معنای ذکرشده، 

، تکاثر و کنز قرار دارد.  مساوی حکم جواز تجمل نیست و طبق شرایطی مشمول حکم حرمت اسراف، تبذیر

باره شــــناخت مصادیق  با اثبات حکم حرمت بــــرای پدیده تجمل‌گرایی، فضا بــــرای پژوهش‌های تکمیلی در

تجمل‌گرایی و راه‌های جلوگیری از تجمل‌گرایی از منظر فقه فراهم گردیده‌ است.

گان کلیدی �  واژ
. ، کنز ، تکاثر ینت، اسراف، تبذیر تجمل‌گرایی، تجمل، ز
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مقدمه � 
امروزه یکی از پدیده‌هایی کـــه جوامع گوناگون بـــا آن مواجه‌اند، تجمل‌گرایی اســـت. پدیـــده‌ای که دارای 

ابعاد مختلف اقتصـــادی، فرهنگی، سیاسی و منشـــأ تحولات گســـترده در جامعه اســـت.

در شناخت و پرداخت چنین مفاهیمی، غالبا به بررسی از منظر علوم اجتماعی یا اخلاق اسلامی اکتفا 

ـــشده‌اند. پژوهش پــــیش‌رو درصدد بررسی فقــــهی تجمل‌گرایی بوده  ــــشده و پژوهش‌های فقهی مغفول واقع ـ

و تلاش کرده با دقیق‌کردن موضوع فقهی این پدیده مورد بحث به حکم آن دست یابد. 

با توجـــه به ایـــن نکته کـــه پژوهـــش حاضـــر رابطه خـــود را بـــا تلاش هـــای عظیم دانـــش فقـــه در طول 

یخ قطـــع نکـــرده اســـت و قصـــد آغـــاز بررسی از نقطـــه صفـــر را نـــدارد؛ در مسیـــر تـــعیین موضوع بـــا این  تار

ین فقهـــی می‌تواند بدیل مفهـــوم تجمل‌گرایی  ین یا ترکیـــب عناو  پرســـش مواجه اســـت که کدام عنوان، عناو

یـــن از منظر فقها چیســـت؟ بـــه عبارت دیگـــر آیا برای  در ادبیات فقهی باشـــد؟ حکـــم هرکـــدام از این عناو

باره عنـــوان تجمل، کافی اســـت یا بـــا توجه به گســـتره مفهومی  بررسی حکـــم تجمل‌گـــرایی، صرف کنـــکاش در

، تکاثر هســـتیم؟ ، اکتناز ین دیـــگری از جمله اســـراف، تبذیـــر پدیده تجمل‌گـــرایی، نیازمنـــد بررسی عناو

 بنابراین پژوهش حاضر بعــــد از مفهوم شــــناسی تجمل، تجمل‌گــــرایی و برخی واژگان دیگــــر مورد بحث، 

به بررسی نمایندگی یا عدم نمایندگی عنوان تجمل نسبت به مفهوم تجمل‌گرایی می‌پردازد و در مرحله بعد سایر 

ینی که ممکن اســــت بر تجمل‌گرایی صــــدق کننــــد را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبیعی اســــت در پردازش   عناو

هر عنوان باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 
حکم فقهی آن عنوان چیست؟.1 
آیا این عنوان بر تجمل‌گرایی هم صدق می‌کند؟.2 

باره پیشینه پژوهـــش نیز باید گفت هر چنـــد پدیده تجمل‌گـــرایی موضوع پژوهش‌هـــای متعدد قرآنی،  در

روایی، تفسیری و جامعه‌شـــناختی بوده اســـت اما طبق جســـتجوی نگارنده، هیچ پژوهشـــی بـــه بررسی این 

پدیـــده از منظر فقهی و بـــه عنوان یک مـــوضوع فقهی نپرداخته اســـت.

1. مفهوم شناسی

ــا مفــاهیم و اصطلاحــات مورد بحــث لازم بــه نظــر می‌رســد.  پیــش از پــرداختن بــه اصــل بحــث، آشــنایی ب
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خصوصــا بــا توجــه بــه اینکــه در مقالــه حاضــر تمرکــز بــر کشــف رابطــه مفــاهیم مختلــف در مــوضوع تجمل‌گــرایی 

خواهــد بــود.

1-1. تجمل

با توجه به ارتباط وثیق بین واژه و عنوان تجمل با مفهوم تجمل‌گرایی، نیکوســــت بحث مفهوم‌شناسی این 

پژوهش از این واژه آغاز گردد.

1-1-1. معنای لغوی 

یشه ج‌م‌ل و مصدر باب تفعل می‌باشد. در معنای لغوی تجمل اختلاف نظر خاصی بین  واژه تجمل از ر

یبایی  یب به نیکویی و ز بان عربی وجود ندارد و عبارات منابع معتبر لغوی معنــــایی قر محققین علم لغت در ز

باره تجمــــل در دو کتاب مصباح المنیــــر و قاموس المحیط تعبیر  به خود گرفتن را بیان کرده‌انــــد. برای مثال در

ینت گرفتن« شده است  ینت بخشیدن و نیکو ســــاختن، به صورتی که ارزش و جلوه کســــب کند« و »ز به »ز

)فیومی، 1414ق، ج2، ص110؛ فیروز آبادی، 1415ق، ج3، ص480(.

در فرهنگ‌نامه‌های فارسی نیز تجمل به معنای »آراســــته شــــدن، جمال و نیكویى روى را بر خود بستن، 

یبا شــــدن«  ینــــت دادن« )دهخــــدا، 1390، ج1، ص 698( و همچنین بــــه معنای »آرایش کردن و ز خود را ز

)بستانی، 1375، ص 210( آمده است .

1-1-2. معنای اصطلاحی

یبا ساختن،  ینت گرفتن و ز با توجه به استعمالات موجود در فقه می‌توان گفت همان معنای لغوی یعنی ز

توســــط فقها به کار برده شــــده اســــت. مواردی مثل بحث مئونه )مخارج متعارف( و اســــتثنا شــــدن آن از حد 

 استطاعت حج یا از خمس و همچنین بحث اوصاف مســــتحقین زکات و یا مقدار نفقه و مواردی از این قبیل 

که در فقه لباس یا وسائل تجمل )با همین لفظ( به عنوان یکی از مخارج به رسمیت شمرده شده، ذکر شده است.

علاوه بر این وجود چنین استعمالی از واژه تجمل در فقه توسط کتب موسوعه و دایرة المعارف فقهی نیز 

تایید می‌شود. در دو کتاب موسوعة الفقهیة المیسره و موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت؟عهم؟ 

، معنای مورد بحث فقها نیز همان معنای لغوی تجمل  بعد از ذکر معنای لغوی تجمل از کتاب مصباح المنیر

بیان شده است )انصاری، 1415ق، ج8، ص35؛ جمعی از پژوهشگران، 1423ق، ج25، ص86(.
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گرایی 1-2. تجمل‌

پــس از مشــخص شــدن معنــای واژه تجمــل، واژه اصلی پژوهــش حاضــر یــعنی تجمل‌گــرایی و کشــف رابطــه 

ایــن دو واژه بررسی می‌شــود. بی‌ شــک بررسی ایــن واژه و کشــف معنــای آن، بــا توجــه بــه چندوجهــی بــودن 

 ، معنــای آن و تبدیــل شــدن ایــن وا‌ژه از یــک واژه بسیــط بــه یــک مفهــوم بحــث برانگیــز در ســال‌های اخیــر

نیازمنــد بررسی منابــع متــنوع‌تری نســبت بــه واژه تجمــل اســت. 

1-2-1. معنای لغوی

بــرای بررسی واژه تــرکیبی تجمل‌گــرایی نبایــد بــه بررسی جزئی‌نگــر اکتفــا کــرد. اگــر فقــط بــه بررسی اجــزاء ایــن 

یبــا ســاختن کــه در  ترکیــب پرداختــه شــود بایــد گفــت معنــای تجمــل گــرایی تــرکیبی از دو واژه تجمــل )بــه معنــای ز

جــای خــود بررسی شــد( و واژه گــرایی از مصــدر گراییــدن بــه معنــای رغبــت و خواهــش و میــل كــردن و متمایــل 

بــودن اســت )دهخــدا، 1390، ج2، ص 2406(.

امــا اگــر از ایــن دیــدگاه عــبور شــود و بــه بــار معنــایی جدیــدی کــه ترکیب جدیــد حاصــل می‌کنــد دقت شــود، 

یه‌هــای فرهنگــی و حتی اقتصــادی خواهــد شــد و دیگــر بــه معنای صــرف گرایش   ترکیــب تجمل‌گــرایی دارای سو

پـس بـود. دهـخـدا نـیـز در توضـیـح ترکـیـب تجملـگـرایی اـیـن نکـتـه را رعاـیـت نممـوده اـسـت و ـ شـدن نخواـهـد ـ یـبـا ـ  ـبـه ز

از ایــن کــه تجمل‌گــرایی را تجمل‌پــرستی معنــا کــرده اســت )همــان، ج1، ص 699(، بــرای توضیــح واژه تجمل‌پــرستی 

یبــا و غیــر ضرورى زنــدگى« )همــان( بهــره بــرده اســت. از تعبیــر »بسیــار اهمیــت دادن بــه وســایل گــران قیمــت و ز

بــردی تجمل‌گــرایی مناســب باشــد و تنهــا هم‌نــشینی   البتــه ممکــن اســت ایــن تحلیــل بــرای بررسی معنــای کار

ــرد  ب ــرای ادبیــات نداشــته باشــد و ایــن زوایــای مختلــف پــس از کار دو واژه، آورده‌هــای فرهنگــی و اقتصــادی ب

ایــن ترکیــب در جایگاه‌هــای مختلــف، بــه ایــن ترکیــب ملحــق شــده باشــند.

1-2-2. معنای کاربردی و عرفی

بــرد ترکیــب  همــان‌طور کــه اشــاره شــد، پرســش اصلی ایــن بخــش عبــارت اســت از ایــن کــه آیــا کار

بــرد واژه »تجمــل« در فقــه )کــه همــان معنــای لــغوی تجمــل بــود(  »تجمل‌گــرایی« در عــرف کنــونی جامعــه بــا کار

بــرد ایــن دو واژه، تــبیین دقیــق تفــاوت، ذکــر تنبیهــات و ادلــه تفــاوت  ؟ در فــرض تفــاوت کار تفــاوت دارد یــا خیــر

و بیــان راه‌هــای پرکــردن خلأ بین ایــن دو مفهــوم ضروری بــه نظــر می‌رســد. 

هنگامــی کــه پدیــده تجمل‌گــرایی مورد بررسی قــرار می‌گیــرد بــا زوایــای جدیــدی مواجــه شــده کــه در 
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یبــایی  یــن فــرض، صرفــا بیانگــر بُُعــد ز معنــای لــغوی واژه تجمــل وجــود نــدارد. واژه تجمــل در خوشــبینانه تر

یبــادوستی پدیــده‌ای اســت کــه پژوهــش حاضــر در صــدد کشــف حکــم فقهــی آن اســت. حــال آن کــه  و ز

ــه  ــایی وجــود دارد ک ــات حــال حاضــر جامعــه، زوای ــرایی« در ادبی ــگام بررسی اســتعمالات ترکیــب »تجمل‌گ هن

یبــا داشتن  ایــن ترکیــب توانــایی نمایندگــی آن‌هــا را دارد. »تجمل‌گــرایی« دیگــر تنهــا بــه معنــای ظاهــر آراســته و ز

نیســت بلکــه دارای زوایــای فرهنگــی، اقتصــادی و حتی اقتصــاد سیــاسی اســت. می‌تــوان گفــت تجمل‌گــرایی 

یــه و بیهــوده از اشیــاء و وســایل گران‌بهــا جهــت  در عــرف ایــن زمــان دارای معنــایی نزدیــک بــه »اســتفاده بی‌رو

« اســت. مباهــات و تفاخــر

ــرای اثبــات ایــن تفــاوت یــک شــاهد لــغوی و چنــد شــاهد عــرفی خواهــد آمــد. همــان‌طور کــه گذشــت،   ب

ــای تجمــل و تجمل‌گــرایی تفــاوت قائــل  ــان معن ــه کــه می ــوان یــک نمون ــه عن ــوان ب از فرهنــگ نامــه دهخــدا می‌ت

اســت نــام بــرد. در ایــن فرهنگ‌نامــه تفــاوت میــان تجمــل و تجمل‌گــرایی بــا نظــر بــه دو عبــارت »آراســته شــدن، 

ینــت دادن« )دهخــدا، 1390، ج1، ص 698( »بسیــار  جمــال و نیــكویى روى را بــر خــود بــستن، خــود را ز

ــر ضرورى زنــدگى« )همــان، ص 699( کاملا روشــن اســت. ــا و غی یب ــران قیمــت و ز ــه وســایل گ اهمیــت دادن ب

ــرایی آشــکار  ــردی تجمل‌گ ب ــای کار ــغوی تجمــل و معن ــای ل ــز تفــاوت معن ــه عــرف نی ــا مراجعــه ب همچــنین ب

ــزد  ــار مــنفی ایــن مفهــوم ن ــه ب ــردن ب ، پی ب ــرایی در زمــان حاضــر ــا بررسی اســتعمالات تجمل‌گ ــردد. اساســا ب می‌گ

مــردم و اهــل اندیشــه، امری نه‌چنــدان دشــوار اســت. طبیعــی اســت ایــن بــار مــنفی نمی‌توانــد مرتبــط بــا معنــای 

ینــت گــرفتن باشــد کــه هیــچ احســاس بــدی نســبت بــه آن در عــرف مشــاهده نمی‌شــود.  لــغوی تجمــل یــعنی ز

ــار مــنفی  ــه ب ــد اشــرافی‌گری ک ــا واژه‌هــایی مانن ــرایی ب ــه اینکــه در اغلــب مــوارد، واژه تجمل‌گ ــا توجــه ب  ب
ً
مخصوصــاً

یستی قــرار می‌گیــرد. علاوه بــر ایــن،  یــن می‌شــود و در مقابــل واژه‌هــایی ماننــد ســاده‌ز آن‌هــا واضح‌تــر اســت قر

کــچری2 ذکــر می‌شــود کــه وجــه اشــرافی آن‌هــا واضــح  تجمل‌گــرایی بــه عنــوان ترجمــه کلمــاتی ماننــد لوکــس1 و لا

اســت.

با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت معنای عرفی تجمل‌گرایی معنایی ورای معنای اصطلاحی تجمل در 

یه و بیهوده از اشیاء و وسایل گرانبها جهت مباهات و تفاخر و  فقه است و می‌توان از آن به »استفاده بی‌رو

تمایل شدید به آن‌ها« تعبیر نمود. با این شرایط، برای پر کردن خلأ میان دو مفهوم تجمل‌گرایی و تجمل باید 

ین دیگر فقهی و قرآنی و روایی مطرح شوند تا بتوانند زوایای دیگر مفهوم تجمل‌گرایی را روشن کنند. عناو
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1-3. اسراف

پس از بررسی دو مفهوم تجمل و تجمل‌گرایی، باید به سایر مفاهیم مرتبط با تجمل‌گرایی پرداخته شود. یکی 

ین مفاهیمی که امکان ارتباط آن با تجمل‌گرایی وجود دارد، مفهوم اسراف است. از مهم‌تر

 ، باره معنای لغوی اســــراف اختلاف چندانی میان اهل لغت وجود نــــدارد. در اکثر منابع لغوی معتبر در

، اسراف، »گذر  یاده‌روی« معنا شده است. برای مثال در کتاب لسان العرب و کتاب مصباح المنیر اسراف »ز

، 1414ق، ج9، ص148؛ فیومی، 1414ق، ج2، ص274(. از میانه‌روی« معنا شده است )ابن منظور

باره اســــراف تعبیر »گذشتن از حد در هر فعلی که انســــان  هم‌چنین در کتاب مفردات الفاظ قرآن نیز در

باره خرج کردن هم اشاره شده است  انجام می‌دهد«، آمده اســــت. البته به مشــــهورتر بودن تعبیر اســــراف در

)راغب اصفهانى، 1412ق، ص 407(.

باره تفاوت اســــراف و تبذیر به چشــــم مــــی‌خورد که در ادامه   لازم به ذکر اســــت در کتب لغوی نکاتی در

پس از بررسی معنای تبذیر به آن پرداخته خواهد شد.

1-4. تبذیر

یم و روایات  مفهوم دیگری که پژوهش حاضر به بررسی لغوی آن نیاز دارد مفهوم تبذیر است که در قرآن کر

ین معنایی که برای تبذیر ذکر شده است از بین بردن و بیهوده خرج  مورد بحث قرار گرفته است. مشهور تر

کردن مال است )فراهیدى، 1409ق، ج8، ص182؛ صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد، 1414ق، ج10، 

یشه ب‌ذ‌ر و به معنای پاشیدن بذر بر زمین است )حسینی زبیدی، 1414ق، ج6،   ص74(. تبذیر از ر

گاه نیست و ظاهرا از بین بردن  یه دید کسی که به سرانجام بذر آ  ص 67( و از آن جهت که پاشیدن بذر از زاو

و فاسد کردن آن است، تبذیر را »از بین بردن مال« معنا کرده‌اند )راغب اصفهانى، 1412ق، ص114(.

با توجه به آنچه در معنای اسراف و تبذیر بیان شد، اشتراک این دو واژه در افاده معنای خرج کردن 

نابه‌جا دانسته شد. اما وجه تفاوت این دو واژه در این است که اسراف مربوط به کمیت و تبذیر مربوط 

به کیفیت مصرف است )حسینی زبیدی، 1414، ج6، ص 68( یا به تعبیر دقیق‌تر می‌توان گفت تبذیر 

 خرج کردن مال در چیزی است که شایسته نیست و اسراف خرج کردن بیش از حد در چیزی است 

که به خودی خود و با صرف نظر از مقدار مصرف، امر شایسته‌ای است )طریحی، 1375، ج3، ص 217(.
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1-5. کنز

ـــشد و در این مرحله بررسی معنای باره ارتباط آن با تجمل‌گرایی بحث خواهد ـ  واژه دیگری که در ادامه در

آن مورد نیاز است مفهوم کنز می‌باشد.

یابی اســــت، واژه‌ای که در اینجا مورد بحث  با توجه به اینکه افعال و حکم آن‌ها در این پژوهش مورد ارز

است کنز مصدر فعل کنََز یکنِِزُُ است که به معنای جمع‌آوری و ذخیره سازی مال است )فیومی، 1414ق، ج2، 

ص541( و از کنز به عنوان یک اســــم در لغت به عبارات مختــــلفی از جمله مال دفن شــــده در زمین )حسینی 

زبیدی، 1414ق، ج8، ص137(، مالی که در یک حرز و پوششی نگهداری می‌شود )فیروز آبادی، 1415ق، 

، 1414ق، ج5،  ج2، ص302( و هر چیز فراوان جمع‌شــــده که در راه رسیدن به آن رقابت می‌شــــود )ابن منظور

ص401( تعبیر شده است.

 با توجه به مجموع تعابیر بالا، به نظر می‌رسد واژه گنج ترجمه صحیحی برای واژه کنز است. همان‌طور

که در لغت‌نامه دهخدا نیز همین معنا برای واژه کنز ذکر شده است )دهخدا، 1390، ج2، ص 2345(.

1-6. تکاثر 

 یکی دیگر از مفاهیمــــی که احتمال ارتبــــاط آن با مفهــــوم تجمل‌گرایی وجــــود دارد، مفهوم تکاثر اســــت 

که در ادبیات دینی هم از این مفهوم بحث شده است.

یــادی  یشــه ک‌ث‌ر و مصــدر بــاب تفاعــل می‌باشــد. معنــای تکاثــر در کتــب لغــت رقابــت در ز تکاثــر از ر

یــادی مــال و جمعیــت و فرزنــدان ذکــر شــده اســت و بــه نظر می‌رســد  مــال و عــزت و افتخــار متقابــل نســبت بــه ز

ایــن واژه از نظــر معنــای لــغوی مورد اخــتلاف اهــل لغــت نیســت )راغــب اصفهــانى، 1412ق، ص703؛ 

یحــی، 1375، ج3، ص470(. طر

گرایی 2. بررسی حکم فقهی تجمل‌

بــت بــه بررسی حکــم فقهــی پدیــده تجمل‌گــرایی می‌رســد.  پــس از اتمــام فرآینــد مفهوم‌شــناسی، نو

شـد، بررسی حـکـم فقـهـی اـیـن پدـیـده شـناخت مفـهـوم »تجملـگـرایی« اـشـاره ـ کـه در انتههـای بخخـش ـ  ـ  هممـان‌طور

بــا پیچیدگی‌هــایی روبــه‌رو اســت. بــا توجــه بــه عــدم تســاوی دو مفهــوم »تجمــل« و »تجمل‌گــرایی« بــا تفصیــل 

ذکــر شــده در بخــش مفهوم‌شــناسی، بــرای بــه دســت آوردن حکــم فقهــی تجمل‌گــرایی علاوه بــر بررسی عنــوان 
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ینی کــه می‌تواننــد خلأ بین دو مفهــوم تجمــل و تجمل‌گــرایی را پــر کننــد   تجمــل در فقــه، بایــد بــه ســایر عنــاو

نیــز پرداخــت. بنابرایــن، رونــد پیــش‌روی ایــن پژوهــش دربرگیرنــده بررسی عنــوان تجمــل و بررسی عنوان‌هــای 

، کنــز و تکاثــر خواهــد بــود. اســراف، تبذیــر

2-1. تجمل

باره آن مورد  اولین عنوانی که حکم فقهــــی آن با توجه به ادله موجود در بحث و با نظر به عبــــارات فقها در

بررسی خواهد گرفت عنوان »تجمل« است. طبق مطالب پیشین، روشن شده است که بررسی این عنوان لازم 

اســــت ولی کافی نخواهد بود. به عبارت دقیق‌تر با توجه به اعم مطلق بودن مفهــــوم مورد بررسی این پژوهش 

)تجمل‌گرایی( نسبت به مفهوم تجمل، به دست آوردن حکم حرمت تجمل، منجر به حرام ‌دانستن تجمل‌گرایی 

ینت‌بخشی خواهد شد؛ اما حکم جواز تجمل لزوما مساوی حکم جواز تجمل‌گرایی نیست.  یه تجمل و ز از زاو

چه بسا تجمل‌گرایی از زوایای دیگری موضوع حکم حرمت قرار گیرد.

2-1-1.چارچوب و چشم‌انداز بحث

عنوان تجمل در کتب فقهی، در بسیاری از موارد بخش مستقل و مبســــوطی را به خود اختصاص نداده 

اســــت و معمولا در ابواب مختلف فقهی، تجمل به عنــــوان یکی از مخارج زندگی مورد بررسی گرفته اســــت. این 

بحث‌ها غالبــــا در ابواب مختلفی ماننــــد خمس، حج، دین، زکات و نکاح ذیل عنوان مئونه بیان شــــده اســــت 

 )انصــــاری، 1415ق، ج8، ص40(. لازم به ذکر اســــت مئونه در لغــــت به معنای ســــنگینی و در کاربرد فقهی

یه، 1429ق، ص452(. ینه‌ و خرج‌ زندگی است )فیومی، 1414ق، ج2، ص586؛ حماد نز  به معنای هز

باره فهرست احکامی که بر تجمل بار شــــده اســــت باید گفت غالب فقها حکم تجمل را جواز و اباحه  در

دانسته‌اند. البته برخی دیگر حکم به حرمت آن داده‌اند. دراین‌باره شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد ادعا 

کرده ‌است هر پنج قسم احکام تکلیفی توســــط فقها در موارد مختلف بر تجمل بار شــــده است و برای هر یک 

مثال آورده ‌است. البته طبق نظر ایشــــان تجمل به خودی خود حکم جواز دارد اما در شرایط مختلف به دلیل 

ین دیگر موضوع سایر احکام نیز قرار می‌گیرد )شهید اول، 1430ق، ج15، ص357(. عناو

ینت معنایی نزدیــــک دارد. پس  یین و ز البته با توجه بــــه معنای تجمل که ذکر شــــد، این کلمه بــــا واژه تز

یین ســــخن آمده، مراجعه کــــرد. هم‌چنین در بحث  می‌توان در بررسی حکــــم تجمل به مواردی در فقه که از تز
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ـــمردان نیز می‌توان رگه‌هایی ینت‌ کردن به طلا برای ـ یــــشم و ز  نگهداری ظروف طلا و نقره، پوشیدن لباس ابر

از بحث تجمل را جست‌وجو نمود )مکارم شیرازی، 1385، ج2، ص385(.

، ادلــــه قول حرمت   بنابرآنچه گذشــــت، می‌تــــوان مطالب این مبحث را در ســــه بخــــش ادله قول جــــواز

و جمع‌بندی و نظر مختار تنظیم کرده و به نگارش درآورد.

2-1-2. ادله جواز تجمل

ینََةََ‌  مََ‌ زِِ ینت‌گرفتن، به ادله مختلفی استناد شده است. دلیل عمده، فقره »قُُلْْ‌ مََنْْ‌ حََرَّ�َ در باب جواز تجمل و ز

یین و تجمل از آن اســــتفاده کرده‌اند  خْْرََجََ‌ لِِعِِبادِِهِِ‌«)اعراف، آیه32( اســــت کــــه برخی فقها در بحث تز
َ
تِِی أَ

َ�
هِِ‌ الَّ اللّ�ّ

)طوسی، 1407ق، ج5، ص73؛ شهید اول، 1430ق، ج15، ص357(.

در کنار این دلیل، استناد به اصاله الاباحه و استناد به محصور بودن موارد حرام طبق آیه 144 سوره انعام 

و استناد به حکم عقل به اباحه آنچه که منفعت دارد و از ضرر خالی است نیز در آثار فقها به چشم می‌خورد 

)مقدس اردبیلی، بی‌تا، ج 1، ص363؛ لاری، 1418ق، ج1، ص208(.

علاوه بر این، روایــــاتی در این بحث به چشــــم می‌خورد کــــه به عنوان مثــــال می‌توان بــــه روایتی از امام 

صادق؟ع؟ که در باب اســــتحباب تجمل از کتاب وســــائل الشیعه آمده ‌است اشــــاره کرد که در آن حضرت 

یبایی را دوســــت دارد. البته باید از حلال باشد  یباست و ز می‌فرمایند: لباس بپوش و تجمل کن که خداوند ز

)شیخ حر عاملی، 1409ق، ج5، ص6(.

2-1-3. ادله حرمت تجمل

باره حرمت خود تجمل نیز به دلایل مختلفی استناد شده است. اگر اســــتفاده از ظروف طلا و نقره برای  در

استفاده‌ای غیر از خوردن و آشامیدن مصداق تجمل دانسته شــــود، می‌توان به دیدگاه محقق حلی اشاره کرد. 

ایشان حرمت اســــتفاده از ظروف طلا و نقره را محدود به خوردن و آشامیدن نمی‌دانند و دلیل آن را عدم انتفاع 

و تعطیل شدن و بی‌بهره شــــدن مال دانسته و مصداقی از اســــراف می‌شمــــارند. همچنین به بررسی علت این 

 حکم می‌پردازند و از قول عده‌ای، علت را تفاخر ثروت‌مندان و شکسته شدن دل فقرا ذکر می‌کنند. هر چند 

در علت بودن این مسئله تشــــکیک کرده و حکم حرمت اســــتعمال ظروف طلا و نقره را تعبدی برمی‌شمارند 

)محقق حلی، 1364، ج1، ص456(.
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 همچـــنین یکـــی از فقهـــای معاصـــر تمـــام اســـتفاده‌های ظروف طلا و نقـــره را حـــرام می‌داننـــد و از جمله 

یین را ذکـــر می‌کننـــد. هـــر چند اکثـــر محـــشین عروةالـــوثقی حرمـــت نگهداری   ایـــن اســـتعمال‌های حـــرام، تز

یین را غیـــر معلوم و بـــدون دلیل دانســـته‌اند )یـــزدی، 1421ق، ج1،  و اســـتفاده از ظروف طلا و نقره بـــرای تز

ص 293(.

در این باب می‌توان به اطلاق روایتی از پیامبر؟ص؟ که ظروف طلا و نقره را کالای افرادی که یقین ندارند 

یه، 1413ق، ج3، ص353(. می‌دانند نیز تمسک کرد )ابن بابو

2-1-4. جمع‌بندی حکم تجمل

یبا ساختن، جواز  ینت گرفتن و ز با توجه به آن‌چه گذشت، به نظر می‌رسد حکم اولیه تجمل به معنای ز

ین مانند اســــراف و یا تفاخر به مال به حرمت  باشــــد. اما این جواز می‌تواند پس از عارض شدن سایر عناو

تبدیل شود. در همین راستا می‌توان کلام قائلین به حرمت تجمل را این‌گونه توجیه نمود که ایشان حکم تجمل 

یین صِِرف  ین به آن عارض شــــده اســــت را حرمت دانســــته‌اند؛ نه حکم تجمل و تز یینی که ســــایر عناو  و تز

یبایی و جمال. یه ز از زاو

یکی از فقها نیز به همین وجه جمع اشاره کرده و استعمال ظروف طلا و نقره برای غیر از خوردن و آشامیدن 

یاست‌طلبی‌ای که در آن نهفته  را امری جائزالاصل می‌داند که ممکن است به خاطر احساس برتری‌جویی و ر

است بالعرض حرام شود )موسوی عاملی، 1411ق، ج2، ص380(.

ـهر چــند در بحـحث تجــمل پذیرفــته نــشد؛ اــما در بررسی تجملــگرایی ـبه حرــمت تجــمل، ـ  کلام قاــئلین ـ

ـبرای ــین و زواــیای دــیگری نــیز هــست ـ ـشامل عناو یین، ـ ـبر تجــمل و تز  ــبه عــنوان پدــیده‌ای ــکه علاوه ـ

این پژوهش مفید خواهد بود.

2-2. اسراف

، در مرحله بعدی باید ســــایر  پس از مشــــخص شــــدن حکم تکلیفی تجمل در فقه و اختیار قول به جواز

ین اسراف  ینی که ارتباط آن‌ها با تجمل‌گرایی محتمل اســــت مورد بررسی فقهی قرار گیرد. یکی از این عناو عناو

 اســــت. بنابراین در این بخش دو هدف مد نظر خواهد بود. ابتدا حکم فقهی اســــراف بررسی شــــده ســــپس 

با توجه به ارتباط دو مفهوم اسراف و تجمل گرایی، تأثیر حکم فقهی اسراف بر تجمل‌گرایی بیان خواهد شد.

http://dmi.journals.hozehkh.com


رب
یسر

ح 
مک

قف 
یه

جت 
لم

گ 
ار

یی

21

dmi.journals.hozehkh.com

2-2-1. حکم اسراف

ـــکه تاکیدات مختلف در آــــیات و روایات یاده‌روی در مصرف یکی از افعالی اــــست ـ  اــــسراف به معنای ز

بر دوری از آن، شــــکی در حرمتش باقی نمی‌گذارد. به عنوان مثال می‌توان از آیات 31 سوره اعراف، 141 سوره 

انعام و 6 سوره نساء نام برد که در آن اسراف صراحتا نهی شده است. با توجه به ظهور نهی در حرمت، حرمت 

اسراف ثابت می‌شود. علاوه بر یکی از فقها که ادعای ضروری دین بودن حکم حرمت اسراف را دارد )نراقی، 

1375، ص615(. فقیه دیگری با استناد به وعده عذاب در آیه 43 سوره غافر برای اسراف، آن را جزء گناهان 

کبیره شمرده است)نجفی، بی‌تا، ج13، ص 313(.

گرایی 2-2-2. ارتباط با تجمل‌

یاده‌روی ممکن است بر هر فعلی از جمله تجمل  با توجه به معنایی که از اسراف ذکر شد، اسراف به معنای ز

ینت‌گرفتن صدق کند. گزاره تجملی که از حد و شــــأن شخص گذشته باشــــد مصداق اسراف است؛ مورد  و ز

باره تجمل در ادبیات فقها نیز دیده می‌شود  قبول همگان بوده و قابل خدشه نیست. همان‌طور که این گزاره در

)نراقی، 1375، ص635(.

ــز مــطرح کــرد. می‌تــوان گفــت  امــا بــا نگاهــی بــه مــوارد اســتعمال تجمل‌گــرایی، می‌تــوان ادعــای دیــگری نی

ـبه معــنای تجــمل بــیش ـتر تجملــگرایی ـ ـبه تعبــیر دقیق ـبر می‌گــیرد و ـ  ـ ـهم در  تجملــگرایی مفــهوم اــسراف را ـ

بــاره مطلــق نگهــداری ظروف طلا   از حــد و غیــر ضروری اســت. شــاید کلام علامــه حلی و محقــق حلی در

و نقــره و مصــداق اســراف دانــستن آن، همین نکتــه باشــد کــه ایشــان نگهــداری از ظروف طلا و نقــره را مصــداق 

یــاده‌روی در تجمــل دانســته‌اند )علامــه حلی، 1414ق، ج2، ص227؛ محقــق حلی، 1364،  تجمل‌گــرایی و ز

ج1، ص456(.

 این تقارن بین معنای اســــراف و تجمل‌گــــرایی در عبارات فقهــــای معاصر نیز دیده می‌شــــود. به طوری 

یــــن و مترادف به کار برده‌انــــد )مکارم شیرازی،  که یکی از فقهای متاخر ایــــن دو واژه را به صورت دو واژه قر

1427ق، ج1، ص533(. فقیه دیگری نیز تجمل‌گرایی را اســــتفاده از ابزار لوکســــی که خارج از شأن و زندگی 

یف کرده‌ و می‌تواند مصداق اسراف باشد )علوی گرگانی، 1384، ج1، ص402(. انسان باشد تعر
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2-3. تبذیر

عنوان دیگری که پژوهش حاضر درصدد بررسی حکم آن و ارتباط آن بــــا مفهوم تجمل‌گرایی خواهد بود، 

تبذیر است. در این بخش همانند بخش اسراف، ابتدا حکم این عنوان مورد بررسی قرار گرفته سپس از ارتباط 

آن با مفهوم تجمل‌گرایی سخن به میان خواهد آمد.

2-3-1. حکم تبذیر

حکم تکلیفی تبذیر با اســــتناد به آیات 26 و 27 سوره اسراء قطعا حرمت اســــت. علاوه بر این، در کتاب 

جواهر الکلام این عمل جزو گناهان کبیره شمرده شده‌است )نجفی، ج13، ص310(.

ـــست ـــسفاهت شخصی ـــشده اــــست، حکم به ـ  ـ  همچنین یــــکی از احکام وضــــعی‌ای که بر تبذیر بار

 که اهل تبذیر بوده و اموال خود را در راه‌های غیرعقلایی صرف می‌کند. همچنین در امتداد ســــفاهت، حکم 

به حجر و ممنوع التصرف بودن او نسبت به اموالش نیز در پی می‌آید )بحرانی، 1363، ج23، ص247(.

گرایی 2-3-2. ارتباط با تجمل‌

یــــاده‌روی  با توجه به مــــوارد ذیل بــــرای اثبات صدق تبذیــــر بر تجمل‌گــــرایی، دیگر نیــــازی به بررسی ز

 در مصرف احســــاس نمی‌شــــود و باید جنبه غیرعقلایی بودن آن بررسی شــــود. اولاً در بخش مفهوم‌شناسی، 

ـــشد. دوما جاــــیگاه تبذیر  نــــسبت به تبذیر معنای خرج کردن مال در مواردی که شایــــسته نیــــست ثابت ـ

در کیفیت مصرف و نه کمیت مصرف عنوان شد. ســــوما کاربرد تبذیر در فقه نیز در اغلب موارد همان معنای 

لغوی آن است و از تعبیر غیر عقلایی بودن مصرف برای تبذیر استفاده می‌شود )ابن فهد حلی، 1407ق، ج2، 

ص516(.

برخی شــــرعی نبودن مصــــرف را در عرض عــــقلایی و عرفی نبودن موجــــب تبذیر دانســــته‌‌اند )بحرانی، 

1363، ج23، ص247(. در این صورت اثبات غیر شــــرعی بودن تجمل‌گرایی نیز منجر به ثبوت تبذیر برای 

آن می‌شــــود. هرچند اثبات غیر شــــرعی بودن این مفهوم عرفی، با توجه به حکم اولیه جواز در تجمل میســــر 

ین مانند اسراف استفاده شــــود. در این صورت  نیست. مگر برای اثبات غیر شــــرعی بودن آن از سایر عناو

ثابت دانستن تبذیر برای چنین امری که غیر شــــرعی بودن آن پیش از این ثابت شده است، باعث حاصل 

شدن اثر مضاعفی مانند حکم به سفاهت و حجر فوق الذکر خواهد بود.
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غیر عقلایی بودن تجمل‌گرایی با توجه به پیچیدگی و بســــتگی آن به عرف، حد و مرز و معیار مشخصی 

نخواهد داشــــت و نیاز بــــه پژوهش‌های دقیق‌تــــر و جزئی‌تــــر دارد. اما می‌تــــوان بعضی از مصادیق شــــدید 

تجمل‌گرایی که عرفا ثمره‌ای جز فخرفروشی و برتری‌جویی ندارد را فی‌الجمله غیرعقلایی بدانیم.

یــداتی در فقــه وجــود دارد کــه می‌توانــد کارســاز باشــد.  البتــه در مســئله ارتبــاط بین تجمل‌گــرایی و تبذیــر مؤ

ــدارد  ــا حــال و شــأن شــخص ن ــرای غذاهــای نفیــس و گران‌قیــمتی کــه ارتباطــی ب  یکــی از فقهــا مصــرف مــال ب

را مصــداق تبذیــر دانســته اســت )علامــه حلی، 1413ق، ج2، ص135(. فقیــه دیــگری در شرح عبــارت 

ــی  ایشــان ادعــای عــدم خلاف در مســاله را داشــته اســت )حــسینی عــاملی، 1419ق، ج16، ص73(. طبیع

تّمّ  اســت اگــر اســتفاده از غذاهــای گران‌قیمــت )کــه می‌تــوان از غذاهــای طلاکاری‌شــده بــه عنــوان مصــداق ا

آن در زمــان حاضــر یــاد کــرد( را مصــداق تجمل‌گــرایی بــدانیم، بــا توجــه بــه ثبــوت عنــوان تبذیــر بــر آن در عبارتی 

کــه گذشــت، می‌تــوان صــدق فی‌الجملــه تبذیــر بــر تجمل‌گــرایی را نتیجــه گرفــت.

2-4. تکاثر

ینی کــــه بررسی حکم و ارتبــــاط آن با تجمل‌گــــرایی می‌تواند بــــه تحلیل دقیــــق‌تری از مفهوم  یکی از عناو

تجمل‌گرایی منجر شود مفهوم تکاثر به معنای جمع ثروت و مباهات به داشته‌ها از جمله اموال است. در بررسی 

ین دیگر دو بخش حکم و ارتباط با تجمل‌گرایی بررسی خواهد شد. این عنوان مانند عناو

2-4-1. حکم تکاثر

ـــحدود و چارچوب‌های  عنوان تکاــــثر مورد بررسی مبــــسوط و مــــستقل فقــــهی قرار نگرفــــته اــــست و ـ

 آن از جانب فقها چندان معین و مشــــخص نشده اســــت. اما با توجه به اینکه در ادبیات قرآنی و روایی بحث 

از تکاثر به چشم می‌خورد، این عنوان نیازمند بحث و بررسی است.

باره حکم تکلیفی تکاثر نتوان با قطعیت نسبت به حرمت آن سخن  طبق آنچه گفته شــــد ممکن اســــت در

گفت اما برداشت مذموم بودن آن از مجموعه آیات و روایات چندان دشوار نیست.

، از تکاثر ســــخن به میان آمده که در هــــر دو آیه مذمت و توبیخ  در آیات 20 سوره حدیــــد و 1 سوره تکاثر

تکاثر به چشم می‌خورد )هاشمــــی خویی، 1400ق، ج14، ص212(. علاوه بر این اگر وعده عذاب انتهای آیه 

20 سوره حدید را بتوان به تکاثر نسبت داد، حرمت آن نیز ثابت خواهد شد.
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در روایات هم بحث از تکاثر به چشــــم می‌خورد. پیامبر اکرم؟ص؟ طبق روایتی کــــه در کتاب نور الثقلین 

، تکاثر را جمع مــــال از غیر راه حق و امتنــــاع از مصرف در راه حق   آمده اســــت، در تفسیر آیه اول سوره تکاثر

یزی، 1415ق، ج5، ص662(. و نگهداری در ظروف معنا کرده‌اند )العروسی الحو

ـــشده  همچنین مکاــــثره در روایت جنود عقل و جــــهل از دیدگاه امام صادق؟ع؟ از جنود جهل شمـــمرده ـ

و در مقابل قوام آمده است )کلینی، 1407، ج1، ص22(.

یــن در تفسیــر ایــن روایــت، مــراد از مکاثــره را حــرص بــر تکاثــر در امــوال و اســباب و وســائل  یکــی از مفسر

دنیوی کــه از بین می‌رونــد و حسرتشــان روز قیامــت بــاقی می‌مانــد، بیــان می‌کنــد )صدرالدیــن شیــرازی، 1383، 

ج1، ص518(.

گرایی 2-4-2. ارتباط با تجمل‌

ین مفاهیم به مفهوم تجمل‌گرایی دانست. همان‌گونه که در بخش  مفهوم تکاثر را می‌توان یکی از نزدیک‌تر

یه اموال و مباهات و تفاخر به اموال اــــست یه جمع بی‌رو ـــشناسی تکاثر گذــــشت، تکاثر دارای دو زاو  مفهوم

یه را می‌توان مرتبــــط با تجمل‌گرایی دانســــت. تجمل‌گرایی از آن جهت که بــــه طور طبیعی ملازم   که هر دو زاو

یه اول و از آن جهت که به طور معمول همراه یه اجناس و اشیاء گران‌بهاــــست با زاو ـــشدن بی‌رو  با انباــــشته ـ

 با تفاخر و چشم و هم‌چشمی است و در غالب موارد اساــــسا با هدف مباهات و برتری‌جویی انجام می‌شود

یه دوم معنــــای واژه تکاثــــر ارتبــــاط دارد. از همین جهت مذموم بــــودن و مورد توبیخ قــــرار گرفتن تکاثر   با زاو

در ادبیات دینی را می‌توان به تجمل‌گرایی سرایت داد.

2-5. کنز

یــن عنــوانی کــه در ایــن پژوهــش مورد بررسی قــرار می‌گیــرد عنــوان کنــز بــه معنــای ذخیره‌کــردن  آخر

 و انبــاشتن مــال اســت. طبــق روال گذشــته در ایــن مبحــث نیــز بــه دو مطلــب حکــم کنــز و ارتبــاط آن 

با تجمل‌گرایی پرداخته خواهد شد.

2-5-1. حکم کنز

یادی از محتوای این بخش  ، دلیل عمده مسئله آیه 34 سوره توبه می‌باشد و قسمت ز در مورد حکم کنز

 به بررسی همین آیه اختصــــاص دارد. هر چند روایــــاتی نیز ماننــــد روایتی از امام صادق؟ع؟ که از انباشــــت 
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یادی که خداوند عطا کرده اســــت نهی می‌کننــــد )کلینی، 1407ق، ج4،  و ذخیره‌ســــازی بیش از حد اموال ز

ص32( در این باب به چشم می‌خورد.

2-5-1-1. آیه 34 سوره توبه

لِِیٍمٍ‌« 
َ
ــرْْهُُمْْ‌ بِِعََــذابٍٍ‌ أَ ِ ــا یفِی سََــبِِیلِِ‌ الِلّهِ‌ فََبََ�شِّ

ــةََ‌ وََ لا یُُنْْفِِقُُوهنَه
فِِ�ضََّ
ْ
هََــبََ‌ وََ الْ

ذِِیــنََ‌ یََكْْــنِِزُُونََ‌ ال�ذََّ
�لََّ
 بــا توجــه بــه فقــره »وََ ا

ــد، در مورد  ــاق نمی‌کنن ــز هســتند و انف ــه اهــل کن ــرای کســانی ک ــه و وعــده عــذاب شــدید ب ب ــه 34 سوره تو از آی

ــز مجــالی بــرای تردیــد بــاقی نمی‌مانــد. امــا در برخــی قســمت‌های آیــه بحث‌هــایی میــان  اصــل حکــم حرمــت کن

اهــل نظــر شــکل گرفتــه اســت کــه بــرای اثبــات حرمــت مطلــق انباشــت ثروت، ذکــر آن‌هــا لازم بــه نظــر می‌آیــد.

الف. مراد از واژه کنز در آیه

یر زمین لحاظ نشـده اسـت و اگر کسـی بدون پنههان کردن  ، بایـد گفت پنهان کـردن ز در مـراد آیـه از واژه کنز

یـر زمین مالی بیانـدوزد نیز مصـداق کنـز در آیـه قـرار می‌گیـرد )خامنـه‌ای، 1396، ص227(. مضـاف بر اینکه  ز

یـر زمین مورد نظر نبوده اسـت. طبق اکثر معـانی‌ای کـه در بخخش مفهوم شـناسی ذکر شـد، پنههان شـدن ز

ب. مراد از دو واژه الذهب و الفضه در آیه

ـبا دــیدن دو کلــمه الذــهب )طلا( و الفــضة )نــقره( در آــیه ـکه در ابــتدا ـ  بحـحث دیــگر در آــیه اــین اــست ـ

بــه نظــر می‌آیــد بحــث آیــه صرفــا حول محور ذخیــره کــردن طلا و نقــره اســت. امــا بعــد از تحلیــل عمیق‌تــر و بــا نظر 

بــه اینکــه ایــن دو واژه در روزگار نزول پول رایــج بــوده انــد؛ عــدم اختصــاص ایــن دو واژه در معنــای ایــن آیــه 

بــه دو فلــز خــاص و عمومیــت ایــن آیــه نســبت بــه آن‌چــه مــال قابــل تبــادل محســوب می‌شــود ثابــت می‌شــود 

)خامنــه‌ای، 1396، ص229(.

ج. محدود بودن یا نبودن حرمت کنز به عدم پرداخت زکات

یــه مــال، محــدود  امــا نکتــه بحــث برانگیــز اصلی در آیــه ایــن اســت کــه آیــا حرمــت کنــز و ذخیــره ســازی بی‌رو

یــن حکــم آیــه را مخصــوص کســی  . بسیــاری از فقهــا و مفسر  بــه مــوارد عــدم پرداخــت زکات اســت یــا خیــر

کــه زکات خــود را پرداخــت نکــرده اســت می‌داننــد )طــوسی، بی‌تــا ، ج5، ص210؛ فاضــل مقــداد، 1373، ج1، 

ص222(. امــا در مقابــل برخــی حکــم آیــه را مطلــق برداشــت کــرده و منــوط بــه عــدم پرداخــت زکات نکرده‌انــد 

و انفــاقی کــه در آیــه آمــده را غیــر از زکات محــصور در مــوارد نه‌گانــه دانســته‌اند )حــسینی عــاملی، 1419ق، ج11، 

یزی، 1377، ص57(. ــبر ص12؛ جعــفری ت
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یکی از دلایل گروه اول برای اثبات مدعای خود روایتی از پیامبر اکرم؟ص؟ است که ایشان مالی که زکاتش 

داده شــــده را از موارد کنز خارج می‌دانند )طوسی، 1414ق، ص519(. البته ایــــن روایت دارای ضعف جدی 

یان می‌باشــــد )ابن غضائری، 1380، ص98؛ علامــــه حلی، 1402ق، ص256(.  ســــندی از جانب یکی از راو

ا یفِی سََــــبِِیلِِ‌ الِلّهِ‌« بر عدم 
ظاهر عبــــارات برخی از علمای این گروه نیز اســــتناد به دلالــــت فقــــره »وََ لا یُُنْْفِِقُُوهنَه

پرداخت زکات در مورد آیه است.

ـــعدم پرداــــخت زکات، می‌توان ــــباره قول دوم نــــیز علاوه بر امکان خدــــشه بر دلاــــلت آیه در فرض ـ  در

یداتی اشاره کرد که از جمله آن‌ها قضیه مشاجره جناب ابوذر با کعب الاحبار است که در آن جناب ابوذر  به مؤ

برای اثبات تکلیف انفاق برای کســــی که زکاتش را پرداخت کرده اســــت به آیه فوق استناد می‌کند )مجلسی، 

1406ق، ج12، ص257(.

با توجه به آنچه گذشت، قضاوت درباره این مبحث امری ساده نخواهد بود. بنابراین اینجا به ذکر اقوال و ادله 

 و مستندات اکتفا و قضاوت نهایی به سطوح بالاتر علمی واگذار شده است. به هر حال آیه در فرض قول اول 

به وجوب زکات و در فرض قول دوم به حرمت هر گونه انباشت ثروت حتی پس از پرداخت زکات دلالت دارد.

گرایی 2-5-2. رابطه با تجمل‌

ین مفهوم آن یعنی مطلق انباشت ثروت و به کار نیانداختن آن، ارتباط  هر چند مفهوم کنز حتی با وسیع‌تر

یه و بیهوده از اشیاء و وسایل گرانبها ندارد؛  مستقیم و محسوسی با مفهوم تجمل‌گرایی به معنای اســــتفاده بی‌رو

یان یافتن سرمایه  اما نمی‌توان منکر هرگونه ارتباط بین دو مفهوم شــــد. تجمل‌گرایی در اغلب موارد همراه با جر

در موارد غیرضروری اســــت و از کار افتادن ســــرمایه اقتصادی فرد یا جامعه و یا جمع شدن سرمایه در دست 

یبا مانند  عده‌ای معــــدود معمولا لازمه تجمل‌گرایی اســــت؛ هر چند گاهی ایــــن اعمال با تعبیرات بــــه ظاهر ز

یباسازی و نشان دادن شکوه و مانور تجمل توجیه شود. ز

 علاوه بــر ایــن بحــث، ارتبــاط انباشــت ثروت و کنــز بــا تجمل‌گــرایی بحثی بی‌ســابقه نیســت و مــواردی 

 از ایــن ارتبــاط در فقــه دیــده می‌شــود. ماننــد فقیهــی کــه بــرای اســتدلال حرمــت اســتفاده از ظروف طلا 

بــه و عنــوان کنــز اســتفاده کــرده اســت )آملی،  و نقــره کــه یکــی از مصادیــق ‌تجمل‌گــرایی اســت از آیــه 34 سوره تو

1384ق، ج2، ص450(.
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با توجه به ارتباطی که بین دو مفهوم انباشت ثروت و تجمل‌گرایی ذکر شــــد، اگر دلالت آیه 34 سوره توبه 

حرمت مطلق انباشت ثروت فرض شــــود، این حرمت در بعضی مجالات و مصادیق می‌تواند به تجمل‌گرایی 

سرایت کند.

نتیجه گیری � 
همان‌طور که در مقدمه پژوهش اشاره شد، پژوهش حاضر به دنبال دست‌یابی به حکم فقهی تجمل‌گرایی 

 از راه بررسی عنوان‌های فقهی نزدیک به این مفهوم بود. در راســــتای این هدف ابتدا در بخش مفهوم‌شناسی 

ین فقهی نزدیک به آن پرداخته شد. همچنین یکسان نبودن معنای  به بررسی مفهوم تجمل‌گرایی و معنای عناو

عرفی تجمل‌گرایی در حال حاضر با معنای عنوان تجمل در فقه اثبات شد.

، تکاثر و کنز مورد بررسی فقهی قرار  پس از آن در بخش اصلی پژوهش پنج عنوان تجمل، اســــراف، تبذیر

ین به مفهوم  ین با مفهوم تجمل‌گرایی و امکان تسری حکم این عناو گرفت. در ادامه رابطه هر کدام از این عناو

تجمل‌گرایی بررسی شد.

طبق آنچه در این پژوهش گذشــــت هر چند حکم اولیه عنوان تجمل جواز اســــت، اما با توجه به ناتوانی 

 عنوان تجمل در نمایندگی از همه زوایــــای مفهوم تجمل‌گرایی، از عدم امکان تــــسری حکم جواز تجمل در فقه 

به پدیده چندوجهی تجمل‌گرایی سخن به میان آمد.

یه‌ای با مفهوم تجمل‌گرایی ارتباط داشت  پس از آن با اثبات حرمت برای 4 عنوان دیگر که هر کدام از زاو

و بخشی از این مفهوم را نمایندگی می‌کرد، با ذکر بعضی شرایط حکم حرمت برای پدیده تجمل‌گرایی به معنای 

یه و بیهوده از اشیاء و وسایل گرانبها ثابت شد. استفاده بی‌رو

 طبیعتا بــــا توجه به وســــع اندک ایــــن پژوهش، به همــــه ابعاد مســــئله پرداخته نشــــد. به عنــــوان مثال 

پس از اثبات حکم حرمت بــــرای تجمل‌گرایی خلأ پژوهش‌های مصداق‌شــــناسی در این موضوع و همچنین 

باره راه‌های جلوگیری از این پدیده با پشتوانه حکم حرمت وجود دارد. پژوهش در

باره مســــائل مختلف اجتماعی، شــــرایط بــــرای اصلاح امور  امید اســــت با افزایش تلاش‌های فقهی در

جامعه فراهم گردد.
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 وارسی امکان جایگزینی احراز عدالت شهود 
از طریق سامانه قضایی به جای روش های مرسوم

جواد موسی نژاد زوارم1
مرتضی اخترشناس2

بلال شاکری3

چکیده � 
یکی از ادلۀ مهمی که در فرآیند قضایی برای اثبات و ردّّ دعاوی اقامه می گردد شــــهادت شــــهود اســــت. 

این دلیل از نظر فقهی، زمانی معتبر اســــت که دارای شرط عدالت باشــــد و این عدالت توسط قاضی احراز 

 شــــود. فقها برای احراز این شــــرط راه‌هایی از جمله علم قاضی، شیاع، اختبار و حســــن‌ظاهر را ذکر کرده‌اند 

که روش‌های مرسوم احراز عدالت در روند قضایی هستند. اما در زمان حاضر به علت وسعت جمعیت و عدم 

شناخت کافی قضات نسبت به اصحاب دعاوی و همچنین تبانی و سوءاستفاده از این دلیل، احراز عدالت 

شهود برای قاضی با مشکل مواجه شده است.

برای حل این مشکل در پژوهش حاضر روش احراز عدالت شهود توســــط سامانه قضایی مطرح شده 

ینی روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی با روش‌های  اســــت؛ به این صورت که آیا امکان جایگز

؟ مرسوم احراز عدالت یعنی تحقیق و تحفّّص توسط خود قاضی وجود دارد یا خیر

یکرد تحلیلی-اجتهادی و با کمک از منابع کتابخانه‌ای حالت‌های مختلفی  برای پاسخ به این ســــؤال با رو

که ممکن است توسط این سامانه برای قاضی به وجود آید، مورد بررسی قرار گرفته است. اولین حالت حالتی 

تاریخ پذیرش: 1402/11/25 * تاریخ دریافت: 1402/05/24 	
javadmosazxv.z@gmail.com                     )1. دانش پژوه سطح 2و3 پیوسته رشته فقه و اصول مدرسه علمیه عالی نواب مشهد )نویسنده مسئول

morteza1401iran@gmail.com 	2. دانش پژوه سطح 2و3 پیوسته رشته فقه و اصول مدرسه علمیه عالی نواب مشهد

b.shakeri@iran.ir 	3. استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
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 است که توسط اســــتعلامات ســــامانه برای قاضی، علم به احراز یا عدم احراز حاصل شود که در این فرض

ینی این روش نیز ثابت شــــده  با ادلــــه‌ای مثل حجیت ذاتی علــــم و سیره عــــقلاء، حجیت و امکان جایــــگز

یق حجیّّت  است. حالت دوم این است که اســــتعلامات سامانه برای قاضی ظن‌آور باشــــد. این مورد از طر

ظن خاص یا نهایتا توسط حجیّّت ظنّّ مطلق ثابت شــــده است که دارای اعتبار شرعی می‌باشد. اما حالت 

 سوم که عدم حصول علم و ظنّّ برای قاضی توــــسط اطلاعات حاصل از سامانه باشد، چون دلیل معتبری

بر آن نمی‌توان اقامه کرد از حجیّّت ســــاقط است. سپس به بعضی از فروعات مســــئله و اشکالات احتمالی 

پرداخته شده است.

گان کلیدی �  واژ
شهادت شهود، احراز عدالت شهود، سامانه قضایی، علم قاضی.
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مقدمه � 
یکی از ادله اثبات یا ردّّ دعاوی در فرایندهای قضایی شــــهادت شــــهود اســــت. قاضی برای اینکه مفاد 

شــــهادت را بپذیرد، باید عدالت شهود برای او ثابت و احراز شــــود. همان‌طور که در ماده 177 قانون مجازات 

اسلامی مصوب سال 1392 آمده است:
»شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای عدالت باشد«. 

در تبصره این قانون ذکر شده است که این شرط باید توسط قاضی احراز شود.

اندیشــــمندان فقیه شیعــــه روش دســــتیابی به عدالــــت شــــهود را همانند احــــراز ســــایر موضوعات از 

یــــق علــــم و یــــقین )خمینی؟ره؟، 1376، ج2، ص408( یــــا شیــــاع موجــــب اطمینــــان )خمینی؟ره؟،  طر

یزی، 1407ق، ج1، ص280( در برخوردهــــا و معاشــــرت‌ها  1415ق، ج4، ص104( یــــا حُُســــن ظاهــــر )تــــبر

که کاشــــف از تقواى بــــاطنى باشــــد )خمینی؟ره؟، 1376، ج4، ص275( یا شــــهادت دو شــــاهد شــــناخته 

ـــسؤال اینجاــــست ـــقاضی می‌دانــــند. اــــما ـ ـــبرای ـ  شــــده بــــر عدالــــت او )حلی، 1410ق، ج2، ص280( ـ

 که آیــــا ممکن اســــت بــــه جــــای اینکــــه خــــود قــــاضی وظیفــــه تحقیــــق و تفحّّــــص در مورد عدالت شــــهود 

یق  را داشــــته باشــــد )حلی، 1409، ج4، ص867( ایــــن وظیفــــه را برعهده ســــامانه‌ای قــــرار دهــــد و از طر

منابع مختلفی مثــــل ثبت احــــوال، مخابرات عدالــــت شــــهود را احراز یــــا رد کند؟ به عبــــارتی دیگر آیــــا احراز 

ین تحقیق و بررسی قاضی شــــود   عدالت و صلاحیت شــــهود بــــه وسیله چنین ســــامانه‌ای می‌توانــــد جایگز

یق دیــــگری اظهار نظر ســــامانه بــــرای احراز یا عــــدم احــــراز کفایت کند؟  به طوری که بــــدون نیاز بــــه طر

ینی احراز عدالت شهود به وسیله  پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی امکان جایگز

سامانه‌ها به جای تحقیق و تفحّّص قاضی را بررسی می‌کند.

در بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده است نگارندگان این مقاله، به مقاله یا پایان‌نامه‌ای در زمینه مذکور 

 دســــت نیافته‌اند و فقط در برخی پژوهش‌ها به روش‌های مرســــوم احراز عدالت شهود که مربوط به فحص 

 و جستجو از طرف خود قاضی است، دســــت یافته‌اند. از جمله مقاله‌ای با موضوع »واکاوی مفهوم عدالت 

یه علمی مطالعــــات حقوق تطبیقی  ، نشر و اســــتقراء راه‌های احراز عدالت شــــهود از منابع فقهی« ) پیلــــه‌ور

ـــشهود ـــسنجی احراز ظنی عدالت ـ  ـ ، شمــــاره 27، صفحات 1 تــــا 33( و یا مقاله‌ای با موضوع »اعتبار  معاصر

 از دیدگاه فــــقه مذاهب اسلاــــمی« ) قلی‌پور خان‌قاهی، صالحـــحی، جوادی، دوفصلنامه علــــمی فقه مقارن،

شماره 17، صفحات275 تا 297(.
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ــوآوری پژوهــش پیــشرو  ــه نوعــی ن ــه پژوهش‌هــای مشــابه کــه ب ــز پژوهــش حاضــر نســبت ب امــا وجــه تمای

محســوب می‌شــود، ایــن اســت کــه در جســتار حاضــر بناســت پــس از واکاوی مــعنی عدالــت بــه امــکان فقهــی 

ینی ســامانه الکترونیکــی بــرای دســتیابی بــه عدالــت و صلاحیــت شــاهدان نســبت بــه روش فــعلی  جایــگز

پرداختــه شــود.

1. مفهوم شناسی عدالت

1-1. تعریف لغوی و اصطلاحی

یرا اگرچه  در گام نخست به بررسی مفهوم عدالت و اقوالی که نسبت به آن وجود دارد، پرداخته می‌شود ز

معنای عدالت، بحث مورد ســــوال این نوشته نمی‌باشــــد اما اتخاذ مبنا نســــبت به آن در نتیجه پژوهش تأثیر 

خواهد داشت. معنا و مفهوم عدالت در دو بخش معنای لغوی و اصطلاحی بررسی خواهد شد.

یح دارند که خلاف جور است و در معنای جور گفته‌اند: ترک  بیشتر لغت‌دانان در معنای عدالت تصر

کردن، میانه روی از مسیر و ترک میل به چپ و راست کردن )الفراهیدی، 1387، ج2، ص617(.

معنای اصطلاحی عدالت معرکه آراء و اقوال فقهاء شیعه می‌باشــــد که اقوال مطرح شده در زمینه مذکور 

به طور خلاصه عبارت‌اند از اینکه:
قـول مشـهور از زمـان علامـه حیل و بعـد از ایشـان ایـن اسـت کـه عدالـت بـه معنـای حالت نفسـانی .1 

راسـخی اسـت که همراه با تقوا بوده و انسـان را از ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره باز می‌دارد 
یـف  )انصـاری، 1411ق، ج3، ص188( البتـه بعضـی از فقهـا قیـد همـراه بـودن مـروّت را نیـز بـه ایـن تعر

اضافـه کرده‌انـد )حیل، 1413ق، ج3، ص494 ؛ شـهید‌ ثـانی، بی‌تـا، ج3، ص128(.
عدالـت بـه معنـای تـرک معـاصی یـا تنهـا تـرک گناهـان کبیـره اسـت. همان‌طـور کـه در برخـی کتـب .2 

عدالـت در دیـن بـه معنـای اجتنـاب از گناهـان کبیـره و تـرک اصـرار بـر گناهـان صغیره اسـت )ابن حمزه، 
ج1، ص230(.  1408ق، 

عدالت به معنای اسـتقامت فعلی در مسـیر شـرع و عدم انحراف از آن می‌باشـد )انصاری، 1411ق، .3 
ج3، ص197(. همان‌طـور کـه ایـن معنـا از ظاهـر کلام فقیـه دیگـری نیـز برداشـت می‌شـود )شـیخ مفیـد، 

1410ق، ص725(.
  عدالـت بـه معنـای مسـلمان بـودن و عـدم ظهـور فسـق اسـت. ظاهـر کلام ابـن جنیـد اسـکافی .4 

یف عادل، حمل بر این معنا می‌شود )شیخ مفید، 1410ق، ص725(1 در تعر
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 عدالـت بـه معنـای حسـن ظاهـر اسـت کـه ایـن معنـا توسـط صاحـب جواهـر از قول فقهـای متقدم .5 
حکایـت شـده اسـت )نجیف، 1404، ج7 ، ص226(.

باتوجه به روایات مربوط به شــــرطیت عدالت برای شــــهود که در ادامه به بعضی از این روایات اشــــاره 

می‌شود و همچنین توضیح فقها، قول صحیح از میان اقوال مذکور قول اول می‌باشد. البته نیازی به وجود قید 
یف نیست.2 مروّت در تعر

1-2. احراز عدالت

احراز در اصــــطلاح از همان معنای لغوی خــــود که به معنای علم پیدا کردن نســــبت به چیزی اســــت، 

 گرفته شده و استعمال می‌شــــود. بنابراین باتوجه به مفهوم عدالت که توضیح داده شد مجموع احراز عدالت 

به معنای علم پیدا کردن نسبت به وجود حالت نفسانی‌ای که همراه با تقوا بوده و فرد مورد نظر را از انجام گناه 

کبیره و یا اصرار بر گناه صغیره باز می‌دارد؛ می‌باشد )هاشمی شاهرودی، 1382، ج1، ص 299(.

2. طرق احراز عدالت شهود

 راه‌هــایی بــرای احــراز عدالــت شــهود در ادلــه شــرعی و کلام فقهــاء بیــان شــده اســت.3 هــدف از بررسی 

ایــن مــوارد مشــخص شــدن راه‌هــای مرســوم احــراز عدالــت شــهود و ســپس بررسی اینکــه روش احــراز عدالــت 

یــن یــا ملحــق بــه یکــی از ایــن روش‌هــا اســت یــا روش جدیــدی  شــهود توســط اســتعلامات ســامانه‌ای جایگز

بــرای احــراز عدالــت شــهود؟

: روش‌هایی که فقها برای چگونگی دستیابی به عدالت شهود بیان کردند، عبارت است از
یرا علم قاضی در کشـف از واقع معتبر اسـت )قائنی نجفی، 1399/09/15؛ نجفی، 1404ق، .1  علم قاضی ز

ج40، ص88(.
انسـان. صاحب‌جواهـر .2  رفتـار  تـرک محرمـات در  و  بـه معنـای ظهـور انجـام واجبـات   حسـن‌ظاهر 

در مورد نسـبت حسـن ظاهـر بـا عدالـت بیـان می‌دارنـد کـه عدالـت هممان حسـن ظاهر نمی باشـد بلکه 
یف شیء به کاشـف  یف عدالت به حسـن ظاهر تعر حسـن‌ظاهر کاشـف از عدالت فرد اسـت پس تعر

از آن می‌باشـد )نجفی، 1404ق، ج7، ص226(.
تزکیه شهود به این معنا که مدعی، عدالت شهود را توسط بیّنه همانند شهادت دو عادل ثابت کند..3 
 اسـتفاضه یـا شـیاع بـه معنـای شـهرت یـک فـرد بـه عدالـت کـه برخـی از فقهـا از جمله محقق نـراقی آن .4 

را مفید علم و بعضی از جمله امام خمینی؟ره؟، آن را مفید اطمینان می‌دانند.
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معاشرت و چون اعتبار آن از حیث کاشفیت است، حتما باید مفید علم یا اطمینان باشد..5 
اختبـار و آزمایـش بـه ایـن صـورت کـه عدالـت یک فرد به وسـیله آزمایش قـرار دادن او در معاملات .6 

و گفت‌وگوهـا و رفتـار بـا مردم مشـخص شـود )بحـرانی، 1423ق، ج4، ص45(.
 اسـتصحاب بـه ایـن صـورت کـه عدالـت فـردی، قبـل از ایـن احـراز شـده باشـد و سـپس در عدالت .7 

او شک شود که مجرای استصحاب است.

3. سامانه احراز عدالت شهود

در این قسمت موضوع‌شناسی سامانه احراز عدالت شهود مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرسش محوری این 

است که آیا سامانه‌ها، دارای ماهیت حقیقی هستند یا حقوقی و چه تأثیری در احراز عدالت شهود دارند؟

ســامانه‌ها مجموعــه یــا گروهــی از اشیــاء مرتبــط یــا غیــر مرتبــط هســتند کــه اهــداف یــا هــدف مــعینی را دنبال 

می‌کننــد. یکــی از ایــن ســامانه‌ها، ســامانه ‌احــراز عدالــت شــهود می‌باشــد. در مورد ســامانه احــراز عدالــت 

، تفاوت  ، با توجــه بــه وجود معیــار هــایی هماننــد نیازمنــدی بــه اعتبــار شــهود هماننــد ســامانه‌های مجــازی دیگــر

ســامانه‌ها در حــقوق و احــکام و همچــنین وجــود مجــازی آن؛ می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه ســامانه مــذکور جــزء 

یــق  اشــخاص حقــوقی محســوب می‌شــود )عبــاسی خراســانی، 1401؛ مــدنی، 1385، ج7، ص 92( کــه از طر

اســتعلام نهادهــای مختلــف انتظامــی، قضــائی، امــنیتی می‌توانــد اطلاعــاتی از ســابقه شــهود کشــف کنــد. ایــن 

اطلاعــات در احــراز عدالــت شــهود توســط قــاضی تأثیــر مســتقیم خواهــد داشــت. بــه عنــوان مثــال اگــر توســط 

اســتعلامات ایــن ســامانه مشــخص شــود کــه در پرونــده قضــائی شــاهد چندیــن مورد ســابقه ســرقت وجــود 

ــر طبــق شــهادت او حکــم  دارد، عدالــت چــنین شــاهدی بــرای قــاضی محرز نخواهــد شــد و قــاضی نمی‌توانــد ب

ــانی و سوءاســتفاده  ــع از تب ــد. و همچــنین ثبــت تعــداد دفعــات شــهادت شــهود در ایــن ســامانه، مان صــادر کن

خواهــد شــد.

احــراز عدالــت شــهود بــه خصــوص براســاس نظــر مشــهور از مفهــوم عدالــت کــه در بخــش اول ایــن 

یــر  پژوهــش ذکــر شــد، به‌وسیلــه روش‌هــای مرســوم آن کــه در بخــش دوم ارائــه گردیــد در زمــان حاضــر بــا موانــع ز

ــد: ــرای قــاضی مشــکل می‌کن ــه کار را ب مواجــه می‌باشــد ک

• علم حقوق وسیله روانکاوی ذهن اشخاص برای داشتن ملکه عدالت را ندارد. 	

• بررسی انجام واجبات و ترک محرمات انسان‌ها، منجر به تجسّس در زندگی شخصی آن‌ها می‌شود.	
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• عدم آشناییت دادرس نسبت به اصحاب دعاوی و گاها غیربومی بودن آن ها.	

• کثرت پرونده ها، وســــعت جمعیت)رئوفیــــان نائینی، 1396، ص 17تــــا23( و همچنین مدت محدود 	

بررسی پرونده‌های قضائی توسط قضات.

ــار  ــا بسی ــدارد ی ــر شــد، در احــراز عدالــت شــهود توســط ســامانه‌ها وجــود ن ــع و مشــکلاتی کــه ذک امــا موان

کمتــر اســت.

یق سامانه براســــاس گزارش حسی  شــــایان ذکر اســــت به این دلیل که اطلاعات به‌دســــت‌آمده از طر

یرا  می‌باشد، نوعا علم یا اطمینان‌آور بوده در نتیجه ملحق به راه احراز عدالت شــــهود توسط بیّّنه می‌شود ز

 ملاک شــــهادت بیّّنه که خبر حســــی می‌باشــــد را داراســــت. از سویی بسیاری از فقها فرموده‌اند اگر خبری 

در هر زمینــــه‌ای دارای دو ملاک خبر حســــی و علم‌آور باشــــد، حجت اســــت. در نتیجه به نظر می‌رســــد 

یقی مطمئن به سوی جرح و تعدیل شهود باشد.)قائنی نجفی، 1399/09/12( استعلامات سامانه‌ای طر

لازم به ذکر است حکم اعتبار استعلامات سامانه‌ای در بخش بعدی بررسی خواهد شد.

4. بررسی اعتبار شرعی سامانه احراز عدالت شهود

بعد از مشــــخص شــــدن ماهیــــت ســــامانه احــــراز عدالــــت شــــهود بــــه مســــئله اصلی یــــعنی امکان 

بــــا روش‌هــــای مرســــوم پرداختــــه می‌شــــود.  بــــرای احــــراز عدالــــت شــــهود  ینی ســــامانه‌ها  جایــــگز

ینی وجــــود دارد کــــه اعتبــــار شــــرعی ســــامانه ثابــــت شــــود.  واضــــح اســــت زمــــانی امــــکان ایــــن جایــــگز

سامانه احراز عدالت شــــهود دارای حالت‌های مختلفی خواهد بود که لازم اســــت اعتبار شرعی هر یک مورد 

: بررسی قرار گیرد. این حالات عبارت‌اند از

﻿4-1. حالت افاده علم از طریق استعلامات سامانه‌ای

 در صورتی که اطلاعات حاصله از ســــامانه موجب ایجاد علم برای قاضی نســــبت به عدالت شــــاهد 

یا عدم آن شود، استعلامات سامانه دارای اعتبار شرعی و حجت می‌باشد. برای این اعتبار شرعی ادله ذیل 

را می‌توان اقامه کرد:
یـرا قطـع عین .1  اسـتعلامات سـامانه منجـر بـه علـم می‌شـود و حجیـت علـم و قطـع ذاتی آن اسـت ز

ج1، ص36(. ، 1418ق،  انکشـاف از واقـع اسـت )صـدر
اتفـاق نظـر فقهـای شـیعه بـر حجیـت و صحـت عمـل قـاضی براسـاس علمـی کـه بـرای او حاصـل .2 
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می‌شـود نسـبت بـه تمـام احـکام اعـم از حـق الله و حـق النـاس )طـوسی، 1407ق، ج6، ص242؛ فخـر‌ 
ج4، ص313( المحققین، 1387، 

روایات متعددی که بر حجیت عمل قاضی براساس علم خود و حتی وجوب چنین عملی وجود دارد.3.4 
از اطلاعـات سـامانه دارای اعتبـار شـرعی .4  اگـر علـم حاصـل  کـه  یـب  تقر ایـن  بـا  قاعـده لاضـرر 

نباشـد بلکـه حکـم بـه جـواز اکتفـا بـه روش‌هـای مرسـوم احـراز عدالـت توسـط قـاضی )کـه عمومـا 
قـاضی  بـرای  اسـتعلام موجـب علـم  کـه  فـرضی  در  از سـامانه  اسـتعلامی  و  کـرد  ظـن‌آور می‌باشـد( 
زمـانی  در   

ً
مخصوصـا اسـت.  مـردم  بـرای  ضـرر  موجـب  جـواز  حکـم  ایـن  نشـود؛  گرفتـه   می‌شـود 

کـه شـهادت مربـوط بـه امـوال بـا ارزش یـا جـان و آبروی مکلـفین باشـد. هـر حکممی کـه موجـب ایججاد 
احـراز  مرسـوم  روش‌هـای  بـه  اکتفـا  بنابرایـن  نیسـت.  معتبـر  نظـر شرع  از  شـود  مکلـفین  بـرای  ضرر 
عدالـت توسـط قـاضی در فـرضی کـه اسـتعلام افـاده علـم کنـد جایـز نیسـت و لازم اسـت از سـامانه 
 اسـتعلام گرفتـه شـود فلـذا اسـتعلام سـامانه‌ای در ایـن فـرض دارای اعتبـار شـرعی و حجـت می‌باشـد.
توجـه بـه ایـن نکتـه لازم اسـت کـه ایـن مطلـب بنا بر مبنایی اسـت کـه ادلـه نفی ضرر علاوه بر اینکه نافی 
حکـم موجـب ضرر می‌باشـد، مثبـت حکـم غیـر ضرری نیـز باشـد. بـا ایـن بیـان کـه اگـر در جـايى فقدان 
يم  حكم مستلزم ضرر باشد و اين ضرر از ناحيه‌ى ديگر توسط شارع منسدّّ نشده باشد، ملتزم مى‌شو

كـه لا ضرر بالملازمـه مىتوانـد مثبـت حكـم هم باشـد )مـدرسی، 1393، ج2، ص613(.
سـیره عقال: عقال زمـانی کـه راه علـم‌آوری بـرای کشـف واقـع باشـد بـه آن أخـذ می‌کننـد. همچنین .5 

کسـی را کـه بـا وجـود چنین راهـی بـه راه‌هـای ظـن آور تمسـک کند، ملامت و سـرزنش می‌کننـد. مثلا اگر 
شـخصی مـالی را در اختیـار فـرد دیگـری قـرار دهـد تـا بـرای او نگهـداری کنـد و تنهـا بـه ظاهـر خـوب او 
اعتماد کند و مال فرد توسـط امانت‌گیرنده سـرقت شـود، درحالی‌که امانت دهنده می‌توانسـته به وسـیله 
یـک تحقیـق و تفحـص سـاده یقین بـه فسـق او پیـدا کنـد، مـورد ملامت خواهد بود. این سـیره مسـتمره 

یـر معصـوم ؟ع؟ کاشـف از حجیـت آن اسـت. عقلاسـت و تقر

4-2. حالت افاده اطمینان از طریق استعلامات سامانه‌ای

اگر اســــتعلامات ســــامانه موجب اطمینان برای قاضی شــــود یعنی احتمال عادل بودن شاهد براساس 

اســــتعلامات به حدی قوی باشــــد که احتمال عادل نبودن او بسیار ضعیف باشــــد، در این‌صورت هم این 

استعلامات حجت خواهد بود و اعتبار آن به دو نحو قابل اثبات است:
یم کـه حجیـت اطمینـان هـم هماننـد قطـع ذاتی بـوده فلـذا از نظر حکـم همانند قطع .1  قائـل بـه ایـن شـو

، 1418ق، ج1، ص160(. خواهـد بـود )صـدر
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 سـیره پیوسـته عقلا عمل براسـاس اطمینان اسـت و سـکوت معصوم دلالت بر امضا و حجیت آن .2 
اطمینان می‌باشـد )همان(.

4-3. استعلامات سامانه، ظن‌آور باشد

اگــر اطلاعــات حاصــل از ســامانه بــرای قــاضی ایجــاد علــم نکنــد و تنهــا موجــب ایجــاد ظن بــه عدالــت و یا 

یــق قابــل بررسی  عــادل نبودن شــاهد شــود )یــعنی عدالــت شــاهد یــا عــدم آن راجــح باشــد(، اعتبــار آن از دو طر

اســت:

4-3-1. اعتبار از باب ظن خاص

روایات خاصه‌ای که نحوه احراز عدالت شهود را مشــــخص می‌کند دلالت بر اعتبار چنین استعلاماتی 

دارد که در ادامه به بعضی از این روایات اشاره خواهد شد.
 1.: روایت صحیحه ابن‌ابی‌یعفور

تُُ‌ 
ْ
‌: قُُلْ

َ
بِيي يََعْْفُُورٍٍ قََالَ

َ
ِ بْْنِِ‌ أَ

‌ بِِإِِسْْنََادِِهِِ‌ عََنْْ‌ عََبْْدِِ اللَّهِ�� ِ سََ�يْنِ ُ ‌ بْْنِِ‌ ا�لْحُ ِ
�� دُُ بْْنُُ‌ عََلِيِّ مَّ�َ َ »�مُحَ

‌ شََهََادََتُُهُُ‌ 
َ
سْْلِِمِِيَنَ‌ حََى�تَّى تُُقْْبََلَ ُ ‌ الْمُ� َ جُُلِِ‌ بََ�يْنَ ةُُ‌ ال�رََّ

َ
‌ تُُعْْرََفُُ‌ عََدََالَ َ ‌؟ع؟ بِمَ� ِ

بِيي عََبْْدِِ اللَّهِ��
َ
لِأَ�

فََرْْجِِ‌ وََ 
ْ
بََطْْنِِ‌( وََ الْ

ْ
‌ الْ ِ

عََفََافِِ‌ )وََ كََ�فِّ
ْ
تْْرِِ وََ الْ

نْْ‌ تََعْْرِفُُِوهُُ‌ بِِال�سََّ
َ
‌ أَ
َ
مْْ‌ فََقََالَ ِ �يْهِ

َ
مْْ‌ وََ عََلَ ُ

�
لَهُ

سََانِِ‌ وََ يُُعْْرََف« )شیخ حر عاملی، 1416ق، ج27، ص391( ِ
�لِّ
يََدِِ وََ ال

ْ
الْ

ید: به امام صادق؟ع؟ عرض كردم عدالت شخص میان مسلمانان با چه میزان  عبداللّهبن‌أبىیعفور گو

شــــناخته مىشــــود تا قبول شــــهادتش بر له و یا علیه آن‌ها جایز باشــــد؟ فرمود: ظاهر نبودن عیبى كه منافى 

بان یدن به مال غیر و نگهدارى ز  عدالت باشد و پاكدامنى و خوددارى در مقام خوردن و شهوت و دست نیاز

از ناشایست و نابایست.

سـتر بـه عـبـارت ـ بـا عداـلـت دارد، ظاـهـر نباـشـد )ـبـا توـجـه ـ کـه مناـفـات ـ مـذکور اـگـر عیوبی ـ  براـسـاس رواـیـت ـ

و عفــاف و کــف البطــن(، عدالــت شــاهد احــراز می‌شــود و در نتیجــه اگــر اســتعلامات ســامانه‌ای ظــن بــه 

تعدیــل شــاهد ایجــاد کنــد، یــعنی ایــن عیــوب ظاهــر نیســت بنابرایــن عدالــت شــاهد بــرای قــاضی احــراز 

می‌گــردد و اگــر هــم منجــر بــه ظــن جرح شــاهد شــود یــعنی احتمــال ظاهــر بــودن ایــن عیــوب وجــود دارد فلــذا 

احــراز عدالــت محقــق نخواهــد شــد.
روایت مرسله یونس‌بن‌عبدالرحمن از امام صادق؟ع؟:.2 
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بِيي عََبْْدِِ 
َ
نِِ‌ عََنْْ‌ بََعْْضِِ‌ رِجََِالِِهِِ‌ عََنْْ‌ أَ َ �حْمَ »بِِإِِسْْنََادِِهِِ‌ عََنْْ‌ يُُونُُسََ‌ بْْنِِ‌ عََبْْدِِ ال�رََّ

نْْ‌ 
َ
قََاضِيي أَ

ْ
‌ لِِلْ

�لُُّ
 ِ

 �يَحِ
َ
‌ أَ ِ
�قِّ َ  ا�لْحَ

ىلَى
قِِمََيتْْ‌ عََ

ُ
نََةِِ‌ إِِذََا أُ بََ�يِِّ

ْ
تُُهُُ‌ عََنِِ‌ الْ

ْ
لْ
َ
‌: سََأَ

َ
‌؟ع؟ قََالَ ِ

اللَّهِ��
خْْذُُ فِِيَهَا بِِظََاهِِرِِ 

َ �لْأَ
اسِِ‌ ا  ال�نََّ

ىلَى
بُُ‌ عََ ِ

شْْيََاءََ‌ �يَجِ
َ
سََةُُ‌ أَ ْ ‌ �خَمْ

َ
نََةِِ‌ فََقََالَ بََ�يِِّ

ْ
يََقْْضِِيََ‌ بِِقََوْْلِِ‌ الْ

نْْسََابُُ‌ فََإِِذََا كََانََ‌ 
َ �لْأَ
هََادََاتُُ‌ وََ ا

بََائِِحُُ‌ وََ ال�شََّ
كِِحُُ‌ وََ ال�ذََّ نََا َ

�لْمَ
وِِلَاَيََاتُُ‌ وََ ا

ْ
كْْمِِ‌ الْ ُ

�لْحُ
ا

‌ عََنْْ‌ بََاطِِنِِهِِ‌.« )شیخ 
ُ
لُ
َ
 جََازََتْْ‌ شََهََادََتُُهُُ‌ وََ لَاَ يُُسْْأَ

ً
مُُوناً

ْ
 مََأْ
ً
جُُلِِ‌ ظََاهِِراً ظََاهِِرُُ ال�رََّ

حر عاملی، 1416ق، ج27، ص393(
يد: از امــــام صادق؟ع؟ پرســــيدم آن‌گاه كه بر امــــر حقى دليل  راوى گو
و شــــاهد اقامه شــــود، آيا قاضى مىتوانــــد در صورت عدم شــــناخت 
 از شــــاهدان، بــــدون تحقيق، طبق ســــخن آن‌هــــا حكم كنــــد؟ فرمود: 
پرستى، ازدواج،  در پنج مورد مردم بايد حكم ظاهر را بپذيرند: انواع سر
ميراث‌ها، حيوانات ذبح‌شده و شهادت‌ها. پس هرگاه شاهد در ظاهر 
 مورد اعتماد باشد، گواهى او جايز اســــت و از باطن او تحقيق نمكىنند.
  این روایت ظــــهور در جواز پذیرش شــــهادت شــــاهد در صورت ظن 
یرا در این روایت ملاک اعتبار عدالت شاهد را مورد  به عدالت او دارد ز
اعتماد بودن در ظاهر بیان می‌دارد )باتوجه در عبارت فََإِِذََا كََانََ‌ ظََاهِِرُُ 
 جََازََتْْ‌ شََهََادََتُُهُُ‌( که این اعتماد در ظاهر هم در جایی 

ً
مُُوناً

ْ
 مََأْ

ً
جُُلِِ‌ ظََاهِِاًر الرَّ�َ

‌که قاضی علم دارد ثابت است و همچنین در جایی ‌که ظن برای قاضی 
ایجاد می‌شــــود )مثل محل بحث( نیز وجــــود دارد. از طرفی اگر توســــط 
استعلامات سامانه ظن به عدم عدالت شــــاهد یا ظن به جرح شاهد 
برای قاضی ایجاد شود به این معناست که ظاهر حال آن شاهد اعتماد 

آور نیست فلذا عدالت آن شاهد احراز نمی‌شود.

ــچ مشــکلی در تمســک  ــت هی ــل ارســال روای ــه دو دلی ــا ب ــان شــده اســت ام ــت مرســل بی ــه اگرچــه روای  البت

بــه روایــت ایجــاد نمــی کنــد. اولاً یونس‌بن‌عبدالرحمــن جزو اصحــاب اجمــاع اســت. دومــا مشــایخ ثلاث در کتب 

خود به ســندهای مختلــف از یونس‌بن‌عبدالرحمــن نقــل حدیــث کرده‌انــد )حــکیم، 1374، ج 1، ص 55(.

همچنین از روایات فراوانی برداشت می‌شود که تفحص از عدالت شهود واجب نیست و اصل بر عدالت 
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آن‌هاست. البته بعد از اینکه مشخص شود رفتار او ظهور در مراقبتش نسبت به نمازهای واجب و عدم ظهور 

در فســــق او دارد )شیخ حر عــــاملی، 1416ق، ج27، ص393( که همین مقدار از ظهور بــــرای احراز عدالت 

شهود کافی است. بنابراین اگر توســــط اطلاعاتی که از سامانه به دســــت می‌آید برای قاضی ظن به عدالت 

شاهد حاصل شــــود یعنی ظهور رفتار او نســــبت به مراقبت در نماز و عدم ظهور فسق برای قاضی مشخص 

شود، برای احراز عدالت او کافی خواهد بود.

4-3-2. اعتبار از باب ظن مطلق

درصورتی‌کــه نســبت بــه اعتبــار اطلاعــات حاصــل از ســامانه از بــاب ظــن خــاص )چــه موضوعــی و چــه 

یــق ظــن مطلــق می‌رســد. بــرای حجیــت ظــن  بــت بــه بررسی اعتبــار آن از طر حکمــی( خدشــه وارد شــود نو

یــر مــطرح نمــود: مطلــق، حســب معــمول دو دلیــل آورده می‌شــود. دلیــل اول را می‌تــوان بــه صورت اســتدلال ز

صغری: ظن به حکم ملازم با ظن به ضرر است یعنی اگر ظن پیدا کردیم چیزی واجب است، ترکش ضرر 

دارد. همچنین اگر ظن پیدا کردیم چیزی حرام است فعلش ضرر دارد.

کبری: دفع ضرر محتمل یا مظنون، عقلا واجب است.

 نتیجه: باید به آن ظن، عمل کرد )سبحانی، 1396/10/30(.

البته در صغری و کبری این دلیل خدشه شده است؛ اما این خدشــــه‌ها وارد نیست.)همان( که به دلیل 

طولانی شدن مطلب از بیان ایرادات و جواب به آن‌ها خودداری می‌شود.

دلیل دوم انسداد باب علم و علمی است که دارای پنج مقدمه است:
علم اجمالی به ثبوت احکام واقعی در شرع..1 
انسداد راه علم و علمی به احکام واقعی..2 
عدم جواز اهمال تکالیف و اعراض از آن..3 
 و حرج و یـا عـدم جواز آن بـه دلیل مختل .4  عـدم وجـوب احتیـاط در همـه احـکام بـه دلیـل لزوم عسـر

شـدن نظـام زندگی اجتماعی.
 راجح )ظنّ(..5  قُبح ترجیح مرجوح )وَهم( بر
 عمل .6  نتیجــه دلیــل انســداد وجوب عمل بــه هر ظنّّی اســت مگــر ظنّّی که دلیل قطعی بــر عدم جواز

بــه آن وجــود داشــته باشــد مانند قیــاس )انصــاری، ج1، 1428ق، ص 384تــا385(. ایــن انســداد بــه نحــو 
.) حقیقی، در بعضی از ابواب فقهی از جمله احراز عدالت شــهود موجود اســت )انســداد صغیر
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بنابراین ظن حاصل از استعلامات ســــامانه برای قاضی در فرض عدم ایجاد علم برای قاضی و ردّّ ادله 

ظن خاص نسبت به مسئله مذکور از باب حجیت مطلق ظن دارای اعتبار است.

ممکــن اســت کســی اشــکال کنــد کــه چــرا بایــد چــنین ظنی از بــاب ظــن مطلــق ثابــت باشــد، مگــر انســداد 

بــاب علــم و علمــی اســت؟ پــس راه هــای مرســوم چــه می‌شــود؟ وقتی قــاضی راه هــای مختــلفی بــرای بررسی 

شــهادت شــهود دارد چــه نیــازی بــه ظــن مطلــق اســت؟ در پاســخ می‌تــوان گفــت کــه فــرض بررسی ظــن مطلــق 

بــاره ایــن بــود کــه نــه حــصول علــم بــرای قــاضی از راه‌هــای مختلــف وجــود دارد و نــه دلیــل ظنی معتــبری  در

نســبت بــه مســئله وجــود دارد و ایــن یــعنی انســداد بــاب علــم و علمــی کــه در ایــن حالــت نوبــت بــه حجیــت 

ظــن مطلــق می‌رســد.

4-3-3. استعلامات سامانه، نه علم‌آور باشد و نه ظن‌آور

درصورتی کــــه داده‌های حاصل از ســــامانه برای قاضی ایجــــاد علم و ظن راجح نکنــــد، در این صورت 

فاقد اعتبار خواهــــد بود و صرف اســــتعلام از ســــامانه جواز ترتیب اثر به شــــهادت شــــهود توســــط قاضی 

یرا دلیلی از نقل و عقل بــــرای آن وجود ندارد. ینه را خواهد داشــــت ز  داده نخواهد شــــد. نهایتا حکم یک قر

یم چون براساس این مبنا اصل   مگر اینکه در مفهوم عدالت قائل به حســــن ظاهر و اصل مسلمان بودن شو

یق استعلامات سامانه فسق شاهد محرز نشود برای اثبات عدالت  بر عدالت مکلفین است. همین که از طر

او کافی است و می‌توان براساس اطلاعات حاصل از سامانه عمل کرد.

5. فروعات و مسائل مرتبط

ینی اســــتعلامات ســــامانه‌ای به جای فحص و جستجوی خود قاضی  درصورت اعتبار و جواز جایگز

برای احراز عدالت شهود سؤالات و اشکالاتی ممکن است مطرح شود که در ادامه بررسی خواهد شد.

زمـانی کـه امـکان اسـتعلام از سـامانه فراهـم باشـد درصورتی‌کـه قـاضی تنهـا بـه روش‌هـای مرسـوم .1 
احـراز عدالـت از جملـه اعتمـاد بـر حسـن ظاهـر اکتفـا کنـد، آیا چنین احرازی جایـز و نافذ خواهـد بود؟ 
)مخصوصـا زمـانی کـه کشـف خالف شـود و معلـوم شـود کـه قـاضی اشـتباه کـرده و خسـارت نابحیق وارد 

شـده اسـت درحالی‌کـه بـا اسـتعلام ایـن اشـتباه مشـخص می‌شـده اسـت.(

پاسخ: احراز عدالت شهود توســــط قاضی در فرض مذکور از جهت حکم تکلیفی عدم جواز است چون 

براساس قاعده اشتغال که توضیح داده شــــد بر قاضی واجب بوده که از سامانه استعلام بگیرد. نسبت 
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یرا اولاً عمل قاضی براســــاس ظن در جایی  به حکم وضعی ترتیب اثر بر چنین احرازی نافذ نخواهد بود ز

که امکان دسترسی به راه مطمئن‌تر وجود دارد موجب اختلال در نظام معیشتی مردم می‌شود و اختلال 

 ترتیب اثر براســــاس ظن با توجه به احتمال خطــــای آن در جایی که امکان 
ً
نظام هم حرام اســــت. ثانیاً

 در زمانی ‌که حکم 
ً
استفاده از راه یقین‌آور ممکن اســــت، موجب عســــر و حرج مردم می‌شــــود. مخصوصاً

یرا حکمی اســــت که منجر به حرج باشــــد نافذ نیســــت(.  مربوط به مال و جان و عرض مؤمن اســــت )ز

همچنین زمانی که مشــــخص شــــود قاضی اشــــتباه کرده و احراز عدالتی که انجــــام داده در فرض مذکور 

صحیح نبوده است، در این صورت قاضی ضامن است و باید خسارتی که به اشتباه بر دیگران وارد کرده 

را جبران نماید. همان‌طور که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این مطلب اشاره شده 

است که هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر 

ین اسلامی ضامن است و در غیر  مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق مواز

این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.

آنچه که باید توسـط قاضی برای ترتیب اثر دادن به شـهادت شـهود احراز شـود، عدالت فعلی شـهود .2 
اسـت. درحالی‌کـه اسـتعلامات سـامانه‌ای تنهـا حالـت گذشـته افـراد را تعیین می‌کنـد. بـه عنـوان مثـال 
ممکن اسـت براسـاس اطلاعات حاصل از سـامانه در ظاهر ظن به فاسـق بودن شـاهد ایجاد شـود اما 

در واقـع شـاهد توبـه کرده باشـد.
پاسخ: اگر زمان استنادات سامانه به مقداری نباشد که امکان تغییر ملکه نفسانی ممکن باشد، در این 
صورت به احتمال تغییر به خاطر توبه و امثالهم توجهی نخواهد شـد چون مقتضی و مناسـبات تغییر 
موجـود نیسـت. امـا اگـر امـکان تغییـر وجـود داشـت باز هم به چنین احتمـالاتی ترتیب اثر داده نمی‌شـود 
یـرا احـراز یـا عـدم احـراز عدالـت در زمـان ثبـت اسـتنادات محقّّـق اسـت و بـه وسیلـه اسـتصحاب ایـن  ز
احـراز یـا عـدم احـراز بـه زمـان حکـم امتداد پیدا کرده و منجر به اثبات عدالت فعلی یا عـدم آن در زمان 
صدور حکم توسط قاضی خواهد شد. همچنین سیره مستمره عقلا بر کنار گذاشتن چنین احتمالاتی 

اسـت مگر اینکه توبه فرد احراز شـود.
اشـکال دیگری که ممکن اسـت مطرح شـود این اسـت که براسـاس ادله وجوب احراز عدالت شـهود .3 

این وظیفه برعهده خود قاضی است پس اینکه شخص دیگری یا مثلا سامانه ای بخواهد این وظیفه 
را انجـام دهد کفایت نمی‌کند.

پاسـخ: گرچـه وظیفـه احـراز عدالـت شـهود بـر عهـده قـاضی اسـت امـا قـاضی می‌توانـد بـرای امتثـال این 
وظیفـه نائـب بگیـرد. هممان‌طور کـه از سیـره حضـرت رسول؟ص؟ نقـل شـده اسـت کـه ایشـان در مـواردی 
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گاهـی از حـال شـهود افـراد مطمـئنی را می‌فرسـتادند تـا عدالـت شـهود را بررسی کننـد.) مامقـانی،  بـرای آ
ص284( در واقـع در چـنین حـالتی نیـز همچنـان وظیفـه احراز عدالت برعهده خود قاضی اسـت و خود 
اوسـت کـه ایـن وظیفـه را انججام می‌دهـد. بنابرایـن مشـکلی در انجام این وظیفه توسـط نائـب وجود ندارد 
اما تمام مطلب این اسـت که آیا سـامانه می‌تواند حکم نائب را داشـته باشـد یا خیر که توسـطه مطالبی 
کـه در بخخش قـبلی ثابـت شـد؛ اگـر سـامانه منجـر بـه علـم یـا نهایتا ظن بـرای قاضی شـود، قابلیت نائب 

بـودن بـرای قـاضی را دارد.

 اگـر اسـتعلام حاصـل از سـامانه، معـارض بـا علـم قـاضی بـود، در این‌صـورت تکلیـف چیسـت؟ .4 

مثال قـاضی شـناخت کافی نسـبت بـه شـهود دارد و عدالـت آن‌هـا بـرای قـاضی محـرز اسـت امـا از آن 

طـرف هـم نتیجـه اسـتعلام سـامانه، فاسـق بـودن آن شـهود باشـد.

پاسـخ: اگـر اطلاعـات حاصـل از سـامانه بـرای قـاضی علـم و قطـع ایججاد نکنـد و بـه عبـارتی مفیـد 

ظـن باشـد، در ایـن صورت علـم قـاضی مقـدم اسـت و اصلا تعـارضی میـان علـم قـاضی و اسـتعلام 

 حاصـل از سـامانه وجـود نـدارد. امـا اگـر اسـتعلام حاصـل از سـامانه بـرای قـاضی ایججاد علـم کنـد، 

در ایـن ‌صورت اگـر زمـان حـصول علـم از طـرف قـاضی و سـامانه متفـاوت باشـد، آنکـه متاخـر اسـت 

مقدم می‌شود چون ملاک عدالت فعلی شهود است و آن علمی که متاخر است رجحان بر دیگری 

 دارد. امـا اگـر زمـان حـصول هـر دو قطـع همزمـان باشـد، بـا توجـه بـه حجیـت ذاتی قطـع و ایـن فـرض 

کـه هیچکـدام از ایـن دو قطـع بـرتری و رجحـانی بـر دیگری ندارد، هر دو علم سـاقط می‌شـود و قاضی 

باید توقف کند و به شـهادت آن شـاهد ترتیب اثری ندهد.
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نتیجه‌گیری � 
ـــسامانه‌ای درصورتی‌که مفید علم  براــــساس مطالب پیش گفته می‌توان نتیجه گرفت که اــــستعلامات ـ

یق  یا ظن برای قاضی باشد، دارای اعتبار شرعی است. از طرفی چون احتمال حصول علم یا اطمینان از طر

ـــسامانه وجود دارد، بر قاضی واجب اــــست براساس قاعده اــــشتغال برای احراز عدالت شهود  ـ  استعلام از

از این سامانه اســــتعلام بگیرد تا مطمئن شــــود وظیفه خود را نسبت به تشخیص عدالت شــــهود انجام داده 

یرا براســــاس این مبنا باید ملکه نفسانی  اســــت. به ‌خصوص براســــاس مبنای مشــــهور از مفهوم عدالت ز

 ملازم با تقوا که انســــان را از ارتکاب گناهان کبیره و اصــــرار بر صغیره باز می‌دارد احراز شــــود و نمی‌توان اصل 

ینی استعلامات سامانه‌ای نسبت  را بر عدالت افراد گذاشــــت. اما در هر صورت از نظر شرعی امکان جایگز

 به احراز عدالت شــــهود به جای روش‌های مرســــوم آن وجود دارد بنابراین درصورت ایجــــاد علم یا اطمینان 

یا ظن برای قاضی نیاز به فحص و جستجوی خود قاضی برای احراز عدالت شهود لازم نخواهد بود.
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پی‌نوشت � 
قـال ابـن الجنيـد: فـاذا كان الشـاهد حـرّا بالغـا عاقلا مؤمنـا بصيـرا معـروف النسـب مرضيـا غيـر مشـهور بكـذب في .1 

شـهادة و لا بارتـكاب كبيـرة، و لا مقـام علـى صغيـرة، حسـن التيقّظ عالما بمعاني الأقوال، عارفا بأحكام الشـهادة غير 

معروف بحيف على معامل و لا متهاون بواجب من علم أو عمل، و لا معروف بمعاشرة أهل الباطل و لا الدخول في 

جملتهـم و لا بالحـرص )بالخـوض، خ ل( علـى الدنيـا و لا بسـاقط المروّة برياء مـن أهواء أهل البدع التي توجب على 

المؤمنيـن البـراءة مـن أهلها فهو من أهل العدالة المقبول شـهادتهم.

جهـت مطالعـه بیشـتر مراجعـه شـود بـه مقالـه »اَعمـال منافـی مـروّت و جایـگاه آن در تحقق عدالت«، علیشـاهی .2 

قلعـه جوقـی، غفـاری زاده، پژوهش‌هـای فقهـی، دورۀ 16، شـمارۀ 1، بهـار 1399 صفحـات27 تـا 52.

جهـت مطالعـه بیشـتر مراجعـه شـود بـه مقالـه »واکاوی مفهـوم عدالـت و اسـتقراء راه‌هـای احـراز عدالت شـهود از .3 

، شـماره بیسـت و هفت، صفحات  ، مرضیه، نشـريه علمي مطالعات حقوق تطبیقی معاصر منابع فقهی«، پیله‌ور

1 تـا 33.

شـیخ حرعاملـی، تفصیـل وسـائل الشـيعة الـی تحصیـل مسـائل الشـریعة ، ج27 ، ص276. بـه عنـوان مثـال،در .4 

نَة«کـه حدیـث صحیحـه‌ای می‌باشـد،در قسـمتی  مِـهِ‌ مِـنْ‌ غَيْـرِ بَيِّ
ْ
نْ‌ يَحْكُـمَ‌ بِعِل

َ
قَاضِـي أ

ْ
‌ لِل

َ
نّ
َ
اولیـن حدیـث از بـاب»أ

ِ‌ ؟ص؟نَحْنُ‌  ‌ الّلَّهَ
َ

‌ يَـا رَسُـول
َ

‌ ذَلِـكَ‌ فَقَـال ـتَ‌ يَـا عَلِـيُّ
ْ
ِ‌ ؟ص؟لِـمَ‌ فَعَل ‌ الّلَّهَ

ُ
‌ رَسُـول

َ
از ایـن حدیـث مفصل،آمـده اسـت کـه:»... فَقَـال

ى 
َ
قُكَ‌ عَل ‌ وَ لَا نُصَدِّ

َ
ِ‌ عَـزَّ وَ جَـلّ عِقَـابِ‌ وَ وَحْـيِ‌ الّلَّهَ

ْ
ـوَابِ‌ وَ ال

َ
ـارِ وَ الثّ ـةِ‌ وَ النَّ جَنَّ

ْ
مْـرِ ال

َ
ـى أ

َ
ِ‌ وَ نَهْيِـهِ‌ وَ عَل مْـرِ الّلَّهَ

َ
ـى أ

َ
قُـكَ‌ عَل نُصَدِّ

وْفَانِي...«که وقتی حضرت 
َ
‌ لَا مَـا أ

َ
ِ‌ ؟ص؟فَقَال ‌ الّلَّهَ

ُ
 صَدَقَ‌ رَسُـول

َ
هُ‌ أ
َ
ـتُ‌ ل

ْ
ا قُل مَّ

َ
بَـكَ‌ ل

َّ
ـهُ‌ كَذ

َ
نّ
َ
تُـهُ‌ لِِأ

ْ
ـي قَتَل ‌ وَ إِنِّ عْرَابِـيِّ

َ ْ
ثَمَـنِ‌ نَاقَـةِ‌ الْأ

رسـول؟ص؟ از امام علی؟ع؟ در مورد علت قضاوتی که میان پیامبر؟ص؟ و شـخص اعرابی داشـته‌اند سـؤال می‌کنند، 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ علـت قضـاوت را علـم خـود بـه صداقـت پیامبر؟ص؟ مطـرح می‌فرمایند.
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فهرست منابع � 
قرآن کریم

ابــن جنیــد اســکافی،محمد بــن احمــد، )۱۴۱۶ق(، مجموعــة فتــاوی إبــن الجنیــد، ج1، چــاپ اول، قــم: مؤسســة .1 

النشــر الإســامی.

ابن حمزه، محمد بن علی، )1408ق(، الوسیله الی نیل الفضیله، ج1، قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی..2 

 3.. ، محمد بن مکرم، )1414ق(، لسان‌العرب، ج5، بیروت: دار صادر ابن منظور

 4.. انصاری، مرتضی، )1411ق(، المکاسب، ج3، قم: دار الذخائر

_________________، )1428ق(، فرائد الاصول، ج1، چاپ نهم، قم: مجمع الفکر الاسلامی..5 

بحرانی،یوسف، )1423ق(، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج4، بیروت: دار المصطفی؟ص؟ لاحیاء التراث..6 

، مرضیـه، ) 1400(، »واکاوی مفهـوم عدالـت و اسـتقراء راه‌هـای احـراز عدالـت شـهود از منابـع فقهـی«، .7  پیلـه‌ور

، شـماره بیسـت و هفـت، صص 1 تـا 33. نشـريه علمـی مطالعـات حقـوق تطبیقـی معاصـر

جعفر بن حسن، حلی محقق، )1409ق(، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، بیروت: نشر دار الزهراء..8 

 9.. حکیم، محسن، )1374(، مستمسک عروةالوثقی، ج1، قم: دار التفسیر

حلی، محمدبن‌ادریس )1410ق(، السرائر، ج2، چاپ دوم، قم: موسسه نشر اسلامی.10 .

خلیل بن احمد، الفراهیدی، )1387(، العین، ج2، چاپ سوم، قم: انتشارات اسوه.11 .

خمینی، سید روح‌الله، )1376(، تحریر الوسیله، ج2، چاپ ششم، قم: انتشارات اسلامی.12 .

رئوفیــان نائینــی، حمیــد، )1396(، »چگونگــی احــراز عدالــت شــهود در محاکــم«، مجلــه آراء، شــماره4، 13 .

صــص17 تــا 23.

، )1396(، تقریرات درس خارج اصول،14 . سبحانی، جعفر

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/osool

عاملی، زین الدین بن علی، )بی‌تا(، الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة، ج3، بی جا، بی نا.15 .

شـیخ حر عاملی، محمد بن حسـن، )1416ق(، تفصیل وسـائل الشـيعة الی تحصیل مسائل الشـریعة، ج27، 16 .

قم: موسسـه آل البیت؟عهم؟ لاحیـاء التراث.

شیخ مفید، محمد بن محمد، )1410ق(، المقنعه، قم: موسسه النشر الاسلامی.17 .

، )1418ق(، دروس فی علم الاصول، ج1، قم: موسسه النشر الاسلامی.18 . ، محمد باقر صدر

طوسی، محمد بن حسن، )1407ق(، الخلاف، ج6، قم: موسسه النشر الاسلامی.19 .

علامه حلی، حسن‌بن‌یوسـف، )1413ق(، قواعدالأحکام، ج3، قم: جماعه المدرسـین فی الحوزه العلمیه بقم 20 .

موسسه النشر الاسلامی.
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علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل؛ غفاری زاده، محمد، )1399(، »اعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق 22 .

عدالت«، پژوهش‌های فقهی، دورۀ 16، شمارۀ 1، صص 27 تا 52.
فخر المحققین، محمدبن‌حسن، )1387(، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج4، قم: اسماعیلیان.23 .
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مامقانی، عبدالله، )بی‌تا(، نهایۀ المقال فی تکملۀ غایۀالآمال، قم: مجمع الذخائر الاسلامیۀ.26 .

. 27. مدرسی، محمدرضا )1393(، البیع)مدرسی(، ج2، قم: دارالتفسیر

. 28. مدنی، جلال الدین، )1385(، حقوق مدنی، ج7، تهران: انتشارات پایدار

نجفی، محمد حسـن، )1404ق(، جواهر الکلام فی شـرح شـرائع الاسالم، ج 40، چاپ هفتم، بیروت: نشـر دار 29 .

احیـاء التراث العربی.

هاشـمی شـاهرودی، محمـود، )1382(، فرهنـگ فقـه مطابـق مذهـب اهـل بیـت؟عهم؟ ، ج 5، قـم: موسسـه دائـره 30 .

المعـارف فقـه اسلامی بـر مذهـب اهـل بیـت ؟عهم؟.
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سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1403
دوفصلنامه علمی در مسیر اجتهاد

مقاله ترویجی
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بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

عباس رضائی1
بلال شاکری2

چکیده � 
یفی یکسان و مورد  باز جزء مسائل چالشــــی در میان اصولیان بوده و یافتن تعر یف علم اصول از دیر تعر

یکرد تحلیلی و انتقادی مورد  یف ذکر شده از علم اصول با رو اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعار

یابی شده، نقاط  یف علم اصول ارز بازخوانی قرارگرفته اســــت. در همین راســــتا، دیدگاه‌های گوناگون در تعر

یف مشــــهور و متأخران از میان  قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده اســــت. با بررسی‌های صورت گرفته تعر

 معیارهای ارائه شــــده برای علم اصول تنها معیار جامعیــــت و مانعیت و عدم شمول نســــبت به قواعد فقهی 

یف؛ غفلت  یش قرار داده و از معیارهایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعر را مدنظر خو

یف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم  نموده‌اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعر

پذیری از اصول اهل‌سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین‌رو به نظر  اتقان و تأثیر

یف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه  می‌رسد تعر

توصیفی و گزارشی بودن نســــبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه‌ای بودن که درصدد ترسیم 

وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به‌ خوبی نمایان است.

گان کلیدی �  واژ
یف علم اصول، ادله اجمالی فقه، عناصر مشترکه استنباط. تعر

تاریخ پذیرش: 1403/02/08 		 * تاریخ دریافت: 1402/08/02 

abbasreziosolefegh@gmail.com 	1. دانش پژوه سطح 2و3 پیوسته رشته فقه و اصول مدرسه علمیه عالی نواب مشهد

b.shakeri@iran.ir 	2.  استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
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ح مسئله �  طر
یف علم اصول فقه از جمله مباحثی است که شاهد گفتمان‌ها و نقض و ابرام‌های متعددی بوده است  تعر
یف  که چنین امری به علت وجود ثمراتی است که اهمیت مبحث مذکور را دو چندان می‌کند. آثار مترتب بر تعر
ین  یف علم اصول برای شناخت اجمالی این علم، تدو یت تعر علم اصول به طور خلاصه عبارت‌اند از محور
یف علم اصول فقه برای  مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول فقه، أخذ معیار و ملاک قاعده اصولی از تعر
ین علم اصول  یف علم اصول در تدو  تشــــخیص و تفکیک مســــائل این علم از غیر آن و تأثیر مســــتقیم تعر

که  از جمله نتایج آن تعیین قلمرو مسائل علم اصول و استطرادی شدن بعضی از مسائل علم اصول است.

نقض و ابرام‌های مطرح شده در کلام فقها بیشتر در حوزه جامعیت و مانعیت است اما علت شکل‌گیری 

پژوهش حاضر دو پرسش اساسی است:
یف، .1  یف‌هـا کـه در سـه حـوزه جامعیت تعر آیـا معیارهـای مـورد توجـه اصولیـان در بـررسی و تحلیـل تعر

یـف نسـبت بـه سـایر مباحـث بـوده؛ معیارهـای  یـف نسـبت بـه قواعـد فقهـی و مانعیـت تعر مانعیـت تعر
یـف می‌باشـد؟ صحیحـی بـرای بـررسی تعار

یف‌هـای ارائـه شـده بـرای علـم اصول .2  آیـا شـاخصه‌ها وملاک‌هـای دیگـری بـرای بـررسی و تحلیـل تعر
وجـود دارد؟

در این نوشته بناســــت بعد از بررسی و تحلیل معیار مورد توجه اندیشــــمندان اصولی، ابتدا در طی چند 

یف اصولیان متقدم و متأخر  یف مشهور و تعر نکته به معیارها و مؤلفه‌های علوم پرداخته شود و سپس به تعر

( معرفی می‌شوند؛  یخ علم اصول )مهدی علی‌پور یت دانشمندان اصولی که در کتاب درآمدی بر تار با محور

یفی که جامع تمام شرایط لازم  براساس شاخصه‌های بیان شــــده، مورد بررسی و نقد قرار گیرند. در انتها نیز تعر

یفات علم اصول در این مقاله نمی‌گنجد بنابراین به ارائه  یده شود. لازم به ذکر اســــت ارائه همه تعر است، برگز

یف مهم بسنده خواهد شد. بعضی از تعار

پیشینه تحقیق � 
یف علم اصول، می‌توان به دو مورد اشاره نمود:  در پیشینه تعر

یقین« از سـید اسـدالله موسـوی‌نژاد .1  یف اصول فقه برمبنای فر مقاله‌ای با عنوان »بررسی تطبیقی تعر
 در شمـاره اول مجلـه مطالعـات اصـول فقـه امامیـه کـه در سـال 1396 نگاشـته شـده اسـت کـه در آن پـس 
یف‌های مذکور  یـف از علمای اهل‌سـنت بـه بررسی تعر یـف از علمـای امامیـه و پنـج تعر  از بیـان پنـج‌ تعر

یده شده است. یف مورد نظر برگز از حیث جامعیت و مانعیت پرداخته شده سپس تعر
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یف مشـهور و اشـکالات .2  کتـاب فلسـفه علـم اصـول از سـید‌صادق آمیل لاریجـانی کـه بعـد از بیان تعر
وارد شـده بـه آن از نظـر جامعیـت و مانعیـت، بـه تبیین راه‌حل‌هـا و توجیهـات عالمان برای حل مشـکل 
جامعیـت و مانعیـت پرداختـه اسـت و در انتهـا بعـد از تحلیـل و بـررسی توجیهـات ذکـر شـده، توجیـه 

منتخـب نیـز ذکـر گردیده اسـت.

امّّا وجوه تمایز نوشتار کنونی نســــبت به کارهای مشــــابه، که به نوعی از نوآوری‌های پژوهش حاضر نیز 

یف علم بیان شــــده و طبق  محســــوب می‌شــــود، عبارتند از اینکه اولاً معیارهای جدیدی بــــرای ارائه نقد تعر

یف اندیشــــمندان اصولی از علم اصول فقه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است   معیارهای ذکر شــــده، تعار

یف  یف علــــم اصول مانند جامعیت و مانعیت تعر  ملاک‌های مورد توجه اصولیان در بررسی انواع تعر
ً
و ثانیاً

علم اصول، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

گون علم اصول 1. تعریف های گونا

یف‌های ارائه شــــده برای علم  برای رعایت ترتیــــب بین طبقات اصولیــــان و بررسی دقیق اقوال آنان، تعر

یخ علم اصول  اصول فقه براساس مکاتب اصولی و اندیشمندان و تألیفات بیان شده در کتاب درآمدی بر تار

یف مشــــهور در همه دوره‌های  از مهدی علی‌پور ارائه خواهد شــــد. البته به جهت اهمیــــت و مطرح بودن تعر

یف مشهور پرداخته می‌شود. زمانی، ابتدا به تعر

1-۱. تعریف مشهور از علم اصول

، چنین آمده است: یف منسوب به قول مشهور در تعر
»العلم بالقواعــــد الممهدة لإســــتنباط الاحــــکام‌ الشــــرعیة« علم پیدا 
ین شــــده‌اند  کردن به قواعدی که برای اســــتنباط احکام شــــرعی تدو
)شــــهاب‌الدین العاملی، ج۱؛ الجابــــلیقی، بی‌تــــا، ج۲، ص۴۲۰؛ الفانی 
ج۱، ص۳۳۶؛  ج۱، ص۴؛ بحــــرانی، 1426ق،  الاصفهــــانی، 1401ق، 
خویی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۳؛ الــــدرسی ،۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۷؛ آملی، 
بی‌تــــا، ج۱، ص۲۲؛ رودسری، 1490ق، ج۱، ص۶؛ یوسفی، ۱۳۸۸، ج۱، 

ص۸۷؛ حائری اصفهانی، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۹(. 
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1-۲. مرحله اول )مرحله تأسیس(

ــر اینکــه علــم اصول فقــه تأسیــس شــده، و افــراد شــاخصی نظیــر هشــام بــن  در ایــن دوره زمــانی، افزون ب

حکــم، یونــس عبدالرحمــن، دارِمِ بــن قبیصــه، ابوســهل نوبختی و محمــد بــن احمــد بــن جنیــد بــه خــود دیــده 

اســت، کتــب متعــددی در حوزه علــم اصول فقــه تأسیــس شــده امــا تمامــی ایــن کتــب از بین رفتــه اســت. 

یفی در مورد اصول فقــه بــه چشــم نمــی خورد. بنابرایــن در ایــن دوره زمــانی تــعر

1-3. مرحله دوم )دوره زمانی غیبت کبری تا زمان ابن ادریس حلی(

بــوط بــه ایــن عصــر ماننــد شیــخ طــوسی در کتــاب العــدة و سیــد مرتضــی در کتــاب  دانشــمندان اصــولی مر

ــه فقــه بــه صورت اجمــالی اســت؛ یــعنی در واقــع هــر حکــم فقهــی  یعــة فرموده‌انــد: اصول فقــه در واقــع ادل الذر

دارای ادلــه اجمــالی و تفــصیلی می‌باشــد. ادلــه تفــصیلی ادلــه‌ای هســتند کــه بــه همــان حکــم فقهــی اختصــاص 

ــاب  ــد ب ــه در چن ــه دلیلی ک ــا ب ــه همــان حکــم فقهــی اســت. ام ــوط ب ب ــه مر ــه‌ای ک ــث و آی ــد حدی ــد. مانن یافته‌ان

بــرد دارد ماننــد دلالــت صیغــه امــر بــر وجــوب، خبــر واحــد اصول فقــه اطلاق می‌شــود. بــه بیــان  فقهــی نیــز کار

دیگــر بــه ادلــه‌ای کــه در میــان احــکام فقهــی مشــترک اســت و در غالــب ابــواب فقــه از آن بهــره گرفتــه می‌شــود 

بــه گونــه‌ای کــه عنصــر مشــترک در میــان احــکام فقهــی باشــند؛ اصول فقــه اطلاق می‌شــود )طــوسی، 1417ق، 

ج۱، ص۷؛ علم‌الهــدی، 1346، ج۱، ص۷(.

1-۴. مرحله سوم )دوره زمانی ابن ادریس حلی تا زمان محمد امین استر آبادی(

: یفی که می‌توان در این دوره از علم اصول اشاره کرد، عبارت‌اند از تعار

یف محقق حلی: تعر
»اصول الفقه في الاصطلاح هی طرق الفقه علی الاجمال« )محقق حلی، 

بی‌تا، ج۱، ص۴۷(.

یف سید مرتضی و شیخ طوسی گذشت. یف ذیل تعر بیان و توضیح این تعر

یــف اضافــه  یــف قدمــا را مــطرح کــرد اســت. البتــه قیــدی بــه تعر علامــه حلی در نهایــة الاحــکام همــان تعر

می‌کنــد و می‌فرمایــد قواعــد علــم اصول بــرای اســتنباط احــکام‌ شــرعی می‌باشــند امــا شــامل احــکام ضروری 

یــرا مباحــث ضروری دیــن نیــازی بــه قواعــد و اصول اســتنباط نــدارد  ، روزه نمی‌شــوند ز دیــن ماننــد وجــوب نمــاز

)حلی، ۱۴۱۰ق، ص۶۰(.
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یف دیگر علامه حلی این است که: تعر
»فاصول الفقه، مجموع طرق الفقه علی الاجمال و کیفیة الاســــتدلال بها 
و کیفیة حال المســــتدل بها و رسمــــه باعتبار العلمیة: العلم بالقواعد التی 

تستنبط منها الاحکام الشرعیه الفرعیة« )حلی، بی‌تا، ج۱، ص۴۸(. 

 یعنی اصول فقه عبارت اســــت از مجموعه روش‌های فقه به نحو اجمال و کیفیت استدلال به این روش‌ها 

و کیفیت حال فرد استدلال‌کننده به این روش‌ها.

1-۵. مرحله چهارم )دوره زمانی محمد امین استر آبادی تا زمان وحید بهبهانی(

یان و به حاشیه رفتن علم اصول فقه می‌باشــــد. امــــا در کنار تألیفات  این بازه زمانی شروع ظــــهور اخبار

متعدد در حوزه احادیث، آثار متعدد در حوزه اصول فقه تألیف شــــده است که بیشــــتر در جهت به چالش 

کشاندن اصول فقه و اثبات اندیشه اخباری‌گری و اشاعه نوع تفکر این گروه می‌باشد. در زمینه آثار فاخر این 

دوره می‌توان به کتبی همانند: الفوائد المدنیة، الاصول الاصیلة، سفینة النجاة، الفصول المهمه، الفوائد الطوسیه 

یف‌های ارائه شده برای اصول فقه در این دوره به شرح ذیل است: و مقدمه کتاب الحدائق اشاره کرد. تعر

یف علم اصول نوشته است: فاضل تونی در تعر
کیفیة  و  باحوالها  و  اجمالا  الفقه  العلم بجملة طرق  الفقه هو  »اصول 
الاستدلال بها و حال المفتی و المستفتی« )فاضل تونی، 1412ق،ص ۵۹(.

یعنی علم اصول فقه عبارت است ‌از علم به مجموعه طرق اجمالی فقه و احوال آن طرق و کیفیت استدلال 

به قواعد اصول فقه و شخص مفتی )مجتهد( و مستفتی )عامی( می باشد.

: یفی که شیخ بهایی از علم اصول فقه ارائه داده است، عبارت است ‌از تعر
»هو العلم بالقواعــــد الممهّّدة لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة« 

)بهائی، 1433ق، ج۱، ص۴۱(.

یف مشهور بیان شد. یف ایشان ذیل تعر توضیح تعر
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1-۶. مرحله پنجم )دوره زمانی وحید بهبهانی تا زمان شیخ انصاری(

اصولیان شیعه از این عصر با عنوان رونق دوباره علم اصول فقه یــــاد کرده‌اند. آثار اصولی مهم این دوره 

یــــد الاصول، المحصول و الــــوافی علی الوافیة، مفاتیح  یــــة، القوانین المحکمة، تجر : الفوائد الحائر عبارت‌اند از

یف‌هایی که در این دوره تاریخی به ثبت  یة و ضوابط الاصول. تعر الاصول، هدایة المسترشدین، الفصول الغرو

رسیده ، به شرح ذیل است:

یف محمد مهدی نراقی:  تعر
»حــــدّّه امّّا علما العلــــم بالقواعد المقررة لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة 
الفرعیة و اما مرکّّبا فــــالاصول لغة ما یبنی علیه الشــــیء و عرف الادلة و 
الفقه لغة الفهــــم و عرف العلم بالاحکام الشــــرعیة الفرعیــــة عن ادلتها 

التفصیلیة« )نراقی، 1439، ج۱، ص۳۰(.

می، عبارت‌اســــت‌ از علم به قواعدی که برای اســــتنباط احکام 
َ
یعنی علم اصول فقه به اعتبار روشِِ عََلَ

یف علم اصول فقه به روش ترکیبی عبارت‌است ‌از علم به احکام شرعیه فرعیه  شرعی تنظیم شده‌اند. اما تعر

از ادله تفصیلی. مقصود از ارائه قید )شــــرعیه(، خروج احــــکام عقلی و قید )فرعیــــه(، خروج امور اعتقادی و 

یرا هر چند مکلف به احکام شــــرعی علم دارد اما علم او   قید )أدلتها التفصیلیه(، خروج علم مکلف اســــت؛ ز

یق فتوای مجتهد حاصل می‌شــــود امــــا علم مجتهد به هر حکم‌ شــــرعی به صورت  به صورت اجمــــالی و از طر

تفصیلی و مشاهده تمام مستندات آن می باشد.

یف قوانین میرزای قمی:  تعر
»اصول الفقه فما رسمــــه باعتبــــار العلمیة فهــــو العلم بالقواعــــد الممهدة 
لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة اما رسمــــه باعتبار الاضافة و فی 
العرف: هو العلــــم بالاحکام الشــــرعیة الفرعیة عن ادلتهــــا التفصیلیة« 

)قمی، 1430ق، ج۱، ص۳۵(.

یف ایشان  یف مشــــهور و قسمت دوم تعر می( ذیل تعر
َ
یف به اعتبار عََلَ یف ایشان )تعر قسمت اول تعر

یف نراقی گذشت.  یف به اعتبار روش ترکیبی( ذیل تعر )تعر
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یف محمد تقی رازی اصفهانی:  تعر
ین هو  »اما حدّّه بالنظر الی معناه العلمــــی فهو مختاره جماعة من المتأخر
العلم بالقواعد الممهدة لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة« )رازی 

اصفهانی، بی‌تا، ج۱، ص۱۲(.

یف مشهور بیان شد. یف ایشان ذیل تعر توضیح تعر

محمدحسین حائری اصفهانی: بدون اضافه کردن واژه اصول به واژه فقــــه و عََلم دانستن واژه اصول فقه 

می‌فرمایند: 
یفــــات عدیدة اظهرها انــــه العلم بالقواعــــد الممهدة  »فقــــد ذکروا له تعر
لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة« )حائری 

اصفهانی، 1404ق، ج۱، ص۶(.

ینی:  یف سیدابراهیم موسوی قزو تعر
»فاعلم انه باعتبــــار العلمیة هو العلــــم باحوال الادلــــة )من حیث هی 
احوال الادلة من جهة ابتناء الاحکام الشــــرعیة الفرعیة و بعبارة اخری 
هو العلم باحوال ادلة الاحکام الشــــرعیة الفرعیة من حیث انها ادلتها« 

ینی، 1371، ج۱، ص۶(. )موسوی قزو

اصول فقه عبارت است از علم به ادله و قواعدی که احکام شرعی فرعی بر آن ادله مبتنی است.

1-۷. مرحله ششم )دوره زمانی شیخ انصاری تا زمان معاصر(

: این دوره نیز به سه دوره تقسیم شده است که عبارت‌اند از

1-7-1. قسمت اول

یف شیخ انصاری:  تعر
»هــو القواعــد التی تطبیقهــا بیــد المجتهــد« )حــسینی میلانی، 1422ق، 

ج۱، ص۳۹(.

اصول فقه قواعدی هستند که عملکرد و به کارگیری آن ها به وسیله مجتهد می‌باشد و برای شخص مقلد 

و عامی کاربرد ندارد.
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1-7-2. قسمت دوم

یف میرزای رشتی:  تعر
»العلم بالقواعد الممهدة لإستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة« )رشتی، 

بی‌تا، ج۱، ص۲۶(.

یف مشهور گذشت. یف مذکور ذیل تعر بیان تعر

یف مشــــهور اشــــکالاتی بیان کرده و برای حل مشکل عدم جامعیت آن   آخوند: نسبت به جامعیت تعر

یف علم اصول را این‌گونه ارائه داده است:  ، تعر نسبت به اصول عملیه و سایر جهات دیگر
»صناعة التی یمکن ان تقع فی اســــتنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی 

مقام العمل« )آخوند خراسانی، 1409ق، ج۱، ص۹(. 

یق استنباط قرار گیرد یا اینکه  صناعتی که به‌وسیلۀ آن قواعدی شــــناخته می‌شــــود که امکان دارد در طر

مجتهد در مقام عمل به آن مراجعه کند.

1-7-3. قسمت سوم

یف محقق اصفهانی:  تعر
»هو العلم بالقواعــــد الممهدة لإســــتنباط الاحکام الشــــرعیة الفرعیة« 

)اصفهانی، 1421ق، ج۱، ص۴۰(.

یرا واژه استنباط براساس تفسیر ایشان  ، تفاوت ماهوی دارد؛ ز یف مشــــهور یف ایشان نسبت به تعر تعر

دارای معنای عامی است که شامل کشف حکم شــــرعی و تحصیل حجت بر واقع است. در نتیجه برخلاف 

، شامل مباحث اصول عملیه نیز می‌شود. یف مشهور تعر

یف علم اصول فرموده است:  میرزای نائینی در تعر
یاتها یســــتنتج منها  یات التی لو انضمــــت الیها صغر »هو العلــــم بالکبر

حکم فرعی کلی« )نائینی، 1404ق، ج۱، ص۱۹(.

یات، حکم کلی الهی از آن  یاتی اســــت که در صورت ضمیمه شــــدن به صغر علم اصول فقه، علم به کبر

استنباط می‌شود.
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یف محقق عراقی:  تعر
یق تعین الوظیفة العملیة« )حسینی  »هو العلم بالقواعد التی تقع فی طر

میلانی، 1422ق، ج۱، ص۳۸(.

یق مشخص کردن وظیفه عملی  اصول فقه، علم به قواعدی است که محصول و بازدهی آن قواعد در طر

می‌باشد.

 : یف شهید صدر تعر
 ، »هو العلم بالعناصر المشــــترکه فی قیاس الاســــتدلال فقهــــی« )صدر

۱۴۳۷ق، ج۱، ص۳۱(.

یعنی قواعد اصولی عناصر مشترکی هستند که در قیاس برای استدلال فقهی کاربرد دارند.

2. نقد و بررسی تعاریف در کلمات اصولیان

یف‌های ذکر شــــده، مشخص می‌شــــود که چند نکته به صورت مشترک مورد توجه  با دقت نظر در تعر

اصولیان قرار گرفته است:

2-۱. نقد از جهت جامعیت

یف  یف علم اصول ملاک قــــرار داده‌اند نقد از حیث جامعیت تعر از جمله معیارهایی که اصولیان در تعر

یف گوناگون نسبت به جامعیت آن به گونه‌ای که شامل  بوده است؛ به این بیان که در هنگام مواجهه با تعار

مباحث اصول فقه )الفاظ و امارات و اصول عملیه( شــــود، دقت نظر به کاربرده‌اند و اگر از این حیث دچار 

مشکل بوده اســــت، آن را بیان کرده‌اند. عطف نظر و توجه به این مطلب علاوه بر این نوشته، در سایر منابع 

نیز قابل رصد است )خمینی؟ره؟، 1389، ج۱، ص۶۵؛ حائری یزدی، 1418ق، ج۱، ص۳۲؛ حسینی میلانی، 

1422ق، ج۱، ص۴۱؛ حلی، بی‌تا، ج۱، ص۴۷؛ روحانی، بی‌تا، ج۱، ص۵۳؛ الشــــهابی العاملی، 1418ق، ج۱، 

ص۳۸؛ الجابلیقی، بی‌تا، ج۲، ص۴۴۰؛ خویی، 1422ق، ج۱، ص۸؛ گلپایگانی، 1410ق، ج۱، ص۶(.

2-۲. نقد از جهت مانعیت

نقد از جهت مانعیت شامل دو بخش می شود:
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2-۲-۱. نقد از جهت مانعیت )نسبت به علم رجال و لغت(

یف  یف ارائه شده برای علم اصول، مانعیت وعدم‌ شمول تعر از جمله ملاک های اصولیان در بررسی تعار

اصول فقه نسبت به قواعد علم رجال و قواعد فقهی، لغوی است )آملی لاریجانی، 1393، ج۱، ص۷۶؛ رازی 

اصفهانی، بی‌تا، ج۱، ص۱۲؛ گلپایگانی، 1410ق، ج۱، ص۵؛ الجابلیقی، بی‌تا، ج۲، ص۴۴۰؛ حائری اصفهانی، 

1404ق، ج۱، ص۱۰؛ حــــائری یــــزدی، 1418ق، ج۱، ص۳۲؛ قــــی، 1430ق، ج۱، ص۵؛ الشــــهابی العــــاملی، 

1418ق، ج۱، ص۳۸(.

2-۲-۲. نقد از جهت مانعیت نسبت به قواعد فقهی

سبب اختصاص دادن بخش مستقلی به عدم‌ شمول نسبت به قواعد فقه این است که اندیشوران اصولی 

به این مبحث اهتمام جدی داشــــته‌اند و تفاوت‌های بیان شــــده بین قواعد اصولی و فقهی شاهد بر چنین 

یف علم ‌اصول به قواعد فقهیه بسیار توجه  ادعایی اســــت. دانشــــمندان این علم نســــبت به عدم ‌شمول تعر

ینی،  یف نسبت به قواعد فقهی اشاره کرده‌اند )موسوی قزو داشته‌اند به‌طوری که اکثر آنان به عدم ‌شمول تعر

ج۱، ص۹؛ خویی، 1422ق، ج۱، ص۸؛ الجابــــلیقی، بی‌تــــا، ج۱، ص۳۸؛ رازی اصفهــــانی، بی‌تا، ج۱، ص۵؛ 

گلپایگانی، 1410ق، ج۱، ص۵؛ روحانی، بی‌تا، ج۱، ص۵۶؛ حائری یزدی، 1418ق، ج۱، ص۳۲(.

به نظر می‌رسد علت تاکید اندیشمندان اصولی بر این مطلب وجود فرق‌های اساسی بین قواعد اصولی 

: و قواعد فقهی باشد که عبارت‌اند ‌از
تفـاوت در موضـوع: موضـوع قواعـد اصـولی ادلـه احـکام اسـت و موضـوع قواعـد فقهـی فعـل مکلـف .1 

اسـت )قـرافی، 1423ق، ص۱۴۷(.
تفاوت در کلی و غالبی بودن: قواعد اصولی کلی‌اند اما قواعد فقهی غالبی هستند )فاضل لنکرانی، .2 

1378، ص15(.
شبهات موضوعیه و حکمیه: خواستگاه قواعد فقهی شبهات موضوعیه است اما خواستگاه قواعد .3 

اصولی هم در شبهات موضوعیه و هم حکمیه است )خویی، 1422ق، ج۱، ص۱۰(.
قواعـد فقهـی مبتین بـر قواعـد اصولی‌انـد درحالی‌کـه قواعـد اصـولی مبتین بـر قواعـد فقهـی نیسـتند .4 

)حکمی، 1425ق، ص۳۹(.
تفـاوت نسـبت بـه اشـخاص: نتیجـه مسـاله اصـولی فقـط بـرای مجتهـد نافع اسـت درحالی‌کـه قواعد .5 

فقهـی، بـرای مجتهـد و مقلـد قابـل اسـتفاده می‌باشـد )نائیین، 1404ق، ج۴، ص۳۰۹(.
در قواعـد فقهـی آنچـه کـه بـه عنـوان قضیـه کلیـه مطـرح اسـت، محمـولی اسـت کـه بـر یـک مفهـوم کلی .6 
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 حمـل می‌شـود یـا از آن سـلب می‌گـردد و ایـن رابطـه بـه روش تطبیـق می‌باشـد. بـه ایـن معنـا کـه کلی 
 بـر مصادیقـش منطبـق می‌شـود درحالی‌کـه در قواعـد اصول فقـه، رابطـه مـوضوع قضیـه و کبـرای قیاس 

از باب توسیط و استنباط است )خویی، 1422ق، ج۱، ص۸(.
 نتیجـۀ قیـاسی کـه بـا قواعـد فقهـی سـاخته شـده اسـت، گاهـی کلی و گاهـی جـزئی بـوده درحـالی‌.7 

که نتیجه قیاس ساخته شده با قاعده اصولی، همیشه کلی است )نائینی، 1404ق، ج۱، ص 19(.
قواعـد اصـولی آلیـت دارنـد و مطلـوب بالـذات نیسـتند؛ بدیـن معنـا کـه فقیه بمـا هو فقیه پیرامـون آن .8 

بحث و بررسی نمی‌کند اما قواعد فقهی خودشان مطلوب بالذات هستند و فقیه بما هو فقیه پیرامون آن 
بحـث و بـررسی می‌کنـد )خمیین؟ره؟، 1415ق، ج۱، ص۵۲(.

3. نقدهای مختار بر تعریف علم اصول

یژگــی  یــف کــه صحــت آن را مــشروط بــه دو و بــه نظــر می‌رســد بــا توجــه بــه نظــر اندیشــمندان در حوزه تعر

جامــع و مانــع بــودن می‌داننــد )مــوسوی بجــنوردی، 1367، ج۱۵، ص۵۹( اقامــه اشــکالات از سوی اصولیــان 

یــف علــم اصول نســبت بــه مبــاحثی همــچون اصول عملیــه، امری صحیــح و موجــه  مــبنی بــر شــامل شــدن تعر

اســت.

شـایان ذکر اسـت کـه با توجـه بـه تمایـز بین علـوم کـه یـا بـه تمایـز بین موضوعـات علـوم بـوده )خمینی؟ره؟، 

1421ق، ص۱۰( یـا به تمایز بین اغراض اسـت )آخونـد خراسـانی، 1409ق، ص8( یا به تمایز بین نفس مسـائل 

علوم)اصفهـانی، 142۱ق، ج۱، ص۳۲؛ خمینی، 1415ق، ج۱، ص۴۳(؛ ایـراد اشـکال در بخخش جامعیـت  و 

یف علـم اصول نیـز امری موجه و صحیح اسـت. شـاهد بر صحت اشـکالات از جهـت جامعیت  مانعیـت تعر

یف علوم دیگر است. و مانعیت، وجود چنین ایراداتی در تعر

یــف علــم اصول نســبت بــه قواعــد فقهیــه، امــر صحیحــی نیســت  امــا ایــراد اشــکال در بخــش شمــولیت تعر

یــرا اکثــر تفاوت‌هــای بیــان شــده بین قواعــد اصــولی و قواعــد فقهــی مورد نقــض قــرار گرفته‌انــد کــه پــرداختن  ز

یــن وجــوه تفــاوت بین قواعــد  بــه آن‌هــا از رســالت پژوهــش کنــونی خــارج اســت. بــه عنــوان مثــال یکــی از مهم‌تر

ــاوت قواعــد اصــولی و فقهــی در نوع بهــره‌گیری از آن  ــه بین علمــا مشــهور اســت، تف فقهــی و قواعــد اصــولی ک

یــعنی اســتنباط و تطبیــق اســت. امــا از نظــر برخــی محقــقین چــنین فــرقی صحیــح نیســت )ســبحانی، ۹۰/۷/۶(. 

پیدا که مورد نظر نگارنده می‌باشد به شرح ذیل است: اما اشکالات نو
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3-۱. نقد از جهت اتقان و یکپارچه بودن

یف علوم مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد، این نتیجه حاصل می‌شود که هر علمی  زمانی که تعر

یفی متقن و بسیط می‌باشد و تفکیک بین  یف علوم، تعر یتی یکپارچه و متقن می‌باشد. در نتیجه تعر دارای هو

یف‌های ذیل، یکپارچگی و متقن بودن، کاملا محرز  یف، کاری اشــــتباه و غلط اســــت. مثلا در تعر اجزای تعر

یف را دو قسمت نکرده‌اند. ( تعر ( یا )و می‌باشد و علما با کلماتی مانند )او

یف علم منطق گفته‌اند: الف(در تعر
« )الحیدری،  »آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطــــاء فی الفکر

1432ق، ص ۱۶(.

یف علم نحو گفته‌اند:  ب(در تعر
»هو العلم بالاعراب اواخر کلمات الثلاثة« )شیرافکن، 1388، ص۱۵(.

یف علم رجال گفته‌اند:  ج(در تعر
یان حدیث از نظــــر برخورداری  »علمی اســــت که در آن از حالات راو

شرایط پذیرش خبر بحث می‌شود« )دلبری، 1393، ص ۲۱(.

یف علم صرف آمده است:  د(در تعر
یــــل الکلمــــة الی صور مختلفة بحســــب المعنی  »علــــم یبحث عــــن تحو

المقصود« )الشرتونی، 1373، ص۱۵(

3-۲. نقد از جهت صحت استناد

ملاک مــذکور درصــدد معــرفی صحــت اســتناد گزاره‌هــا و مطالــب علمــی بــه فــرد یــا افــرادی بــه عنــوان 

ــدگاه خــاصی در مباحــث  ــب و دی ــه وقتی ادعــا می‌شــود مطل ــه ایــن صورت ک ــادی می‌باشــد. ب شــاخصه انتق

علمــی منتســب بــه فــرد یــا افــرادی مــی باشــد، انتظــار مــی‌رود کــه آن مطلــب در آثــار و کتــب منتســب بــه آن افراد 

ــرای هــر ادعــائی از دیــدگاه عقــل و وجــدان امری لازم می‌باشــد.   موجــود باشــد چراکــه ارائــه دلیــل و مســتند ب

یفی مشــهور  از جملــه مــوارد تطبیــق ملاک بیــان شــده در علــم اصول فقــه ایــن اســت کــه وقتی ادعــا می‌شــود تــعر

یــف مورد ادعــا حداقــل مشــهور بین اصولیــان متاخــر  بین علمــای آن علــم می‌باشــد انتظــار مــی‌رود کــه تعر
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یــرا اصــطلاح شــهرت هنگامــی بــه کار گرفتــه می‌شــود کــه مطــلبی را اکثــر اصولیــان پذیرفتــه  یــا متقــدم باشــد؛ ز

ــت باشــد )مصطــفوی، جلســه ۹۴/۱۱/۱۳(. ــان آن در اقلی باشــند و مخالف

3-۳. نقد از جهت تسامح

ــه تــصور و تصدیــق تقــسیم می‌شــود.  ــه کار مــی‌رود و ب ــعنی دانــستن ب ــغوی‌ ی ــای ل ــم‌ گاهــی در معن واژه عل

گاهــی در معنــای اصطلاحــی بــه کار مــی‌رود یــعنی مجموعــه مســائلی کــه ایــن مســائل، خــود قضایــایی هســتند 

که بــر محور خــاص یــا غرض خــاص گــرد هــم آمــده و بــر مبــادی تصــدیقی و تــصوری متعــددی اســتوار هســتند. 

البتــه معنــای اصطلاحــی دومــی هــم بــرای واژۀ علــم وجــود دارد کــه مقصــود از آن همین مســائل و قواعــد ممهــده 

اســت کــه بــرای حــصول غــرض خــاصی هســتند و مقصــود از علــم کــه اضافــه بــه قیــد خــاصی می‌شــود. ماننــد 

یــف علــوم  علــم صــرف، علــم نحــو و علــم رجــال همین معنــای مــذکور اســت. در نتیجــه آوردن قیــد العلــم در تعر

کــه بــه معنــای قواعــد ممهّّــده بــرای تحصیــل غــرض خــاص اســت )عــراقی، ۱۳۷۰، ص۳( اشــتباه بــه نظــر 

می‌رســد و حداقــل آن اســت کــه دارای تســامح اســت.

4. تطبیقات نقد های مختار بر تعاریف علم اصول

یف به شرح ذیل است: با توجه به اشکالات ذکر شده از دیدگاه نگارنده، اشکالات هر یک از تعار

4-۱. نقد تعریف مشهور

یــف منســوب بــه مشــهور بیــان شــده اســت: »هــو العلــم  یــرا در تعر یــف مشــهور دارای تســامح اســت ز تعر

بالقواعــد الممهــدة لإســتنباط الاحــکام الشــرعیة«. واژه علــم در اصــطلاح قضایــایی هســتند کــه بــر محور غرض 

یــا مــوضوع خــاصی گــرد آمــده کــه بــر مبــادی تــصوری و تصــدیقی متعــددی اســتوارند، در نتیجــه واژه »العلــم« 

یــف آورده شــده همــان قواعــدی هســتند کــه بــرای اســتنباط حکــم شــرعی بــه کار می‌رونــد. بنابرایــن  کــه در تعر

جمــع بین واژه العلــم و القواعــد الممهــدة لإســتنباط الاحــکام الشــرعیة، دچــار اشــکال بــوده و حداقــل دارای 

یــف مشــهور بــدون تســامح بیــان شــود، بایــد این‌گونــه  تســامح اســت. آری، درصورتی‌کــه خواســته بــاشیم تعر

تــبیین شــود: القواعــد الممهــدة لإســتنباط الاحــکام الشــرعیة.

یف مذکور که به مشهور اصولیان منسوب است، نیاز به بررسی و تحلیل دارد  علاوه بر اشکال پیشین تعر

، کدام گروه است. و بایستی مشخص شود که مراد از مشهور

http://dmi.journals.hozehkh.com


14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

6464

dmi.journals.hozehkh.com

یرا از آن‌جا که مراد از قدما شیخ طوسی و اصولیان قبل  اگر مشهور بین قدما مراد باشد، صحیح نیست؛ ز

یف قدما  یف مذکور با تعر یف مذکور بین اصولیان این دوره بعید است و تعر او می‌باشد، ادعای شــــهرت تعر

یف قدما از علم اصول ادلة الفقه  یرا تعر یف مشهور تلقی کرد ز کاملا متفاوت است؛ بنابراین نمی‌شود آن را تعر

علی سبیل الاجمال است )مدرسی طباطبائی، 1368، ج۱، ص۲۹(.

اگر مشــــهور بین متأخران اصولیان بعد از دوره شیخ طوسی مقصود باشــــد )همــــان(، در این صورت نیز 

ـــبازه زمانی متعدد و مختلف اــــست ـــشده در این ـ یف ارائه ـ یرا اولاً تعار ـــشهرت دچار ضعف اــــست ز  ادعای ـ

یف  یف بعضی از اندیشمندان اصولی از علم اصول، دقیقا همان تعر  در این بازه زمانی، تعر
ً
که ذکر گردید. ثانیاً

یف علامه حلی در نهایة الاحکام که فرموده است:  قدمای علم اصول فقه است. مانند تعر
»العلم بالقواعد التی هی مجموع طرق الفقه علی سبیل الاجمال« )حلی، 

1410ق، ص۶۰(

یف فاضل تونی که چنین نگاشته است:  و تعر
کیفیت  »اصول الفقه هو العلم بجملة طرق الفقه اجمالا و باحوالها و 
الاستدلال بها و حال المفتی و المستفتی« )فاضل تونی، 1412ق، ص۵۹( 

یــخ نســبت بــه اصولیــان قبــل از شیــخ بهــائی و اندیشــمندان اصــولی بعــد ایشــان شــهادت  ثالثــا آنچــه تار

ــم اصول  ــان از عل یــف مشــهور اصولی ــه تعر ــه ب ــم اصول )ک ــخ بهــائی از عل یــف شی ــه تعر می‌دهــد ایــن اســت ک

یــرا اصولیــان ایــن دوره نســبت   شــهرت یافتــه اســت( نزدیــک ‌بــه چهارصــد ســال تــغییری نکــرده اســت ز

یــن کتــب اصــولی توجهــی نداشــته‌اند بلکــه علــم فقــه در ایــن دوره گســترش یافتــه  بــه بحــث اصول فقــه و تدو

و موســوعه‌های فقهــی متعــددی ماننــد کتــاب مجمــع الفائــدۀ و البرهــان و کتــاب جامــع المقاصــد نگاشــته شــده 

یــف علــم اصول  بــوط بــه آن ماننــد تعر اســت. بنابرایــن اصولیــان ایــن دوره نســبت بــه علــم اصول و مباحــث مر

یــف مــذکور بــه اصولیــان ایــن دوره خلاف وجــدان  توجــه و اهتمــام نداشــته‌اند و نســبت‌دادن پذیــرش تعر

بــانی بیرجنــدی، 1398ش، ص۱۲۵(. اســت )ر

یف ابن‌حاجب اســــت که بعضی  یف شیخ بهائی تأثیر پذیرفته از تعر با کمی تأمل فهمیده می‌شــــود تعر

پذیری صحیح  از فقها به این امر اشــــاره کرده‌اند )ربانی بیرجندی، ۱۳۹۸، ص۱۲۵( درحالی‌که این نوع تأثیر

یف هر علمی طبق مسائل آن علم صورت می‌گیرد و مسائل اصولی شیعه و اهل‌سنت تفاوت  یرا تعر نیست؛ ز
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یادی دارند. به عنوان نمونه قیاس، مصالح مرســــله، ســــد ذرایع، اجماع در اصول اهل‌ســــنت حجت و قابل  ز

یف  یف اصول فقه امامیه را با تعر استناد هستند ولی در اصول فقه شیعه، فاقد اعتبارند. بنابراین نمی‌توان تعر

اهل‌سنت، یکی دانست‌.

4-۲. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله دوم

ـــشده در این دوره، از اتقان و یکدــــستگی مناسبی برخوردار اــــست و هیچ‌گونه تــــسامحی یف ارائه ـ   تعر

یف نسبت به قواعد فقهی  در آن وجود ندارد. اما امری که ممکن است به عنوان اشکال مطرح شود شمولیت تعر

یف علم اصول نسبت به قواعد فقهیه  است که اولاً طبق توضیحات بیان شده مشخص شد که شمولیت تعر

 در دوره قدما به صورت جدی به مباحث قواعد فقهی پراخته نشــــده بود که در نتیجه 
ً
اشــــکالی ندارد و ثانیاً

یف قدما بیان شود. تفکیک علم اصول فقه از قواعد فقهیه در تعر

4-۳. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله سوم

یفات مختلف در این مرحله، تحلیل هر یک از آن‌ها بدین شرح است: با توجه به تعر

یف سید مرتضی و شیخ طوسی است  یف محقق حلی و علامه حلی )نهایة الاحکام( همانند تعر تحلیل تعر

که تحلیل و بررسی آن گذشت.

یف علامه حلی تلقی  البته تنها نکتۀ قابل تأمل که ممکن است به عنوان تفاوت خاص و ماهوی برای تعر

گردد، عدم کارایی قواعد اصول فقــــه در احکام بدیهی دین )وجوب نماز و وجوب زکات( در اندیشــــه علامه 

حلی می‌باشد که بررسی و تحلیل آن تحقیق مستقلی می‌طلبد.

یف ایشان عدم اتقان  نسبت به بیان علامه حلی در تهذیب الوصول الی علم الاصول باید گفت اولاً در تعر

یف علم اصول فقه گفته است:  با توجه به اینکه فخر رازی در تعر
ً
و یکدست بودن بسیار روشن است. ثانیاً

»اصول الفقــه عبــارة عــن مجــموع طرق الفقــه علی ســبیل الاجمــال و 
کیفیة الاســتدلال بهــا و کیفیة حــال المســتدل بهــا« )فخــر رازی، 1418ق، 

ج۱، ص۸(

یف ایشان تأثیر پذیرفته  با عطف نظر به تألیفات علامه حلی در حوزه فقه مقارن می‌توان ادعا کرد که تعر

از بیان فخر رازی است.
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4-۴. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله چهارم

: ، عبارت است ‌از یف این مرحله نیز تحلیل و بررسی تعار

یف مشهور گذشت. یف شیخ بهایی که در ذیل تعر تحلیل تعر

یح بعضی یف این دانــــشمند اصولی، به تصر یف فاضل تونی که در بخش تحلیل و بررسی تعر  تحلیل تعر

یف اهل‌سنت است )ربانی بیرجندی، 1398ق، ص۱۳۳( یف ایشان تأثیر پذیرفته از تعر یسندگان تعر  از نو

یف ایشان را در بر می‌گیرد. ، تعر و اشکالِِ عدم اتقان نیز

4-۵. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله پنجم 

یــف مشــهور می‌باشــد کــه بررسی و تحلیــل آن  یــف ارائــه شــده در ایــن دوره تاریخــی ماننــد تعر بیشــتر تعار

گذشــت.

یــف علــم اصول  ینی بــا توجــه بــه عبــارت خــاص آن، نیازمنــد تحلیــل اســت. ایشــان در تعر یــف قزو امــا تعر

فـقـه گفته‌اـنـد:
ینی، 1371، ج1، ص17(.  »هو العلم باحوال ادلة« )قزو

در قسمت نقد مختار بیان شد که اضافه کردن واژه علم به مسائل و قواعد آن باعث تسامح است.

4-۶. تحلیل تعریفات ارائه شده در مرحله ششم

: یف ارائه شده در این دوره تبیین نمود، عبارت است ‌از تحلیلی که می‌توان نسبت به تعار

4-6-1. تحلیل تعریف قسمت اول )شیخ انصاری(

یفی کــه بــه ادعــای برخــی از اندیشــمندان اصول از جانــب ایشــان ارائــه شــده، در صحــت اســتناد  تــعر

یــف علــم اصول وجــود  بــوط بــه تعر دچــار مشــکل اســت. بــه دیگــر ســخن در آثــار شیــخ انصــاری مطــلبی مر

یفی بــه شیــخ انصــاری بــه جهــت اینکــه ایشــان  نــدارد. بنابرایــن ادعــای مــذکور و صحــت اســتناد چــنین تــعر

ملاک و معیــار مســئله اصــولی را تطبیــق قواعــد اصول تنهــا به‌وسیلۀ مجتهــد و فقیــه می‌دانــد، مورد تردید اســت 

یــف مــذکور نیــز جامــع نیســت‌ چون تطبیــق اصول عملیــه نیــز  )عــراقی، بی‌تــا، ج۱، ص۳(. علاوه بــر ایــن، تعر

مختــص بــه مجتهــد نیســت‌ هــر چنــد می‌تــوان تشــخیص مجــاری آن را مختــص مجتهــد دانســت.
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4-6-2. تعریفات قسمت دوم

یف مشهور است بنابراین نیاز به بررسی ندارد. یف میرزای رشتی همانند تعر در این بخش تعر

یف نســــبت به مبحث  ( برای شمول تعر یف به‌وسیلۀ کلمه )أو یف آخوند به علت دو قســــم کردن تعر تعر

اصول عملیه مخدوش اســــت. تعبیر به »صناعة« نیز تعبیری تسامحی است که اندیشــــمندان اصولی به آن 

اشاره کرده‌اند )خمینی؟ره؟، ۱۳۸۹، ج۱، ص۱۸(.

4-6-3. تعریفات قسمت سوم

ــر محقــق  یــف مشــهور اســت امــا تفسی ــه از تعر ــد برگرفت ــم اصول فقــه هرچن یــف محقــق اصفهــانی از عل تعر

یــف مشــهور تفــاوت مــاهوی داشــته باشــد؛  یــف ایشــان بــا تعر اصفهــانی از واژه اســتنباط باعــث شــده کــه تعر

یــف ایشــان  ، شــامل مباحــث اصول عملیــه نمی‌شــود. امــا اشــکالات تعر یــف ایشــان بــرخلاف مشــهور یــرا تعر ز

: عبــارت اســت‌ از
یف ایشــــان واژه »العلم« به کار رفته اســــت که تسامحی بودن آن  در تعر
گذشت. مورد دیگر اینکه تفسیر ایشان از واژه استنباط دارای تسامح 
بوده و به ادعای برخی از اندیشــــمندان اصولی اشتباه است )خویی، 
یجــــانی، 1393، ج۱، ص۳۳( همچــــنین  1417ق، ج۱، ص۲۶؛ آملی لار
یف مذکور نسبت به برخی  یح محقق اصفهانی به عدم شمولیت تعر تصر
از مباحث علم اصول همانند برائت شرعیه و اصاله الحل سبب کاسته 
یف ایشان افزون بر  یف مذکور می‌شــــود. بنابراین تعر شدن اعتبار تعر

تسامح در بخش جامعیت هم دارای اشکال است.

یف میرزای نائینی نیز براساس جمع بین واژه »العلم« و مسائل آن از حیث عدم تسامح مخدوش است  تعر

یف ایشــــان نیز نســــبت به برخی از مباحث علم اصول فقه اشکال دارد که به برخی   و از سویی جامعیت تعر

از آن‌ها در منابع اصولی اشاره شده است.

یــف ارائــه شــده دارای تســامح مــی باشــد، صحــت اســتناد  یــف عــراقی افزون بــر اینکــه ماننــد ســایر تعار تعر

بــوط بــه اصول فقــه بــه چشــم  یفی مر یــرا در آثــار ایشــان تــعر یــف مــذکور بــه ایشــان نیــز محــل تردیــد اســت؛ ز تعر

نمــی‌خورد.
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یف  یف‌های دیگر دارای تسامح است، از تعر یف شــــهید صدر افزون بر اینکه همانند بسیاری از تعر تعر

 قدماء أخذ شده اســــت. ایشــــان از »ادله الفقه علی ســــبیل الاجمال« تعبیر به »عناصر مشــــترکه« کرده‌اند 

یف مذکور از نکات مثبتی  پذیری تعر یف جدیدی از علم اصول فقه ارائه نداده‌اند. اما اتقان و عدم‌ تأثیر و تعر

است که قابل انکار نیست.

5. تعریف مختار علم اصول

یف قدما از علــــم اصول، ادلة اجمالی فقه اســــت. این تعبیر هــــر دلیلی را که مربوط بــــه حکم واقعی   تعر

ـــسایر مباحث علم اصول می‌شود ـــشامل مباحث اصول عملیه و ـ  یا ظاهری باــــشد در بر می‌گیرد. بنابراین ـ

و از جامعیت مناسبی برخوردار اســــت. از حیث مانعیت نیز با توجه به توضیحاتی که قدما داده‌اند مبنی بر 

یف قدما  اینکه ادله اصولی در واقع حکم مسائل فقهی را تعیین می‌کنند علومی مانند علم رجال، لغت از تعر

یرا این علوم فقط در مقام صغری ادلة اصولی ‌کاربرد دارند و عملکرد قواعد اصولی را ندارند. خارج می‌شود؛ ز

یف علوم این اســــت که گاهی ناظر به وضع موجود آن علم می‌باشد؛  اما یکی از شــــاخصه‌های مهم تعر

یفی جامع است که شامل تمام‌ مســــائلی که در آن علم  یفات، ارائه تعر یعنی هدف دانشــــمندان آن علم از تعر

مطرح اســــت، بشــــود. به طور خلاصه مباحث علم اصول در چهار محور کلی الفاظ )مانند ظهور صیغه امر 

در وجوب(، بررسی حکم عقل )مانند بحث ملازمــــات(، مباحث حجت )مانند حجیت خبر واحد( و تعیین 

وظیفۀ عملی مکلف در هنگام شــــک )مانند مباحث اصول عملیه( می‌شود )ســــبحانی، ۱۳۹۰/۷/۶(. اکثر 

یف محقق خراسانی. یف می‌باشد مانند تعر یف ارائه شده از سوی اصولیان، از این نوع تعر تعار

یــف  یــف علــوم براســاس تــرسیم وضــع مطلــوب آن علــم صورت می‌گیــرد؛ یــعنی ارائــه تعر  امــا گاهــی تعر

در جهــت تــرسیم وضــع مطلــوب بــرای آن علــم و تحقــق اهــداف آن علــم می‌باشــد. بعضــی از اصولیــان ماننــد 

شیــخ طــوسی، سیــد مرتضــی، اصفهــانی و محقــق نــائینی درصــدد تحقــق چــنین امــر مهمــی بوده‌انــد. ایشــان 

یفی ارائــه کرده‌انــد کــه علاوه بــر مانــع بــودن، دارای جامعیــت قابــل قبــولی باشــد و مســائل جدیــدی  تــعر

 کــه در آینــده ممکــن اســت در جهــت تحقــق اســتنباط احــکام باشــد را پوشــش دهــد و در ضمــن مباحــث علــم 

اصول قــرار دهــد و بــه طور خلاصــه، شــامل قواعــد جدیــدی شــود کــه در امــر اســتنباط نقــش مهمــی ایفــا 

یــف صرفــا بیانگــر وضــع موجــود علــم اصول فقــه باشــد. می‌کننــد نــه اینکــه تعر

ــر  ــرد اگ ــوان ادعــا ک ــا می‌ت ــلفی باشــد ام ــوم شــاید نظــرات مخت ــف عل ی ــدگاه در تعر ــن دو دی در داوری بین ای
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ــیف می‌باــشد. ــچنین امری ــین تعر یفی بیانــگر وــضع موــجود و وــضع مطــلوب عــلم باــشد، کامل‌تر  ــتعر

ــر مــصون بــودن از اشــکالات مــطرح شــده  یــف ایشــان علاوه ب یــرا تعر یــف سیدمرتضــی نهفتــه اســت ز در تعر

ــر ادلــه فقــه علی ســبیل اجمــال( شــامل هــر عنصــر مشــترک و قاعــده اصــولی  ــر ایشــان مــبنی ب )بــه دلیــل تعبی

شـده ـیـن ـ قـرار اـسـت در آیـنـده تدو یـا ـ شـده باـشـند ـ ـیـن ـ قـبلا تدو کـه اـیـن قواـعـد ـ فـرقی نمی‌کـنـد ـ شـود و ـ یـز می  نـ

و به مباحث علم اصول اضافه شوند.

نتیجه گیری � 
ین مبادی تــــصوری و تصدیقی ایــــن علم و شمول  یف اصول فقــــه، تدو  از اهمیت‌های پرداختن بــــه تعر

یف‌های ارائه شــــده برای این علم‌ که به صورت  یا استطرادی‌شدن بعضی از مباحث علم اصول است. تعر

می بوده است، بیشتر در حوزه جامعیت و مانعیت مورد نقض و ابرام ‌قرار گرفته که در این نقض 
َ
 اضافی یا عََلَ

یف مشهور  یف مغفول مانده است. اما تعر و ابرام‌ها عناصری همچون اتقان، یکدستگی و عدم تسامح در تعر

یف، مشکل جامعیت و مانعیت آن  یف ابن‌حاجب و عدم ‌اتقان و تسامح در تعر پذیری از تعر علاوه بر تأثیر

مورد توجه و دقت‌نظر اندیشمندان اصولی قرار گرفته است.

یژگی  یف قدماء از علم اصول، علاوه بر مصونیت از اشــــکالات ذکر شده دارای دو و به نظر می‌رسد تعر

خاص یعنی توصیفی و توصیه‌ای بودن است که در ضمن ترسیم وضع مطلوب این علم و گزارش دادن از وضع 

موجود اصول فقه می‌تواند معیار معتبری برای شناخت قواعد اصولی از غیر اصولی باشد.

http://dmi.journals.hozehkh.com


14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

7070

dmi.journals.hozehkh.com

فهرست منابع � 
اصفهانی، محمد‌تقی، ) ۱۴۲۱ق(، هدایة المسترشدین، قم: جامعه مدرسین..1 

آخوند خراسانی، محمد‌کاظم، )۱۴۰۹ق(، کفایة الاصول، قم: آل البیت..2 

 3.. آملی لاریجانی، صادق، )۱۳۹۳(، فلسفه علم اصول، قم: مدرسه علمیه ولی عصر

آملی، میرزا هاشم، )بی‌تا(، تقریرات الاصول، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا..4 

، )1426ق(، المعجم الاصولی، بی‌جا: نقش..5  بحرانی، محمد‌صنقور

بهائی، محمدبن‌حسین، )1433ق(، زبدة الاصول، قم: مرصاد..6 

الجابلیقی، محمد‌شفیع، )بی‌تا(، القواعد الشریفة، بی‌جا: بی‌نا..7 

ــوم .8  ــاء العل ــم: دار احی ــة، ق ــول الفقهی ــی الاص ــة ف ــول الغروی ــی، محمد‌حســین، )1404ق(، الفص ــری اصفهان حائ

الاســامیه.

حائری یزدی، عبد الکریم، )1418ق(، درر الفوائد، قم: نشر اسلامی..9 

حسینی میلانی، سید علی، )1422ق(، تحقیق الاصول، قم: مرکز الحقائق.10 .

حکیم، سید‌محمد‌تقی، )1۴۲۵ق(، الاصول العامة، قم: مجمع العالمی لاهل البیت؟عهم؟.11 .

حلی، حسن بن یوسف، )1410ق(، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، قم: موسسه اسماعیلیان.12 .

________، )1425ق(، نهایة الوصول الی علم الاصول، قم: امام صادق ؟ع؟.13 .

________، )بی‌تا(، تهذیب الوصول الی علم الاصول، قم: امام علی ؟ع؟.14 .

حیدری، سید رائد، )1432ق(، المقرر فی شرح منطق المظفر، قم: ذوی القربی.15 .

. 16.www.almaktab.ir ،1394(، »خارج اصول فقه«، مدرسه فقاهت( ، سبحانی، جعفر

. 17.www.almaktab.ir ،1390(، »خارج اصول فقه«، مدرسه فقاهت( ،________

خمینی، سیدروح الله، )1389(، تهذیب الاصول، قم: امام صادق؟ع؟.18 .

________، )1415ق(، منهاج الوصول الی علم الاصول، چ1، قم: تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟.19 .

________، )1421ق(، لمحات الاصول، قم: تنظیم و نشر آثار امام خمینی ؟ره؟.20 .

خویی، ابوالقاسم، )1368(، اجود التقریرات، چ2، قم: کتاب‌فروشی مصطفوی.21 .

: هاشــمی شــاهرودی، چ1، قــم: دایــرة المعــارف فقــه 22 . ________، )1417ق(، دراســات فــی علــم الاصــول، مقــرر

اســامی.

________، )1422ق(، محاضرات فی اصول الفقه، چ1، قم: احیاء آثار الامام الخوئی.23 .

دلبری، سید‌علی، )1393(، آشنایی با اصول علم رجال، مشهد: آستان قدس رضوی.24 .

رازی اصفهانی، محمد‌تقی، )بی‌تا(، هدایة المسترشدین، چ1، قم: نشر اسلامی.25 .

http://dmi.journals.hozehkh.com


بررس
ی

ن 
وین

تع 
ر

اتفی
عل 

م
صول فقها 






71

dmi.journals.hozehkh.com

ربانی بیرجندی، محمد‌حسن، )1398(، تبارشناشی اصول فقه، چ1، تهران: تبلیغات اسلامی.26 .

رشتی، میرزا حبیب‌الله، )بی‌تا(، بدایع الافکار، چ1، قم: آل البیت؟عهم؟ لاحیاء التراث.27 .

روحانی، سید‌ محمد‌ صادق، )بی‌تا(، زبدة الاصول، قم: حدیث دل.28 .

رودسری، ابراهیم، )1490ق(، الفوائد الغرویة، چ1، قم: مجمع ذخائر الاسلامی. 29 .

الشرتونی، رشید، )1373(، مبادئ العربیة، قم: دار العلم.30 .
، )1418ق(، المقدمــات و التنبیهــات فــی شــرح اصــول الفقــه، بیــروت: دار 31 . الشــهابی العاملــی، محمــود قانصــو

المــورخ العربــی.

شیرافکن، حسین، )1388(، الهدایة فی النحو، قم: جامعه المصطفی ؟ص؟.32 .
، )14۳۷ق(، دروس فی علم الاصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی.33 . صدر ، محمد باقر

طوسی، محمد بن حسن، )1417ق(، العدة فی اصول الفقه،چ1، قم: تیزهوش.34 .

عراقی، ضیاء الدین، )1370(، بدایع الافکار فی الاصول، نجف: المطبعة العلمیة.35 .

________، )بی‌تا(، نهایة الافکار، چ1، قم: جامعه مدرسین. 36 .

علم‌الهدی، سیدمرتضی، )1346(، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران: دانشگاه تهران.37 .

، مهدی، )1382(، درآمدی بر تاریخ علم اصول، چ1، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.38 . علی‌پور

غروی اصفهانی، محمد‌حسین، )1414ق(، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، قم: آل البیت؟عهم؟.39 .

فاضل تونی، عبد الله، )1412ق(، الوافیة فی اصول الفقه، قم: مجمع الفکر الاسلامی.40 .

فاضل لنکرانی، محمد، )1378(، معتمد الاصول، تهران: تنظیم و نشر آثار امام خمینی ؟ره؟.41 .

الفانی الاصفهانی، علی، )1401ق(، آراء حول مبحث الالفاظ فی علم الاصول، قم: العرفان.42 .

فخر رازی، محمد، )1418ق(، المحصول، بی‌جا: موسسة الرسالة.43 .

قرافی، احمد بن ادریس، )1423ق(، الفروق فی الاصول الفقه، دمشق: الرسالة.44 .

قمی‌، میرزا ابوالقاسم، )1430ق(، قوانین الاصول المحکمة، چ1، قم: احیاء کتب الاسلامیة.45 .

گلپایگانی، سید‌محمد‌رضا، )1410ق(، افاضة العوائد، قم: دار القرآن الکریم.46 .

محقق حلی، نجم الدین، )بی‌تا(، المعارج فی الاصول، قم: آل البیت.47 .

مدرسی طباطبائی، حسین، )1368(، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی.48 .
المدرسی، محمد‌تقی، )1432ق(، فقه الإستنباط دراسات فی المبادی الاصول، تهران: محبان الحسین.49 .

. 50.www.eshia.ir ،مصطفوی، سید کاظم، )1394(، خارج اصول فقه، مدرسه فقاهت

، )1370(، القواعد الفقهیه، قم: الامام علی بن ابی طالب ؟ع؟.51 . مکارم شیرازی، ناصر

موسوی بجنوردی، کاظم، )1367(، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.52 .

http://dmi.journals.hozehkh.com


14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

7272

dmi.journals.hozehkh.com

موسوی قزوینی، سید ابراهیم، )1371(، ضوابط الاصول ، قم: بی‌نا.53 .

نائینی، محمد‌حسین، )1404ق(، فوائد الاصول، قم: نشر اسلامی.54 .

نراقی، محمد مهدی، )1439ق(، انیس المجتهدین، قم: بوستان کتاب.55 .

ائمـه 56 . فقهـی  مرکـز  بی‌جـا:  الشـریعه،  احـکام  لإسـتنباط  الشـیعه  اصـول   ،)1388( محمـد حسـین،  یوسـفی، 

اطهـار؟عهم؟.

http://dmi.journals.hozehkh.com


مها
ت هر

ا
 ی

صرفی و 


ن
حوی اجتهاد







73

سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1403
دوفصلنامه علمی در مسیر اجتهاد

مقاله ترویجی

dmi.journals.hozehkh.com

مهارت های صرفی و نحوی اجتهاد
سیدحسن رفعتی زاده1

چکیده � 
یه و تحلیلِِ فهــــم متون دینی و پس از آن کشــــف  اجتهاد یک فرایند متن‌محور اســــت بنابراین بــــرای تجز

حکم الهی، نیاز بــــه ادبیات و بخصــــوص مهارت‌های ادبی اســــت؛ به‌گونــــه‌ای که اجتهادپژوه بــــدون آن‌ها 

یعت و فرآینــــد افتاء نخواهد بــــود. از میان مهارت‌هــــای ادبی، مهارتهای صرفی  قادر به اســــتخراج احکام شر

یژه‌ای برخوردار هســــتند. لذا این مقاله بر آن شــــد به این سؤال پاســــخ دهد که اجتهاد  و نحوی از جایگاه و

روشمــــند به چه مهارت‌های صرفی و نحوی نیاز دارد و چگونه آن‌ها را تحصیل نماید؟ در حقیقت رســــالت این 

 مقاله شفاف‌ســــازی مهارت‌ها و بیــــان روش‌های هرکدام می‌باشــــد. مهارت‌های صرفی اجتهــــاد عبارت‌اند 

یشه‌یابی، وزن‌شناسی، صیغه‌شناسی، معنی‌یابی و تغییرشــــناسی. مهارت‌های نحوی اجتهاد عبارت‌اند  از ر

ینه‌شناسی، معنایابی، ترجمه نحوی، محذوف‌یابی، نقش‌یابی  از جمله‌شناسی، متعلق‌یابی، جایگاه‌شناسی، قر

وکلمه‌شــــناسی نحوی. در هر مهارت به کلید )روش‌های عملیاتی‌ســــازی مهارت مربوطه( و نمونه‌های فقهی 

، چهارده مهــــارت از مجــــموع مهارت‌های  تفــــسیری از آن مهارت اشــــاره شــــده اســــت. مهارت‌های مــــذکور

یکرد تطبیقی و با روش مســــئله‌محور به هدف حرکت به سمــــت  ادبی اجتهاد بشــــمار می‌روند. این تحقیق با رو

گاه‌سازی مسیر اجتهاد و کاربردی‌سازی قواعد ادبی در فرایند اجتهاد نگاشته شده است. خودآ

گان کلیدی �  واژ
مهارت‌های اجتهاد، مهارت‌های ادبی، قواعد صرفی و نحوی، مهارت‌های صرفی و نحوی.

تاریخ پذیرش: 1402/11/25 		 * تاریخ دریافت: 1401/09/12 
s.hasanrafati@gmail.com 1. دانش پژوه سطح 4 حوزه علمیه خراسان
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مقدمه � 
بدون شک در بین اهل فن کسی وجود ندارد که در رابطۀ بین ادبیات و اجتهاد سخن گفته باشد و قائل 

به عدم لزوم و عدم تأثیر ادبیات در فرایند اجتهاد باشــــد. هرچند در میزان لزوم اختلاف اســــت. برخی علوم 

لغت، صرف، نحو و بلاغت را تا مرز متخصص شــــدن در آن علم و برخی کمتر از آن را لازم می‌دانند. اما اصل 

یعت مورد اتفاق است. لزوم ادبیات برای استنباط احکام شر

یــح شــهید ثــانی ســبب وجــوب  اســتعمال کنایــات، مجازهــا و تعابیــر ادبی در مــتون دینی طبــق تصر

یــق اهــل اســتنباط احــکام شــرعیه می‌گــردد  لغت‌شــناس شــدن بــر طالــب علــم دیــن اســت و از ایــن طر

ج1، ص13(. 1416ق،  )شــهیدثانی، 

به اذعان شهید ثانی استنادات فقهی فقیه بزرگ شیعه سید مرتضی به دلیل مهارت فراوانی که در عربیت 

داشتند، محکم تر است )همان(.

اقتضای متن‌محوری در فقاهت صحیح و اجتهاد جواهری، توجه بیشتر به ادبیات است بنابراین نیاز 

 به ادبیات، ضرورتی غیرقابل انکار است. از طرفی آنچه از تحصیل یک علم برای رسیدن به هدف مطلوب

در میدان عمل گره‌گشا است، مهارت‌های کاربردی علم مربوطه است که خروجی آن علم محسوب می‌شود نه 

یژه به عمل آمده اما  تمام مطالب یک علم. خوشبختانه در سال‌های اخیر به بحث روش‌شناسی اجتهاد توجه و

در بحث مهارت‌های اجتهاد همچنان به دلیل عدم توجه کافی، خلأهایی وجود دارد که نیازمند بررسی است. 

عــدم توجــه اجتهادپژوهــان بــه مباحــث مهارت‌هــای اجتهــاد در بخــش ادبی مهارت‌هــای اجتهــاد 

 یــعنی مهارت‌هــای لــغوی، صــرفی، نحوی و بلاغــی مورد نیــاز مجتهــد، ضرورت پــرداختن بــه ایــن مباحــث 

را دوچنــدان کــرده اســت؛ لــذا سلســله مقــالات حاضــر ســعی دارد در حــد وســع، گامــی در راســتای 

( در مهارت‌هــای  شفاف‌ســازی مهارت‌هــای ادبی لازم بــرای اجتهــاد بــردارد. مقالــه شمــاره یــک )مقالــه پیــش‌رو

بــردی فقهــی یــا تفــسیری خواهــد بــود. صــرفی و نحوی بــه همــراه توضیــح مهــارت و نمونه‌هــای کار

از عــواملی کــه نگارنــده را بــر نــگاشتن مقالــه حاضــر برانگیخــت، ایــن بــود کــه وقتی از اســاتید علــم صــرف 

ــرای اجتهــاد چیســت؛ پاســخ مناســب و کاملی شــنیده  ــم صــرف و نحــو ب ــده می‌شــد دســتاورد عل و نحــو پرسی

ــارت‌محور اســت. ــگاه مه ــن عــدم شــفافیت مهارت‌هــا نشــانگر ضرورت ن نمی‌شــد. ای
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 مسئلۀ مقالۀ حاضر کــــشف مهارت‌های لازم صرفی و نحوی و بیان روش هر مهارت است لذا از آن‌جایی

گاه معنی پیدا می‌کــــند و همچنین ازآن‌جایی ـــبصورت خودآ ـــبکارگیری روش‌ها و ابزارها ـ  ـ  که مهارت‌ورزی در

که هدف این مقاله شفافیت مهارت‌ها برای اجتهادپژوهان اســــت؛ به یک یا چند روش در هر مهارت تحت 

 اشاره خواهد شد.
ً
عنوان کلید مختصراً

بیـه« )شـهید ثـانی، 1416ق‌(  شـهید ثـانی عنـوان بخخش دوم از کتـاب »تمهیـد القواعـد الاصولیـه و العر

بیـه و مـا یتـفرع علیهها مـن الاحـکام الشـرعیه« قـرار داده و در بـاب نـکات نحوی،  یـر المطالـب العر را »فی تقر

بنـای اجتههاد صحیـح دانسـته اسـت به‌گونه‌ای  یر  صـرفی و بلاغـی ورود کـرده و صـد قاعـده از قواعـد ادبی را ز

 که این قواعـد نیمی از کتـاب را به خـود اختصاص داده اسـت. این مطالـب اگرچه بسیـار ارزشممند و تأثیرگذار 

ین نشده است. یکرد مهارت‌محور تدو در فقاهت اما با رو

در کتاب »مغنی الفقیه« )جمالی، 1391( اثر حسن جمالی گذشــــته از آن‌که نگاه مهارت‌محور وجود ندارد؛ 

یکرد کاربردی‌سازی قواعد ادبی و استخدام آن‌ها کمتر است. یکرد غالب، تحلیل مبانی علمی است و رو رو

مقاله »اثر اللغه العربیه فی فهــــم الفقه الاسلامی« )میرزایی و اکبری، 1434ق( از فرامرز میرزایی و حســــن 

اکبری آذرشربیانی به تأثیرات ادبیات در فهم متون فقهی پرداخته است. نسبت به برخی مطالب نحوی مانند 

 انواع جمله، حذف و ضمائر بصورت کاربردی نمونه‌هایی بیان شــــده اســــت که نقیصۀ عدم نگاه مهارت‌محور

 در این نوشتار نیز موجود می‌باشد. همچنین بسیاری از مطالب این مقاله بیان تأثیرگذاری ادبیات در متون 

فقهی است هرچند در ابتدا به تأثیر آن در منابع فقهی )قرآن و روایات( پرداخته است.

ــات عــرب در اســتنباط احــکام شــرعی« دفــاع شــده ــر ادبی ــوان »تأثی ــا عن ــد مجــتبی میری ب  پایان‌نامــه سی

کیــد بــر ضرورت آن در اجتهــاد   در ســال 1390 صرفــا بــه نقــش ادبیــات عــرب در اســتنباط‌های فقهــا و تا

پرداخــته اــست.

همچنین مقالات دیگر به‌صورت مــــوضوع‌محور به تأثیرگــــذاری قواعد و نــــکات ادبی در فرایند اجتهاد 

یکرد مهارت‌محور و بــــکارگیری روش‌ها و قواعد ادبی در موارد مختلف بصورت شــــفاف  پرداخته‌اند. امــــا با رو

 که بتواند در همه‌جا آن را به استخدام گرفت، پژوهش جامع و مدونی یافت نشد.
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1. مهارتهای صرفی

مهارت‌هــای صــرفی کــه در واقــع خروجــی و بهــره یــک مجتهــد از علــم صــرف اســت، در فهــم قــرآن و روایــات 

تأثیــر غیرقابــل انــکاری دارد؛ به‌گونــه‌ای کــه اگــر تســلط بــر مهارت‌هــا و روش‌هــای تحلیــل صــرفی نباشــد، 

مجتهــد قــادر بــه تفسیــر و تحلیــل مــتون و برداشــت دقیــق از آن‌هــا نیســت. در نتیجــه اجتهــاد و اســتنباط او 

ــود. ــا غلــط خواهــد ب ناقــص ی

یربنای همۀ  به‌طور کلی می‌تــــوان مهارت کلان علم صــــرف را مهارت کلمه‌شــــناسی معرفی کرد چراکــــه ز

مهارت‌های صرفی این مهارت است.

مــراد از کلمه‌شــناسی، شــناخت ســاختار درونی یــک کلمــه از ابعــاد مختلــف اســت. شــناخت وزن کلمــه، 

ــدان اشــاره  ــب مهارت‌هــای صــرفی ب ــه در قال ــه‌صورت جداگان ــارت ب ــه هــر مه یشــه‌یابی ک ــرات کلمــه و ر تغیی

خواهــد شــد.

یشه‌یابی، وزن‌شناسی، صیغه‌شناسی، تغییرشناسی، معنایابی. : ر مهارت‌های صرفی عبارت‌اند از

1-1. مهارت اول: ریشه‌یابی 

این مهارت در سه بخش توضیح مهارت، کلید و نمونه بیان خواهد شد.

1-1-1. توضیح مهارت

یشــه‌یابی، اجتهــادپژوه را در رسیــدن بــه مــادۀ اصلی کلمــه راهنمــایی می‌کنــد. مــادۀ کلمــه، معنــای  مهــارت ر

واژه را تــعیین می‌کنــد و بدیــن ترتیــب ترجمــه و تفسیــر صحیــح از کلمــه و جملــه مشــخص می‌شــود. در علــم 

یشــه فعــل  صــرف در ایــن زمینــه آمــده اســت: »اســم بــر دو قســم مصــدر و غیــر مصــدر اســت. مصــدر مــادّّه و ر

اســت و فعــل از آن ســاخته و مشــتقّّ می‌گــردد و حروف آن حروف اصلی بــوده و در تمــام مشــتقات می‌آیــد و 

علامــت مصــدر آن اســت كــه در آخــر لفــظ فــارسى وى »تــاء و نون« یــا »دال و نون« باشــد »تــن« و»دن« « 

)حــسینى طهــرانى،1364، ج1، ص11(.

یشــه  ــارت اســت از حــذف پســوندها و پیشــوندهای کلمــات و اســتخراج ر یشــه‌یابی عب ــر مختصــر ر و بتعبی

آن‌هــا.
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1-1-2. کلید

مراجعه به مشتقات و کلمات هم خانواده کلمه و کشف حروف )روح( مشترک، یک کلید کاربردی برای 

یشه‌یابی است )امین شیرازی، 1385، ج1، ص23(. ر

1-1-3. نمونه اول 

یشه  یشه‌یابی را پیگیری کرده و اذعان دارد که ر صاحب جواهر در کلمه »ضمان« بصورت مفصل بحث ر

یشه، مفاد اصطلاح مختلف می‌گردد. ایشان در توضیح آورده  ضمان »ضمن« است نه »ضمم« و براساس ر

یشــــه ضمان طبق اعتراف برخی، »ضمن« است چرا که آنچه در ذمه کســــی باشد، در ضمن ذمه  است که ر

دیگری قرار می‌دهد یا بخاطر این‌که ذمه ضامن، متضمن حق است پس نون در کلمه »ضمن« اصلی است 

بر خلاف اکثــــر عامه که نون را زائــــد می‌دانند و اشــــتقاق آن‌را از »ضمم« در نظر می‌گیرنــــد و آن را ناقل ذمه 

یشه اول، ناقل  یشــــه‌یابی در این است که براساس ر نمی‌دانند )نجفی، 1385، ج26 ، ص113(. بنابراین ثمره ر

یشه‌یابی در فقه و اســــتنباط تأثیر دارد. صاحب  یشه دوم، ناقل ذمه نیســــت و این ر ذمه است و براساس ر

یشه‌یابی استفاده می‌کند. جواهر در موارد متعددی از مهارت ر

1-1-4. نمونه دوم

« و اصــطلاح »مفضــض« و کلمــات دیگــر از مهــارت  صاحــب حدائــق در مواضعــی از جملــه واژه »ظهــار

یــد: کســانی کــه قائل‌انــد ظهــار فقــط بــه صیغــه »ظهــرک  « می‌گو فوق اســتفاده می‌نمایــد. در کلمــه »ظهــار

 کظهــر امــی« محقــق می‌شــود و نــه بــه صیغــه‌ای کــه بــاقی اعضــاء بــدن مــادر در آن ذکــر شــده باشــد؛ بــه اشــتقاق 

ــر  ــن اگ ــه شــده اســت بنابرای ( گرفت ــر ــر )پشــت و کم ــار از ظه ــد چون ظه ــرده و گفته‌ان ــار تمســک ک یشــه ظه و ر

بــه عضــو دیــگری معلــق شــود، اســم مشــتق باطــل شــده اســت )بحــرانی، 1414ق، ج25، ص639(. بنابرایــن 

طبق مبنــای مــذکور اگــر صیغــه ظهــار را بــرای اعضای دیگــر مــادر بیــاورد، باطــل اســت و طبــق مبنــای دیگران 

یشــه‌یابی قابــل تغییــر خواهــد بــود و ممکــن اســت حکــم را از حلیت  صحیــح اســت لــذا حکــم فقهــی براســاس ر

بــه حرمــت و از صحــت بــه بــطلان تغییــر دهــد.

نوشیدن آب از ظرف نقره‌ای کراهت یا حرمت دارد. در این‌که آیا ظرف طلایی به آن ملحق می‌شود یا خیر 

باره واژه »مفضض« نقل می‌کند: اختلاف است. ایشان از قول علامه در منتهی در
یشه فضه  »احادیث در مورد مفضض وارد شــــده است و مفضض از ر
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)نقره( است بنابراین دخول ظروف طلاکوب در حکم، محل نظر است« 
)بحرانی،1414ق، ج5، ص513(.

یشــــه‌یابی اصطلاحات فقهی می‌تواند نظــــر فقیه را به حکم دیــــگری تغییر دهد. علامــــه در این فتوا  ر

یشه‌یابی، ظرف طلاکوب را ملحق به حکم نمی‌داند )حرمت یا کراهت( اما طبق قول دیگران ظرف  براساس ر

طلاکوب هرچند بصورت کراهت ملحق به حکم می‌گردد.

یشــــه‌یابی در ترجمه و تفسیر قرآن نیز لازم اســــت و عدم تخصص در آن باعــــث خلل در ترجمه   مهارت ر

و تفسیر که از لوازم و پایه‌های اجتهاد صحیح هستند، می‌گردد.

1-2. مهارت دوم وزن‌شناسی

ن‌شــناسی اســت کــه براســاس آن نوع اســکلت کلمــات  یکــی از مهارت‌هــای اصلی علــم صــرف مهــارت وز

تشــخیص داده می‌شــود و در ترجمــه و معنایــابی بسیــار تأثیرگــذار اســت. وزن همان‌گونــه کــه در لغــت به‌معنای 

، میــزان شــناخت کلمــات اســت. وزن کلمــه، حال چه اســم  معیــار ســنجش و میــزان اســت؛ در علــم صــرف نیــز

ینــده، مؤثــر اســت. باشــد چــه فعــل در کشــف معنــای مقصــود گو

1-2-1. کلید اول

ید و ابنیه آن؛ همچنین شناخت و تشخیص ابنیه  باعی و خماسی مجرد، مز با شناخت اوزان اسم ثلاثی، ر

ید، تشــــخیص وزن کلمات میســــر خواهد شــــد. وزن کلمات فقط با  باعی مجرد و مز و ابواب فعل ثلاثی و ر

یشــــه را از حروف زائــــد جدا می‌کند،  مقایســــه فعل مورد نظر با حروف فاء و عین و لام کــــه حروف اصلی و ر

مشخص می‌شود.

ن‌شــــناسی، می‌توان تســــلط بر اوزان جمع مکســــر و اوزان ابواب را به‌عنوان یک راه میان‌بر  در مهارت وز
دانست. خوشبختانه این اوزان در قالب شعر و نمودار درآمده‌اند.1

همچنین اوزان مصادر در موارد سماعی )ثلاثی مجرد( و قیاسی )غیرثلاثی مجرد( به ما در فرایند کشف معنای 

کلمات، کمک شایانی می‌کند مثلا وزن » فعََلان« دلالت بر انقلاب و تحرک و اضطراب دارد مانند کلمه 

غلیان یا این‌که اگر بر وزن »فََعیل یا فُُعال« باشد دلالت بر صوت می‌کند )شرتونی، 1429ق، ج4، ص103(.
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1-2-2. کلید دوم

بــــردی2 می‌توان گفــــت اگر با یک نگاه جامع دانســــته شــــود که هر وزن  بعنوان یک راهــــکار و کلید کار

بخصوص برای چه باب‌هایی کاربرد دارد؛ مهارت وزن‌شناسی در دسترس خواهد قرار گرفت مثلا وزن فعیل 

، صفت مشبهه و صیغه مبالغه( کاربرد دارد. برای سه باب )مصدر

یر مثالی از باب‌شناسی است. یر مهارت‌های وزن‌شناسی، باب‌شناسی است. نمونه‌های ز یکی از ز

1-2-3. نمونه اول

باره ضرورت کسب‌وکار حلال در روایتی آمده است که حضرت رسول اکرم ؟ص؟ بر گروهی عبور کردند،  در

حضرت به آن‌ها فرمودند چرا در مزرعه بیکار ایســــتاده‌اید؟ گفتند: »نحن المتوکلون« سپس حضرت پاسخ 

كِِلوُُنََ« )نورى، 1408ق، ج11، ص217(. مُُتَّ�َ
ْ
نْْتُُمُُ الْ

َ
ا بََلْْ أَ

َ
فرمودند:»لَ

در ایــن روایــت توجــه بــه بــاب کلمــه، محقــق را بــه معنــای صحیــح فــراز دوم رهنــمون می‌ســازد چراکــه 

بــار دیگــران شــدن اســت. اصــطلاح اول از بــاب تفعــل  تــوکل بمعنــای وکیــل گــرفتن اســت و اتــکال بمعنــای سر

امــا دومــی از بــاب افتعــال اســت. ممکــن اســت مســتنبط در نــگاه اول گمــان کنــد هــردو کلمــه بــه یــک معنــا 

بـاب و وزن، انـسـان فـاوت اـسـت. تـشـخیص ـ بـاب متـ فـاوت اـسـت چون ـ نـا متـ کـه معـ نـد در حالیـ بـکار رفته‌اـ  ـ

بار شدن نه وکیل گرفتن( و فقاهت تمدنی صحیح راهنمایی می‌کند. را به سمت معنای درست )سر

1-2-4. نمونه دوم

نرهّ«  یفــه 222 سوره بقــره از باب‌هــای ثلاثی در نظــر گرفتــه شــود یــا »یطّ این‌کــه واژه »یهُُطنر« در آیــه شر

یــد؛ باعــث تغییــر فتــوا و حکــم شــرعی می‌شــود. براســاس بــاب تفعّّــل بایــد غســل  از بــاب تفعّّــل ثلاثی مز

ــه غســل نیســت  ــاز ب بــت نی ــرای مقار ــاب ثلاثی مجــرد ب بــت انجــام شــود امــا براســاس ب ــل از مقار از حیــض قب

ــد و حاکــی از اهمیــت ــاب کلمــه بدســت می‌آی ــر ب ــر اث ــراوان ب ــاوت ف  )طــوسى، 1407ق، ج1، ص229(. ایــن تف

و ضرورت وزن‌شناسی در فرایند اجتهاد است. به ثمره بحث در خلال توضیح نمونه اشاره شد.

1-3. مهارت سوم صیغه‌شناسی

یکــــی از مهارت‌های لازم بــــرای اجتهاد، صیغه‌شــــناسی اســــت کــــه فقیه بایــــد در فراینــــد افتاء جهت 

روشمندسازی اجتهاد در نظر داشته باشد.
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یف 14 صیغه فعل است بلکه طبق کاربرد این اصطلاح تمام انواع افعال  مراد از صیغه‌شناسی اعم از تصر

ـــشود و صیغه مبالغه، صیغه تعجب، صیغه مضارع و صیغه ماضی استعمالاتی است ـــشامل می  و اسمـــماء را ـ

یه کلمه  که در کتب ادبی و فقهی از این مهارت قابل مشــــاهده اســــت. شــــاید بتوان مؤلفه‌های مطرح در تجز

)اسم و فعل( را معادل همان صیغه‌شناسی بدانیم. داشتن فهرست و نمودار کلی و جامع اقسام و اصناف اسم 

و فعل برای تشخیص نوع صیغه کلمه، الزامی است. روش مصداقی ذیل را می‌توان نمونه‌ای کاربردی جهت 

صیغه‌شناسی کلمات برشمرد.

1-3-1. کلید

یر  ین ز یق عناو یه آن در علم صرف چنین مرسوم اســــت که بررسی را غالبا از طر در شــــناخت کلمه و تجز

انجام می‌دهند.

یه اسم گفته می‌شود: در تجز
معرب است یا مبنی.1 
معرفه یا نکره.2 
جامد یا مشتق .3 
متصرّف یا غیر متصرّف.4 
مذّکر یا مؤنّث.5 
مفرد یا تثنیه یا جمع.6 
منصرف یا غیر منصرف.7 
مکبّر یا مصغّر.8 
منسوب یا غیر منسوب.9 
صحیح یا معتل10 .
ثلاثی یا رباعی یا خماسی11 .
مصدر یا غیر مصدر 12 .

یه فعل گفته می‌شود: و در تجز
ماضی یا مضارع یا أمر.1 
معلوم یا مجهول.2 
معّرب یا مبنی.3 
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ثلاثی یا رباعی.4 
متصرّف یا غیر متصرّف.5 
لازم یا متعدّی.6 
صحیح یا معتل )حسنىي طهرانى، 1364، ج1، ص13و ص۳۱۲(..7 

یه کلمه، منحصر به این بررسی است درصورتی‌که چنین برداشتی اشتباه  احیانا چنین تلقی می‌گردد که تجز

است چراکه بررسی فوق، مهارت‌های دیگر را پوشش نداده است.

1-3-2. نمونه‌ اول

 »
ً
اءََ‌ طََهُُوراً َ

�لْمَ
‌ ا

َ
ــــلَ  كََمََا جََع�

ً
رََابََ‌ طََهُُوراً ‌ ال�تُُّ

َ
ــــلَ ‌ جََع� َ

‌ ا��للَّهَ « در نظائر روایت »إِِ�نََّ بسیاری از فقها در واژه »طــــهور

)حرعاملی، 1416ق، ج1، ص133(. اذعان کرده‌اند که بمعنای مطهّّر و پاک‌کننده اســــت و لازم معنی نمی‌شود 

(. شیخ طوسی معتقد است وزن »فََعول« در این واژه برای صیغه  بلکه متعدی است )آب طاهر است و مطهّّر

مبالغه وضع شده و می‌فرماید: کسی نمی‌تواند ادعا کند که طهور متعدی نیســــت چرا که این بر خلاف لغت 

یف براساس  عرب است )الراوندی،1404ق، ج1، ص59 ؛ طوسى، 1407ق، ج1، ص50(. بنابراین روایت شر

صیغه‌شــــناسی، درصدد بیان این مطلب اســــت که آب پاک کننده اشیاء نجس و متنجس اســــت نه صرف 

این‌که خود پاک باشد. روشن است که محقق براساس مهارت صیغه‌شناسی و این‌که وزن »فعول« جزء صیغ 

« بمعنای پاک‌کننده )متعدی( معنا می‌شــــود؛ به این نکته مهم که احکام فراوانی بر آن  مبالغه است و »طهور

مترتب است؛ دست یافته است.

1-3-3. نمونه دوم

بُُ شََهْْرِِ 
ْ
ِ عََ�زََّ ذِِكْْرُُهُُ وََ هُُوََ شََهْْرُُ رََمََضََانََ وََ قََلْ

هُُورِِ شََهْْرُُ اللَّهِ��
ةُُ ال�شُُّ یف »فََغُُ�رََّ در این‌که کلمه »استقبل« در حدیث شر

قُُرْْآنِِ« )مجلسی، 1404ق، ج16، 
ْ
هْْرََ بِِالْ

ةٍٍ مِِنْْ شََهْْرِِ رََمََضََانََ فََاسْْتََقْْبِِلِِ ال�شََّ
َ
یْْلَ
َ
وََّلِِ لَ

َ
قُُرْْآنُُ یفِی أَ

ْ
 الْ

َ
قََدْْرِِ وََ نََزََلَ

ْ
ةُُ الْ

َ
یْْلَ
َ
رََمََضََانََ لَ

ص206( که در موضوع ماه مبارک رمضان وارد شده است؛ دو احتمال است که به صیغه ماضی مجهول یا صیغه 

امر باشد. علامه مجلسی می‌فرماید: صیغه امر بودن اظهر است و مراد امر به تلاوت در شب اول ماه مبارک است.

تأثیر نوع صیغه در فتوا، این اســــت که اگر »استقبل« صیغه امر باشــــد، به تلاوت قرآن در شب اول ماه 

مبارک دســــتور داده و از نظر شارع مطلوب اســــت. اما اگر مجهول باشد، چنین دســــتوری از طرف شارع وارد 

نشده و فقط گزارش رخداد گذشته است.
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1-4. مهارت چهارم: تغییرشناسی

یکی از ابعاد کلمه‌شــــناسی، تغییرشناسی اســــت. این مهارت شــــامل انواع تغییرات در ساختار کلمات 

یادت حروف 5-نقیصه حروف.  یف افعال 4-ز می‌شود. 1-اعلال در معتلات 2-تخفیف در مهموز 3-تصر

 توضیح این‌که تغییرات در ســــاختار یــــک کلمه به صور مختلفی محقق می‌شــــود گاهی بــــه حذف یک حرف 

ـــبه اعلال مانند »یقول« و گاهی  یا بیــــشتر مانند »قِِ« و گاهی به افزودن یک حرف مانند »مرضعۀ« و گاهی ـ

به ادغام مدّّ و گاهی به صرف فعل و گاهی به تخفیف همزه مانند »بکاء«. روشن است که تشخیص تغییرات 

یک کلمه در متن منابع دینی می‌تواند در فقاهت تأثیر داشته باشد.

1-4-1. کلید

( قواعــــد اعلال در فعل و اســــم و داشتن کلید قواعد مهموز و نــــودار قواعد ادغام   داشتن کلید )نمودار

در فرایند تحلیل فقهی متون دینی کمک می‌کند )همتیان و هاشمیان، 1398، ص ۱۸۴و۱۱۷(.

1-4-2. نمونه

این‌که مجتهد بتواند واژگان حدیث را براســــاس تغییرات تشــــخیص دهد؛ در فقاهت او دخیل اســــت. 

شــــهید ثانی در شرح لمعه »البکاء بالمد« را با قید »للدنیا« از مبطلات نماز می‌شمــــارد )شــــهیدثانی، 1410ق، 

یه با صدا بــــرای دنیا یکی از مبطلات نماز اســــت. یکی از قواعد  ج1، ص564(. یعنی » بــــکاء« به معنای گر

 تغییرشــــناسی صرفی، قاعده تخفیف در لفظ اســــت که به هدف تخفیــــف در معنا اتفاق می‌افتــــد. مجتهد اگر 

« و بدون توجه به این نکته صرفی و توجه بــــه تغییر صورت گرفته در واژه  به محض دیدن کلمه »بکا بالقصر

« اشــــک  )حذف همزه دوم بخاطر تخفیف(، فتوا به بطلان نماز دهد، به خطا رفته اســــت چراکه »بکا بالقصر

ریختن صرف است و موجب بطلان نماز نمی‌شود.

1-5. مهارت پنجم: معنایابی

در حقیقــت تمــام تلاش‌هــای ادبی بــرای کشــف معنــا از الفــاظ اســت و هــدف از بررسی‌هــای مفصــل 

الفــاظ کــه گاهــی اوقــات بسیــار زمان‌بــر اســت، رسیــدن بــه معناســت کــه بــصورت متمرکــز کمتــر بــه ایــن مهارت 

توجــه می‌شــود لــذا در علــم صــرف بررسی ســاختار درونی واژگان، در راســتای تحصیــل معنــای کلمــات اســت 

گــونی دارد. کــه صور گونا

بسیار دیده می‌شــــود در تحقیقات و تألیفات علمی به نکتۀ صرفی اشــــاره می‌شــــود اما از آن نتیجه‌گیری 
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نمی‌شــــود. در حقیقت مهارت معنایابی، خروجی گرفتن از مهارت‌های دیگر اســــت لــــذا هرچند مهارت‌های 

سابق ما را به معنای کلمات رهنمون می‌شــــود اما به نظر می‌رسد این مهارت خود یک مهارت مستقل شمرده 

می‌شود و هنر جداگانه ای می‌طلبد.

1-5-1. کلید

یـق  یـد یـا مججرد( می‌تـوان بدسـت آورد، گاهـی هـم از طر گاهـی معنـا را از بـاب یـک کلمـه )فعـل ثلاثی مز

وزن یـک اسـم یـا فعـل بدسـت می‌آیـد )نظـام الاعرج،1425ق، ص125(. گاهـی از این که بـه چه معنـایی بکار 

رفتـه اسـت )ماننـد مصـدر و صفـت مشبههه کـه بمعنـای اسـم فاعـل و مفـعول می‌آینـد( )امین شیـرازی، 1385، 

ج2، ص87(. همچـنین توجـه بـه مشـتقات و کلمـات هم‌خانـواده کلمـه، یـک کلیـد بـرای معنا‌یـابی اسـت.

1-5-2. نمونه اول

بــردی فقاهــت اســت. می‌تــوان  کار قاعــده لا ضرر و لا ضــرار فی الاسلام، یکــی از قواعــد مهــم و 

ادبی  مباحــث  آن،  بــارۀ  در فقهیــه  قواعــد  کتاب‌هــای  در  مطروحــه  مباحــث  از  بسیــاری  کــرد  ادعــا 

اســت و از قواعــد لغــت و صــرف و نحــو و بلاغــت ســخن بــه میــان آمــده و توســط ابزارهــای ادبی 

کــه واژه  ایــن روایــت و قاعــده را تــبیین نموده‌انــد. یکــی از قواعــد صــرفی در ایــن روایــت ایــن اســت 

« از بــاب مفاعلــه و طــرفینی اســت یــا یــک طرفــه. بــه تعــبیری معنــای ضــرار یــعنی ضرر رســاندن  »ضــرار

ینــه، نتایــج و تبعــاتی بــر معنا‌شــناسی صــرفی بــار  گز کــه براســاس هــر  طــرفینی یــا اعتیــاد بــه اضــرار 

« و بالتــبع ــیه و برداــشت فقــیه از واژه »ــضرار  می‌شــود )حــسینی طــاشی، 1432ق،ج1، ص681(. نظر

« در حدیث نقص  از ایــن قاعــده وابســته بــه مهــارت معنا‌یــابی اســت. بنابرایــن مطابــق ایــن قول معنــای »ضرر

ــاد بــه ضرر رســاندن اســت کــه هــر دو نفی  ــه‌ معنــای اعتی « ب ــه مــال و جــان و آبرو می‌شــود و »ضــرار وارد کــردن ب

شــده اســت )حدیــث براســاس معنــایی کــه بــاب مربوطــه دارد، تفسیــر خواهــد شــد( امــا طبــق قول برخــی هــردو 

یـک معناـسـت. ـبـه ـ

1-5-3. نمونه دوم

« را بمعنای اســــتحباب  یین بر وجوب احتیاط در روایاتی که کلمه »خیر شیخ انصاری در رد ادلۀ اخبــــار

« افعل تفضیل  گرفته‌اند، اســــتدلال آن‌ها را به این روایات مردود دانسته و قائل به این اســــت که کلمه »خیر

در اینجا به معنای وجوب است و افعل تعیینی است نه تفضیلی )انصاری دزفولى، 1437ق، ج2 ، ص65(. 
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ه«‏ )انفال/75( بنابراین روایات  وْْل‏ى بِِبََعْْضٍٍ فی‏ كِِتابِِ اللَّ�َ
َ
رْْحامِِ‏ بََعْْضُُهُُمْْ أَ

َ
أَ

ْ
وا الْ

ُ
لُو

ُ
یفه: »أُ مانند واژۀ اولی در آیه شر

باید این‌گونه ترجمه شــــوند که توقف هنگام شبهه، واجب است نه مســــتحب و بهتر از فروافتادن در هلاکت‌ 

اســــت. لذا فتوا به وجوب احتیاط در بــــاب برائت طبق این روایــــات صحیح نمی‌باشــــد. بنابراین معنایابی 

کلمات، مقدمه‌ای برای فهم فقاهتی صحیح از واژگان گزاره‌های دینی است.

2. مهارت‌های نحوی

علم نحو، فراتر از علم صرف به ســــاختار بیرونی کلمه و روابــــط درونی یک جمله می‌پــــردازد. در نحو نیز 

 کلمه‌شــــناسی، جمله‌شــــناسی و مهارت‌های کاربردی دیگری وجــــود دارد که صرف فراگــــرفتن مطالب نحوی 

در بکارگیری آن‌ها کفایــــت نمی‌کند. در حقیقت کشــــف معنای جمله بعــــد از مهارت‌های صرفی وابســــتگی 

شدیدی به مهارت‌های نحوی دارد. 

2-1. مهارت اول: جمله‌شناسی

کـه عـبـارت اـسـت از اـیـن شـناسی می‌باـشـد ـ بـرای اجتههـاد لازم اـسـت، جمله کـه ـ هـای نحوی ـ  یـکـی از مهارت

کــه طالــب اجتهــاد بتوانــد تعــداد جملات در یــک عبــارت )اعــم از آیــه و روایــت( را تشــخیص داده و تــوان 

یــه و تحلیــل جملات را داشــته باشــد لــذا در کتــب فقهــی مــوارد متعــددی وجــود دارد کــه فقهــا  جداســازی، تجز

یــق بــرای اســتدلال‌های  بــدة البیــان از ایــن طر بــه ترکیــب آیــات پرداخته‌انــد. همان‌گونــه کــه محقــق اردبیلی در ز

ــد. خــود اســتفاده می‌کن

2-1-1.کلید

بــرای جمله‌شــناسی و تفکیــک جملات و تــعیین آن‌هــا بایــد بتوانــد ارکان جملــه )مســند و مســندالیه( را تمییــز 

ــر و در جملات فعلیــه فعــل و فاعــل می‌نامنــد.  داده و تــعیین نمــود. ارکان فوق را در جملات اسمیــه، مبتــدا و خب

پــس از تــعیین ارکان، جملات بســته شــده و تعــداد آن‌هــا در بنــد مورد نظــر مشــخص می‌گــردد )طباطبــایی، 

1378، ج2، ص524(.

2-1-2.نمونه

در كنـز العرفـان در ترکیـب آیـه 106 سوره مائـده به ایـن نکته اشـاره می‌کنـد کـه »اثنـان« در آیـه فوق متعلق 

بـه فعـل مححذوف، »یشـهد« اسـت نـه این‌کـه خبـر بـرای مبتـدا »شـهاده بینکـم« باشـد و این‌گونـه اسـتدلال 

می‌کند کـه اگر خبـر باشـد، مبتـدا و خبـر یک چیـز لحاظ شـده اسـت حـال آن‌کـه اگر فاعـل باشـد، ابههام‌گویی 
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 اولیـه و سـپس تفسیـر ابههام انججام شـده اسـت لـذا فائـدۀ آن تثبیـت حکـم در نفـس خواهد بـود بـه ایـن ترتیب 

ید: چه کسـی شـهادت می‌دهـد؟ در پاسـخ گفتـه می‌شـود: اثنـان )سیوری، 1425ق،  یـا پرسـش‌گر می‌گو که گو

 ج2، ص88(. فعلیـه بـودن جملـه و فاعـل بـودن »اثنـان« تـأثیری در مـعنی دارد کـه در اسمیـه بـودن آن نیسـت 

که توضیح تفاوت از نظر گذشت.

2-2. مهارت دوم: متعلق‌یابی

از جملــــه مهارت‌های نحوی کــــه نیاز مجتهــــد را در فرایند کشــــف نظر شــــارع بــــرآورده می‌کنــــد، مهارت 

 متعلق‌یابی )بفتح لام( اــــست. این مهارت مربوط به کــــشف متعلق برای ادوات و حروف جر و ظروف است

که در کتاب‌های فقهی موارد متعددی از آن وجود دارد.

کتاب زبدة البیان فی أحكام القرآن مقــــدّّس اردبیلی که تفسیر آیات الاحکام اســــت، یکی از کتاب‌های 

 کاربردی اســــت که ظرافت‌های ادبی به‌خصوص مهارت‌های صرفی و نحوی در آن درخشش خاصی دارد. 

در این کتاب بیش از صد مورد متعلق‌یابی مورد بررسی قرار گرفته است.

2-2-1. کلید

ق واقع شوند، شناخت سپس با توجه به معنای جمله 
ّ
برای متعلق‌یابی ابتدا باید کلماتی که می‌توانند متعلّ

ق را در نظر گرفت که احیانا در ماقبل و مابعد عبارت 
ّ
و سازگار با سیاق براساس قرائن داخلی و خارجی متعلّ

اشاره‌ای به آن وجود دارد.

ق به علت قدرت در عمل، افعال هستند؛ از میان افعال )چه خاص چه عام( می‌توان 
ّ
اصل در متعلّ

گفت همۀ انواع فعل می‌توانند متعلق واقع شوند. افعال عام )ثبت، حصل، وجد، کان( در 4 موضع )صفت، 

، مشتقات و جوامد مؤول به مشتق می‌توانند  ( متعلق واقع می‌شوند. از میان اسما، مصادر صله، حال، خبر

متعلق واقع شوند )مدنی، 1388، ص503(.

2-2-2. نمونه

« )اسراء/23( سه احتمال در متعلق »بالوالدین« مطرح 
ً
والِِدََیْْنِِ إِِحْْساناً

ْ
یمه »بِِالْ مقدس اردبیلی در فراز آیه کر

می‌کند. نخست این‌که »احسنوا بالوالدین احسانا« یا این‌که »بان تحســــنوا« دوم این‌که از مجمع البیان نقل 

می‌کند که »و قضى بالوالدین إحسانا« سوم »اوصی« در تقدیر گرفته شــــود و می‌فرماید: »در هر حال نباید 

یسنده از  ق خود مصدر »احسانا« مذکور در آیه باشــــد« )اردبیلی، 1418ق ، ج1، ص375(. بنابراین نو
ّ
متعلّ
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این مهارت برای کشف معنای صحیح اســــتفاده نموده است. اگر »قضی« متعلق باشد، بمعنای واجب بودن 

، صله رحم( اما اگر »احسنوا  احسان به والدین خواهد بود چنان‌که سیاق بر آن دلالت دارد )خداپرستی، نماز

یا اوصی« باشد محتمل الوجهین )واجب یا مستحب( است.

2-3. مهارت سوم: جایگاه‌شناسی

ــد  ــا بتوان ــق شــناخته شــده باشــد ت ــرای محقّّ ــد ب ــه بای ــه خــود را دارد ک ــه مــکان خــاص ب هــر نقشــی در جمل

براســاس آن تقــدیم و تأخیرهــا و خلاف اصــل و قاعده‌هــا را تشــخیص داده و بــر پایــه موقعیت‌شــناسی، جهــت 

ــرد. تــعیین نقــش تصــمیم بگی

البته در این مهارت همین مقدار که مجتهد تشــــخیص دهد جایگاه کلمــــات در جمله، چینش اولیه ارکان 

و روند طبیعی کلام تغییر کرده اســــت، کفایت می‌کند و این‌که این جابه‌جایی چــــه غرض یا معنایی می‌تواند 

داشته باشد همانند حصر یا اهتمام به موضوع؛ در مهارت‌های بلاغی باید بررسی شود. 

2-3-1. کلید

جایگاه مبتدا ابتدای جمله است و اگر جابه‌جا شود احکامی را به‌دنبال دارد )صفایی، ۱۳۸۶، ص121(. 

همچنین جایگاه خبر انتهای جمله است و اگر مقدم شود احکامی را به لحاظ نحوی و بلاغی خواهد داشت.

ترتیــب مــکان فعــل و فاعــل و مفــعول در جملــه فعلیــه، ایــن چــنین اســت کــه ابتدا فعــل ســپس فاعــل و بعد 

از آن مفــعول مــی آیــد )ابــن حاجــب، 1431ق، ص14(. فاعــل نمی‌توانــد بــر فعــل مقــدم شــود و گرنــه از فاعلیــت 

خــارج می‌شــود و مبتــدا در نظــر گرفتــه می‌شــود. جایــگاه مفــعول مؤخــر از فعــل و فاعــل اســت و اگر مقدم شــود 

دلالــت بــر حصــر و تخصیــص دارد ماننــد »ایــاک نعبــد« در سوره حمــد.

نسبت به حال و تمییز و مفاعیل خمسه و عوامل آن‌ها و تقدیم و تأخیر آن‌ها نیز به صورت مفصل در علم 

نحو سخن به میان آمده است.

2-3-2. نمونه

مقــدس اردبیلی بــه تقــدیم و تأخیرهــا توجــه داشــته و در مــواردی بــه تغییــر در چینــش جملات اشــاره کــرده 

وارِِثِِ مِِثْْلُُ ذلِِكََ« کــه و »علی الــوارث« خبــر مقــدم اســت و »مثــل ذلــک« 
ْ
ى الْ

َ
اســت ماننــد آنچــه در آیــه »وََ عََلَ

، اهتمــام  مبتــدای مؤخــر )اردبیلی، 1418ق، ج1، ص559(. بنابــر قرائــن سیــاقی و روائی علــت تقــدیم خبــر
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ینه‌هــای  ، لازم نیســت وارث ماننــد والــد هز بــه شــخص وارث و دفــع توهــم از این‌کــه در صورت فــوت پــدر

ــدر  ــوت پ ــد حتی در صورت ف ــد ضرر ببین ــرده نبای ــادر شی ــده م ــت آم ــد، اســت. در روای ــه را پرداخــت کن مرضع

هُُ‌ فِیِ رََضََاعِِهِِ‌  مُّ�ُ
ُ
وْْ یُُضََارَّ�َ أُ

َ
‌ أَ بِِیِّ�ِ نْْ‌ یُُضََارَّ�َ بِِالصَّ�َ

َ
هُُ‌ نََهََى أَ

وارِِثِِ‌ مِِثْْلُُ‌ ذلِِكََ‌ فََإِِنَّ�َ
ْ
ى الْ

َ
)چنانکــه از کلمــه وارث پیداســت(. »وََ عََلَ

ـبا اینــکه جاــیگاه مبــتدا یْْن« )کلینی، 1363، ج6، ص41( ـ
َ
یْْنِِ‌ كََامِِلَ

َ
خُُذََ فِیِ رََضََاعِِهِِ‌ فََوْْقََ‌ حََوْْلَ

ْ
نْْ‌ تََأْ

َ
هََا أَ

َ
یْْسََ‌ لَ

َ
 وََ لَ

در ابتــدای جملــه بــود امــا خبــر مقــدم شــد بخاطــر دفــع توهمــی کــه در توضیحــات فوق مشــاهده شــد. بنابرایــن 

ینه‌هــای مرضعــه رهنــمون کــرده اســت و اگــر بــه جایگاه‌شــناسی  یفــه مــا را بــه عــدم وجــوب پرداخــت هز آیــه شر

و موقعیــت اســتقرار هــر نقــش توجــه نشــود ظرافت‌هــای معنــایی ایــن چــنینی روشــن نمــی شــود.

2-4. مهارت چهارم: قرینه‌شناسی

ینه‌شناسی است. توانایی تشخیص علت حذفیات  یکی دیگر از مهارت‌های نحوی لازم برای مجتهد، قر

کلام، لازمه تحقیقات متن‌محور اســــت تا مســــتنبط بهتر بتواند فضای تخاطب را درک کند و نمونه‌هایی از این 

فرایند در کتب فقهی وجود دارد.

یکردهای مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد اما در علم  ینه‌شناسی در بسیاری از علوم کاربرد داشته و با رو قر

نحو غالبا برای دلالت بر محذوفات کاربرد دارد؛ به‌گونه‌ای که در کتاب‌های اعراب‌گذاری مانند مغنی اللبیب 

با عنوان دلیل الحذف مطرح می‌شود.

ینه بر حذف را بر دو قسم تقسیم می‌کند که عبارت است از صناعی و غیرصناعی. نوع اول  ابن‌هشام قر

ینه یعنی  مخصوص دانشمندان نحوی است و قسم دوم عمومی است که مقصود از آن، همان دو نوع معروف قر

ینه حالیه و مقالیه است )انصاری،1387، ج2، ص133(. قر

2-4-1. کلید

ین  شناسایی انواع قرائن و کشف آن‌ها از درون متن و خارج آن و شــــناخت میزان تأثیرگذاری آن‌ها، بهتر

ینه‌شناسی است. راهکار برای قر

یخــی نزول آیــه یــا شــأن  : جایــگاه راوی )ماننــد علمیــت او و شــرایط تار برخــی از انــواع قرائــن عبارت‌انــد از

ورود روایــت و یــا ســؤال راوی کــه حدیــث در پاســخ بــه آن اســت(، قرائــن عقلیــه )قواعــد عــقلی مســلم(، قرائــن 

نقلیــه )محکمات دینی، اجماعــات، شــهرت( و قرائــن لفظیــه ماننــد نوع فعــل متناســب بــا متعلقــات خــود، مفــاد 
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نقش‌هــای تــرکیبی، مفــاد ســاختار درونی کلمــات )صــرفی( و قرائــن حالیــه )رضی، 1384، ج1، ص339(. البته 

ــه در آیــات، شــأن نزول و در روایــات شــأن ورود روایــت اســت. در تقــسیم دیگــر  ــه حالی ین گاهــی مقصــود از قر

قرائــن را بــه متّّصلــه و منفصلــه تقــسیم می‌کننــد.

باره »حتی  ابن هشام در بحث واژه »الی« در دخول غایت در مغیی شاخص کلیدی بدست می‌دهد و در

ید:  و الی« )که در قرآن و روایات بسیار بکار رفته است( می‌گو
ینــه‌ای بــر دخول غایــت در مــغیی و یــا خروج آن )ماننــد اتمــوا  »اگــر قر
الصیــام الی اللیــل( در جملــه وجــود داشــت، طبــق همــان عمــل می‌شــود 
ینــه‌ای وجــود نداشــت در »حتی« مورد، حمــل بــر دخول  امــا اگــر قر
می‌شــود و در »الی« حمــل بــر عــدم دخول« )انصــاری،1387، ج1، 

ص39(.

ــه‌ای  ــوم می‌شــود. نمون ــه معل ینــه خارجی ــا چــه زمــانی اســت؛ توســط قر بنابرایــن تکلیــف روزه کــه أمــد آن ت

بــده البیــان ذیــل بحــث از اشیــائی کــه کســب درآمــد به‌وسیلــۀ آن‌هــا  از قرائــن حالیــه را مقــدس اردبیلی در ز

عْْمى 
َ
أَ

ْ
ى الْ

َ
یْْسََ عََلَ

َ
یــل »لَ حــرام اســت، آورده و بــه آیــه 61 سوره نور اســتناد نمــوده و در ذیــل آن بــه اخــتلاف تأو

حََرََجٌٌ« )نور/61( اشــاره نمــوده؛ چهــار قول بیــان می‌کنــد کــه در قول چهــارم »أن یتركــوا الجهــاد« را محــذوف می‌گیــرد 

یــدن یــض و نابینــا و لنــگ کــه توانــایی دو ینــه حالیــه یــعنی این‌کــه حــال افــراد نامبــرده )مر  بــا اســتناد بــه قر

 و یــا حملــه بــه دشمــن را ندارنــد( بــه گونــه‌ای اســت کــه معــذور از جهــاد می‌باشــند )اردبیلی، 1418ق ،ج1، 

ص373(.

، مقــدس اردبیلی محــذوف را انتخــاب می‌کنــد و بــر پایــه آن آیــه را تفسیــر  ینــه حالیــۀ مــذکور  براســاس قر

ینه‌یــابی وجــود نداشــت،  و حکــم فقهــی )جــواز تــرک جهــاد بــرای افــراد نامبــرده( صــادر می‌کنــد. اگــر چــنین قر

ایــن حکــم مشــخص نمی‌شــد.

2-5. مهارت پنجم: معنا‌یابی

یکــرد نحوی، معنایــابی صورت  همان‌گونــه کــه در لغــت و صــرف معنایــابی وجــود دارد؛ در نحــو نیــز بــا رو

می‌پذیــرد.
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تفــاوت آن دو در ایــن اســت کــه در صــرف معنــای ســاختار درونی کلمــه و حروف زائــد مــد نظــر قــرار داده 

یکــرد نحوی بــه ادوات و برخــی کلمــات دیگــر و ترکیب‌هــا بــرای کشــف معنــای  می‌شــود امــا در معنایــابی بــا رو

ــه و مفــردات آن توجــه می‌شــود. جمل

بــرد نحوی بــرای فقیــه  ، یکــی از مهارت‌هــای پرکار مهــارت داشتن در مواجهــه و بــکارگیری حروف جــر

ـجر در آن نباــشد. مــهارت ـحرف ـ  اســت چون صفحــه‌ای از قــرآن و روایــات نیســت مگــر این‌کــه حــدود 15 ـ

در کشــف معنــای نقش‌هــای تــرکیبی ماننــد حــال و تمییــز و مفــعول مطلــق و مفــعول لــه بــا توجــه بــه نوع نقــش 

در کلام، جــزء جدانشــدنی فراینــد معنایــابی مــتون خواهــد بــود.

2-5-1. کلید
دقـت در معنـای حـروف جـر ماننـد نمونـه اول کـه بیانگـر ظرافت‌هـای معنـای کلمـات و جملـه اسـت .8 

ج1، ص13(. )صفـایی،1387، 
توجه به مفاد یک واژه در ترجمه و تفسیر صحیح از متن، بسیار راهگشاست تا بتواند منبعی برای .9 

فقاهـت جواهـری و فقاهـت تمـدنی گـردد. »مـن« بعضیـه بـرای بیـان اقسـام و مصادیـق می‌آیـد، »لکـن« 
یه در ترجمه  برای استدراک )برگشت از ماقبل و اصلاح آن( از کلام ماقبل است و »لو« شرطیه ماضو
بـه معنـای »فـرض کـردن« معادل‌گـذاری می‌شـود و ادوات عاطفـه کـه هرکـدام معنـای خـاصی را افـاده 

می‌کنـد )عصـاری، 1388، ص133( ماننـد معنـای واو کـه در نمونـه سـوم آمده اسـت.

2-5-2. نمونه اول

بین شیعــه و عامــه در نوع مســح ســر در وضــو اخــتلاف اســت و ایــن نکتــه بــه حــرف جــر و معنــای آن 

. آیــه 6 سوره مائــده می‌فرماید:  بســتگی دارد. طبــق مبنــای شیعه مســح بــه بعض ســر اســت نــه غســل تمــام ســر

یــد: »معلــوم اســت کــه بــاء  مْْ« معنــای بــاء جــاره در اینجــا چیســت؟ سیــد مرتضــی می‌گو
ُ

ؤُُسِِكُ  »امْْسََحُُوا بِِرُُ

 در اینجــا بــرای تعدیــه فعــل نیامــده چون فعــل »مســح« خــود متعــدی اســت و از طــرفی محــال اســت 

یــر بایــد بــه معنــای تبعیــض باشــد و الا ذکــر آن عبــث و بی فایــده خواهــد  کــه وجــودش کالعــدم باشــد پــس ناگز

ــض  ــای تبعی ــه معن ــاء جــاره ب ــای ب ــود.« )سیدمرتضــی، 1405ق، ج2، ص67(. چنانکــه مشــاهده شــد معن  ب

ــد  ــابی می‌توان ــارت معنای ــن مه ــه مســح بعــض ســر شــده اســت. بنابرای ــا ب ــه، موجــب حکــم فقه یف ــه شر در آی

باعــث اخــتلاف احــکام بین دو مذهــب باشــد.
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2-5-3. نمونه دوم

یکی از ادوات عاطفۀ پر استفاده و تأثیرگذار که در متون فقهی استشــــهاد به آن دیده می‌شود، واژه »أو« 

است. در ینابیع الفقهیه در ذیل آیه 89 سوره مائده »او کسوتهم« آورده است:
»معنای او، تخییر اســــت و واجب بــــودن یکی از خصــــال کفاره حنث 
قسم، بصورت تخییر بین موارد است و هرکدام را ادا کند، درست است« 

ید، 1410ق، ج10، ص110(. )مروار

حکــم تخییــر برگرفتــه از معنــای واژه »أو« عاطفــه اســت. و اگــر توجــه بــه معنــای »أو« نباشــد ممکــن اســت 

حکــم تغییــر کنــد.

2-5-4. نمونه سوم

تِِی تََخََافُُونََ 
یفــه: »وََ اللاَّ�َ در نمونــۀ ســوم معنــای واو عاطفــه، تعیینکننــدۀ فتــوای مجتهــد اســت. در آیــه شر

 
ً
اًّ هََ كََانََ عََلِِیّ یْْهِِنَّ�َ سََبِِیلاًً إِِنَّ�َ اللَّ�َ

َ
مْْ فََلاََ تََبْْغُُوا عََلَ

ُ
طََعْْنََكُ

َ
بُُوهُُنَّ�َ فََإِِنْْ أَ مََضََاجِِعِِ وََ اضْْرِِ

ْ
هُُونَّ�َ فِیِ الْ نُُشُُوزََهُُنَّ�َ فََعِِظُُوهُُنَّ�َ وََ اهْْجُُرُُ

« )نساء/34( نحــوۀ مقابلــه بــا نــشوز زن آمــده اســت امــا ســؤال ایــن اســت کــه واو در بین مــوارد بــه چــه 
ً
بِِیراً

َ
كَ

( تخییــر باشــد، یــک یــا دو امــر  معناســت؟ اگــر واو بــه معنــای جمــع باشــد، جمــع جائــز اســت و اگــر بــه معنــای )أو

. ابــن جنیــد در اینجــا چــنین فتــوا می‌دهــد کــه جمــع بین امور ثلاثــه )موعظــه و هجــران  جائــز اســت نــه بیشــتر

ــانی،  ــز اســت )شــهید ث ــر جائ ــا دو ام ــه یــک ی ــا ب ــه اکتف ــل اســت ک ــانی قائ ــا شــهید ث ــز اســت ام و ضــرب( جائ

1413ق، ج8، ص358(. معنایــابی ادوات عطــف، در ایــن مســئله تغییــر دهنــدۀ فتــوا قــرار گرفــت و یــک فقیــه 

ــه سمــت عــدم جــواز جمــع مزبور سوق داد. ــه و دیــگری را ب ــه سمــت حکــم جــواز جمــع بین امور ثلاث را ب

2-6. مهارت ششم: کلمه‌شناسی

 مــراد از کلمه‌شــناسی نحوی، شــناخت انــواع کلمــه )اســم و فعــل و حــرف( و ســپس معــرب یــا مــبنی بــودن

 و موصول یا اسم اشاره بودن به جهت احکامی که بر هر یک بار می‌شود، است.

کلمه‌شناسی نحوی با کلمه‌شناسی صرفی متفاوت است. در کلمه‌شناسی صرفی به ساختار کلمه )مانند 

مضاعف یا مهموز بودن، صحیح یا معتل بودن، ثلاثی یا رباعی بودن، مصدر یا اسم فاعل بودن( و تغییرات درونی 

آن )اعلال و تخفیف و ادغام( اشاره می‌شود اما در نحو بررسی کلمه از باب این است که کلمه از حیث اعراب 

و بناء و ارتباط با کلمات دیگر )مانند عمل اسم فاعل در معمول خود( چگونه یک ترکیب و جمله را می‌سازد.
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2-6-1. کلید

 کلیــد کلمه‌شــناسی نحوی، بازشــناسی کلمــه در 4 مرحــله اــست و آن شناــسایی جــنس و نوع و فــصل

 اســم اســت یــا فعــل و حــرف )نوع( ثالثــا 
ً
ــاً و صنــف کلمــه اســت. یــعنی اولاً کلمــه اســت یــا جملــه )جنــس( ثانی

معــرب اســت یــا مــبنی )فصــل( رابعــا اگــر معــرب اســت مشــخص شــود منصــرف اســت یــا غیرمنصــرف و اگــر 

 مــبنی اســت؛ کــدام نوع از آن اســت. ضمیــر یــا اشــاره یــا مــوصول و یــا مبنیــات دیگــر و این‌کــه معرفــه اســت 

یــا نکــره. اگــر فعــل اســت، معــرب اســت )فعــل مضــارع غیــر از صیغــه 6 و 12( یــا مــبنی )فعــل امــر و مــاضی و دو 

، جــواب، شــرط، اســتفهام، تنبیــه، تحقیــق(  صیغــه از مضــارع( و اگــر حــرف اســت چــه نوع حــرفی )حروف جــر

)صنــف( )صفــایی، 1387، ج1، ص16(.

یف شده است: در هر کدام از اصناف و انواع کلمه برای تشخیص، شاخص‌هایی تعر
• یف شـده به کلمه‌ای 	 یـف اصطالح بـر کلمـه اسـت مانند معـرب که تعر شـاخص اول تطبیـق تعر

« کـه از شـباهت  کـه از شـباهت بـه حـرف سـالم مانـده باشـد )سـیوطی، 1413ق، ص20(. هماننـد »غـرر
رسـاندن بـه حـرف سـالم مانده اسـت.

• شـاخص دوم تطبیـق علامت‌هـای آن اسـت ماننـد مبین کـه آخـر کلمـه تغییـر نمی‌کند و شـباهتی 	
بـه حروف رسـانده اسـت.

• یژگی‌هـا یـا شرایطی‌سـت کـه بـرای آن آورده‌انـد به‌گونـه‌ای کـه اگـر شـرط نباشـد، 	 شـاخص سـوم و
مـورد مطلـوب نظـر نخواهـد بـود. ماننـد ضمیـر فصـل کـه شـرط اسـت ماقبل آن مبتـدا و معرفه باشـد. اگر 

چنین نباشـد معلـوم می‌شـود کـه ضمیـر فصـل نیسـت )انصـاری، 1387، ج2، ص82(.

• یـق آن‌هـا کلمـه شـناخته 	 شـاخص چهـارم فرق‌هـایی اسـت کـه بـا مـوارد مشـابه دارنـد و از طر

کـه توسـط آن‌هـا  می‌شـود. در ادوات موصـول بین موصـول اسمـی و حـرفی تفاوت‌هـایی ذکـر شـده 

می‌تـوان ادوات و کلمـات را شناسـایی کـرد. ماننـد این‌کـه موصـول اسمـی نیـاز بـه عائـد صلـه دارد ولی 

ج1، ص408(. موصـول حـرفی نیـاز نـدارد )حسـن، 1426ق، 

• شـاخص پنجـم شـناخت ادات از مدخـول آن اسـت. هماننـد »مـا کافـه« از عمـل نصـب و رفـع 	

کـه فقـط بـر سـر اسـم داخل می‌شـود.

یر مهارت‌های کلمه‌شــــناسی و نقش‌یابی، شاخص‌شناسی اســــت که در مطالب فوق   در واقع یکی از ز

به پنج مورد از شاخص‌ها اشاره شد.

http://dmi.journals.hozehkh.com


14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

9292

dmi.journals.hozehkh.com

2-6-2. نمونه اول

 گاهی کلمه‌شناسی در عرصه ادوات است و سزاوار است محقق، فرق بین »ال« جنس و »ال« استغراق

 را بداند چراکه در معنای جمله تأثیرگذار است.

وعََــةِِ‌ فََلَاَ 
ُ
بََالُ
ْ
هُُ‌ مِِــنََ‌ الْ ‌ إِِنْْ‌ كََانََ‌ نََــ�زُُّ

َ
‌ فِِیَهَــا فََقََــالَ

ُ
وعََــةٍٍ‌ یُُبََــالُ

ُ
تِِــهِِ‌ مِِــنْْ‌ بََالُ

َ
سْْــجِِدِِ یََنِِــ�زُُّ حََائِِــطُُ قِِبْْلَ َ در روایــت »عََــنِِ‌ ا�لْمَ

سََ‌« )حرعــاملی، 1416ق، ج1، ص133( اگــر الــف و لام 
ْ
هُُ‌ مِِــنْْ‌ غََیْْــرِِ ذََلِِــكََ‌ فََلَاَ بََــأْ

‌ فِِیــهِِ‌ وََ إِِنْْ‌ كََانََ‌ نََــ�زُُّ ِ
�لِّ
 تُُصََــ

در »البالوعــه« عهــد باشــد بــه بالوعــه مــذکور در ســؤال انصــراف دارد؛ پــس فقــط شــامل بول می‌شــود امــا 

برخــی از فقهــا آن‌را تعــمیم داده‌انــد )لام را جنــس در نظــر گرفته‌انــد( تــا شــامل قــذر نیــز بشــود )نجفی، 1385ش، 

 ج4، ص611(. نمــاز خوانــدن در مســجد در کنــار چــاه فــاضلاب مخصــوص بول در صورتی کــه »ال«

 در »البالوعــه« عهــد باشــد، صحیــح نیســت امــا اگــر »ال« جنــس باشــد، چــاه فــاضلاب قــاذورات را نیــز 

شــامل می‌شــود.

2-6-3. نمونه دوم

وْْ كانََ 
َ
یفــه  »لَ تشــخیص نادرســت نوع کلمــه و ادات گاهــی انســان را تــا مرز کفــر جلــو می‌بــرد. در آیــه شر

فََسََدََتا« )انبیاء/22( اگــر الا اســتثنائیه باشــد، منجــر بــه کفــر مــی شــود و بایــد الا وصفیه باشــد 
َ
هُُ لَ ا اللَّ�َ

َ�
فِِهِِیما آلِِهََةٌٌ إِِلَّ

تــا مشــکل معــنوی پیــش نیایــد )انصــاری، 1387، ج1، ص36(. ثمــره تشــخیص کلمــه در توضیــح نمونــه بیــان 

شــد.

2-7. مهارت هفتم محذوف‌یابی

بدون شــــک در موارد بسیاری از آیات و روایات کلمه یا کلماتی در تقدیر اســــت وگرنــــه گاه معنای متن 

بصورت کامل برعکس می‌گردد. لذا بر مستنبط لازم است به این نکته در عبارات نیز توجه داشته باشد. 

تفاوت متعلق‌یابی و محذوف‌یابی در این اســــت که رابطۀ آن دو عموم و خصوص من وجه اســــت؛ یعنی 

برخی متعلق‌ها در کلام ذکر می‌شوند و برخی محذوف هستند. از طرفی برخی از محذوفات ممکن است متعلق 

ید:  باشند و برخی نه لذا آن‌ها، دو مهارت جداگانه هستند. جواهری می‌گو
»قــرآن پُُــر اســت از جمله‌هــای مقــدری کــه فهــم آن‌هــا بــه فهــم مخاطــب 
ــان عربی و صنعــت ایجــاز وانهــاده شــده اســت« )جــواهری،  ــا زب آشــنای ب

ص211(.  ،1391
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2-7-1. نمونه اول

یمیه در رسائل جهت اثبات برائت و عدم وجوب احتیاط، حدیث  شیخ اعظم در بحث شبهه حکمیه تحر

رفع را مطرح نــــوده اما معنای حدیث به‌گونه‌ای اســــت که اگر کلمــــه‌ای در تقدیر گرفته نشــــود، معنی کذب 

می‌گردد و این مطلب به دلالت اقتضاء ثابت شده است. سخن بر سر کلمه مقدر بالا گرفته است؛ آیا جمیع آثار 

یک از این احتمالات نتایج  مقدّّر باشد یا مؤاخذه و یا اثر مناسب؟ هرکدام در تقدیر گرفته شــــود که طبق هر

فقهی اصولی متفاوتی حاصل می‌شود )انصاری دزفولى، 1437ق، ج2، ص38(.

2-7-2. نمونه دوم

 علامّّه مظفر در باب مجمل و مبنیّن از دلالت اقتضاء و ضرورت تقدیر گرفتن کلمه مناسب به‌عنوان راهکار 

رفع اجمال اســــتفاده می‌کند و برای لای نفی جنس، خبر محذوف در نظر می‌گیرد. مانند »لا رضاع بعد فطام« 

که بعد از رضاع، کلمه »سائغ« را بعنوان خبر متناسب با معنای جمله در تقدیر می‌گیرد و در حدیث »لا غیبه 

یفه »مرحت  ، 1375، ج1، ص192(. همچنین در آیــــه شر لفاســــق« واژه »محرمه« را در تقدیر می‌گیرد )مظفــــر

مکیلع اهمامکت« )نساء/23( کلمه »نکاح« قبل از امهاتکم در تقدیر گرفته می‌شود. در مثال اول تقدیر گرفتن 

کلمه »ســــائغ« و در مثال دوم تقدیر  گرفتن کلمه »محرمه« و در مثال سوم تقدیر گرفتن کلمه »نکاح«، حدیث 

را از اجمال و ابهام رهایی می بخشد. لذا مســــتنبط با توجه به محذوف‌یابی، به معنای صحیح آیات و روایات 

می‌رسد وگرنه معنای جمله مبهم و نارسا باقی خواهد ماند.

2-8. مهارت هشتم نقش‌یابی

مراد از نقش‌یابی، تعیین نقش همۀ کلمات جمله اســــت که مهارت جمله‌شناسی نیز بر این مهارت توقف 

یه و ترکیب مدارس، همین مهارت است.  دارد و در حقیقت برداشت متداول از ترکیب نحوی در دوره‌ها‌ی تجز

تشخیص نادرســــت نقش‌ها در تفسیر و ترجمه احادیث، تأثیرگذار است و ممکن اســــت مفاد حدیث کاملا 

متفاوت شود. باید دانست که نقش‌ها اعم از ارکان و قیودات است.

2-8-1. کلید
یـه و ترکیـب بسـیار سـرعت‌بخش اسـت. مثال این‌کـه گفتـه شـود در نحـو .1  نـگاه جامـع و کلان در تجز

مجموعـا صـد نـوع عامـل وجـود دارد. معمـولات چهـار نـوع بیشـتر نیسـتند و موضـع مـورد بـررسی بایـد 
. اگـر ماننـد منت قرآن اعـراب دارد و منصوب اسـت؛ در بین منصوبات   یکـی از ایـن مـوارد باشـد و لاغیـر

به دنبال نقش آن می‌گردند اگر مرفوع است بین مرفوعات.
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بــرای تشــخیص هــر نقــش توجــه بــه شــاخص شــناخت نقــش، کارگشاســت. هماننــد شــاخص .2 

خبــر کــه عبــارت اســت از این‌کــه جــزء تمام‌کننــده فایــدۀ کلام اســت و بــا آمــدن آن جملــه بســته می‌شــود 

)ســیوطی، 1413ق، ص86(. شــاخص مبتــدا شــرایط آن اســت یعــی بایــد مفــرد باشــد نــه جملــه، اســم 

یــف اوســت کــه مبــنّ حــالات و هیئــت ذوالحــال و غالبــا  باشــد نــه فعــل و حــرف. شــاخص حــال، تعر

مشــتق اســت. شــاخص تمییــز ایــن اســت کــه بایــد نکــره باشــد )غالبــا( و قبــل از آن بایــد ابهامــی در 

جملــه وجــود داشــته باشــد تــا تمییــز آن را رفــع نمایــد. ســایر شــاخص‌ها نیــز چنــن اســت.3 

2-8-2. نمونه اول

یْْسََ 
َ
یْْكََ لَ

َ
وِِ ابْْنََتِِكََ وََ هِِیََ مََرْْدُُدََوةٌٌ عََلَ

َ
خْْتِِكََ أَ

ُ
ى أُ

َ
دََقََةِِ عََلَ فْْضََلُُ الصَّ�َ

َ
تشــخیص نادرســت موصــوف در حدیــث: »أَ

ــرک( را  ــه )لیــس لها کاســب غی ــرده اســت. مترجــم جمل ــرگون و نادرســت ک ــای آن را دگ هََا كََاسِِبٌٌ غََیْْرُُكََ« معن
َ
لَ

ین صدقــه آن اســت کــه بــه دختــر  صفــت بــرای اخــت و بنــت گرفتــه اســت و این‌گونــه ترجمــه کــرده اســت»بهتر

پــرستی تــو هســتند و غیــر تــو از راه دیــگری درآمــد ندارنــد!« در حالی‌کــه  یــش بدهــی کــه تحــت سر و خواهــر خو

یــش بدهــی کــه تحــت  یــن صدقــه آن اســت کــه بــه دختــر و خواهــر خو ترجمــه صحیــح چــنین اســت »بهتر

پــرستی تــو هســتند و ایــن صدقــه بــه خــود صدقــه دهنــده برمی‌گــردد و در حقیقــت کســب کننــده صدقــه،  سر

خــود دهنــده آنســت.!« )مرتــضوی، 1377، ص14(. تــالی فاســد نقش‌یــابی نادرســت، در بیــان نمونــه روشــن 

شــد و مشــاهده شــد کــه تشــخیص موصــوف بــه چــه میــزان در معنــای حدیــث تأثیرگــذار اســت.

2-8-3. نمونه دوم

مُُشْْرِِكِِنََی 
ْ
هََ بََرِِیءٌٌ مِِنََ الْ نَّ�َ اللَّ�َ

َ
گاهی اشـتباه در تشـخیص نقش و اعراب کلمه منجر به کفـر می‌شـود ماننـد: »أَ

یـرا معنـای جملـه چـنین خواهـد  ه‏« )توهب/3( قرائـت بـه جـر واژه »رسـوله« منجـر بـه کفـر می‌شـود ز
ُ
وََ رََسُُولُ

 بـود »خداونـد از مشـرکین و رسـولش ؟ص؟ بیـزار اسـت« در صورتی‌کـه عطـف بـه مشـرکین باشـد بلکـه بایـد  

 بـه رفـع خوانـده شـود و عطـف بـه مححل انّّ و اسممش باشـد تـا عطـف بـه الله باشـد و معنـا چـنین شـود »خداوند 

و رسولش؟ص؟ از مشرکین بیزارند.« در این نمونه اعراب کلمات و نقش آن‌ها در جمله، بسیار تأثیرگذار هستند. 

2-9. مهارت نهم: ترجمه نحوی

یه، تنها بیان تغییرات صرفی و  یه و ترکیب متون، کمتر دیده می‌شود. مهارت تجز یکرد معنامحوری در تجز رو

بیان وزن و یا نوع کلمه نیست بلکه این فرایندها مقدمه‌ای برای رسیدن به معنا محسوب می‌شوند. در مهارت 
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 ترکیب نیز همین قضیه صادق است. فرایند ترکیب فقط بیان نقش کلمات نیست بلکه ارائۀ ترجمه نحوی

 که بیانگر معنای محصّّل نقش‌ها و فرایندهای نحوی باشد، جزئی از آن و خروجی ترکیب صحیح است.

در حقیقــت یکــی از خروجی‌هــای اصلی تلاش‌هــای نحوی، صــرفی، لــغوی و بلاغــی در مــتون منابــع دینی 

ــابی در مراحــل قبــل  ــارت اســت کــه براســاس معنای ــراز مورد نظــر از عب ــرای ف ــوب و دقیــق ب همــان ترجمــه مطل

یــه و ترکیــب، ناقــص رهــا شــده اســت.  تحقــق می‌یابــد و بــدون آن، تجز

لازم بــه ذکــر اســت تفــاوت مهــارت معنایــابی و ترجمــه نحوی در ایــن اســت کــه در مهــارت معنایــابی ابتــدا 

ــای حــال  ــد معن ــه )مانن ــعنی نقش‌هــای جمل ــرکیبی ی ( و معــانی ت ــد ادوات و حروف جــر ــردات )مانن ــای مف معن

و مفــعول لــه( مشــخص می‌شــود ســپس براســاس فرایندهــای فوق، معنــای اولیــه از جملــه ارائــه می‌شــود. 

 امــا در مهــارت ترجمــه، علاوه بــر مهارت‌هــای نحوی براســاس فــنون ترجمــه ماننــد معادل‌گــذاری صحیــح 

یباسازی عبارت از عبارت خروجی گرفته می‌شود. و صحنه‌پردازی معنا و ز

ترجمه در فرایند ترکیب نحوی، باید در دو مرحله ترجمه اجمالی و ترجمه تفصیلی، انجام شود.

ترجمــه اولیــه و اجمــالی بــه ترکیــب و نقش‌یــابی کلمــات کمــک شــایانی می‌کنــد امــا ترجمــه کامــل نیســت 

چــرا کــه هــنوز نقــش دقیــق کلمــات روشــن نیســت. پــس از تمــام شــدن ترکیــب نوبــت بــه مرحلــه دوم ترجمــه فــرا 

شـود. بـصورت تـفـصیلی ترجممـه می بـارت ـ می‌رـسـد و عـ

یــه، تحلیــل و ترکیــب صحیــح ادبی و البتــه برخــی مهارت‌هــای  ترجمــه صحیــح و مطلــوب غالبــا بــر پایــه تجز

یرا  دیگــر اســتوار اســت.4 لــذا بایــد در ترکیــب نحوی دقــت کــرد تــا ترجمــۀ قــرآن و حدیــث، غلــط یــا نارســا نباشــد ز

چه‌بســا براســاس آن فتــوایی تغییــر کنــد.

 البتــه ناگفتــه نمانــد ترجمــۀ مطلــوب، ترجمــۀ بلاغــی اســت کــه علاوه بــر قواعــد پایــه بایــد از بلاغــت 

ینــده باشــد. ســزاوار اســت دانســته  یبــایی ســخن نیــز بــرخوردار باشــد تــا بیانگــر عمــق غــرض گو و شیــوایی و ز

شــود یکــی از ابزارهــای تأثیرگــذار در فقــه تمــدنی، ترجمــه بلاغــی و بــه روز اســت.

در یــک جملــه می‌تــوان گفــت ترجمــه بایــد دقیــق، علمــی و براســاس ظرافت‌هــای ادبی)عربی( و متناســب 

بــان مقصــد )فــارسی( و هماهنــگ  یــا و رســا و بــا توجــه بــه ظرافت‌هــای ز ، گو بــان روز بــا نیازهــای مخاطــب و بــه ز

بــا مقتضــای حــال و تأثیرگــذار باشــد.
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2-9-1. کلید

ترجمه تحت اللفظی که معمولا طلاب ارائه می‌دهند، ترجمه نارسا و غیر فنی است. درصورتی‌که ترجمه باید 

بان  ینده و طبق قواعد نگارشی باشد. در این نوع ترجمه، فعل همانند ساختار ز یا و بیانگر مقصود گو روان، گو

بان فارسی، فعل باید در آخر جمله ذکر شود. عربی در ابتدای جمله می‌آید درحالی‌که در نگارش ز

 برای ترجمه مطلــــوب در فن ترجمــــه مهارت‌ها و ابزارهــــایی بیان می‌کننــــد که همگی لازم اســــت اما یکی 

از روش‌های کاربردی برای آن معادل‌گذاری مناسب برای اصطلاحات است که بدون آن ترجمه نارساست. 

دیگر این‌که شــــاخص ترجمه مطلوب، احساس‌گذاری در متن ترجمه اســــت به‌گونه‌ای که ترجمه همانند 

دیالوگ یک فیلمنامه بیانگر صحنۀ اتفاق باشــــد. پس از این‌که نکات نحوی و ظرافت‌هایی معنایی ادوات 

و معانی وزن کلمات و تراکیب اســــتخراج شــــد، باید معنای محصل بررسی‌های ادبی بصورت کامل در ترجمه 

منعکس شــــود. اندیشــــمندان اسلامی به این روش کاربردی توجه داشــــته‌اند به‌گونه‌ای که پس از ترکیب 

حََقُّ�ُ مِِنْْ 
َ
شََهادََتُُنا أَ

َ
نحوی به ترجمه نحوی و معنای محصل کلام می‌پردازند. مانند آنچه کنز العرفان در ترجمه آیه »لَ

شََهادََتِِهِِما« )مائهد/107( آورده است )سیوری، 1425ق، 89/2(.

یه  تی‌کــــه در تفاسیر قــــرآن و شروح حدیث تتبــــع می‌کنیــــد، واژه »أی« تفسیر  نکته دیگــــر این‌که درصور

در حقیقت بیانگر ترجمه‌ای است که از جمع بندی ترکیب آیات و روایات بدست می‌آید.

بــان عربی نوشــته شــده‌اند، ترجمــه بــه معنــای فوق در  حتی در کتاب‌هــای فقهــی تفــسیری کــه غالبــا بــه ز

بــان قــرآن و کتــب شــبیه بــه آن،  یــه و ترکیــب ماننــد ز آن‌هــا ذکــر می‌شــود و در کتاب‌هــای اخیــر در بحــث تجز

ــه شــده اســت. ترجمــه ارائ

ترجمۀ نقش‌های ترکیبی یکی از مواردی است که در ترجمه‌های موجود مورد غفلت واقع شده است.

2-9-2. نمونه

دْْ« )ابن حیون، 1385ق، ج2، ص144(  ِ
یََجْْ�تَهِ

ْ
یََنْْصََحْْ وََ لْ

ْ
َ وََ لْ

قِِ ا��للَّهَ یََ�تََّ
ْ
بََ‏ فََلْ در روایت آمده است: »مََنْْ تََطََ�بََّ

ترجمه موجود از این روایت چنین اســــت که »هر پزشکی باید دلسوز و تلاشگر باشــــد« درصورتی‌که ترجمۀ 

صحیح و بلاغی از روایت که در فقاهت تمدنی کاربرد دارد، چنین اســــت »هرکه شغل طبابت را پیشه سازد، 

باید برای حداکثرســــازی نفع بیمار بسیار تلاش کند« )واســــطی، 1398، ص170(. طبق ترجمه دوم، حدیث 
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بارۀ اخلاق حرفه‌ای و صنفی پزشکان برنامه می‌دهد  برای زندگی امروز و نیازهای آن بروزرسانی می‌شود و در

. بنابراین روشن است که ترجمه بلاغی متون دینی در اجتهاد جواهری و تمدنی که نیاز  اما طبق ترجمه اول خیر

جامعه است تأثیرگذار است لذا معادل‌سازی همانند نمونه باید صحیح و به روز و عالمانه انجام شود. 

نتیجه‌گیری � 
مهارت‌های صــــرفی که جهــــت ساختارشــــناسی درونی واژگان و در نهایت وصول به معنای آن‌هاســــت 

یشه‌یابی، صیغه‌شــــناسی، وزن‌شناسی، تغییرشــــناسی، معنایابی. مهارت اول به هدف کشف  عبارت‌اند از ر

یف افعال و اسماء  یشۀ کلمه که معنای واژه را تعیین می‌کند، مهارت دوم به هدف شناسایی انواع تصر ماده و ر

و صیغ ابواب، مهارت سوم به هدف شناســــایی انواع تغییرات در ســــاختار کلمات، مهارت چهارم به هدف 

شناسایی وزن کلمات و اسکلت آن‌ها و تشــــخیص ابنیه و مهارت پنجم جهت خروجی‌گرفتن از تلاش‌های 

ساختارشــــناسی درونی واژه )علم صرف(؛ بکار گرفته می‌شــــوند. بــــرای تمامی مهارت‌ها به عنوان اســــتدلال 

تطبیقات فقهی-تفسیری همچنین استناداتی به کتب اهل فن ارائه شد.

عبارت‌اند  می‌روند  بکار  جملات  و  کلمات  بیرونی  ساختارشناسی  جهت  که  نحوی   مهارت‌های 

ینه‌شناسی، معنایابی، محذوف‌یابی، نقش‌یابی و کلمه‌شناسی  ق‌یابی، جایگاه‌شناسی، قر
ّ
از جمله‌شناسی، متعلّ

 نحوی. مهارت اول به هدف تعیین تعداد جملات در آیات و روایات و تشخیص نوع آن‌ها، مهارت دوم

به هدف کشف متعلق برای ادوات و ظروف، مهارت سوم به هدف شناسایی موقعیت هر نقش در جمله )چه 

ارکان چه فضله‌ها(، مهارت چهارم به هدف کشف و تعیین انواع قرائن در راستای تعیین و کشف معنای 

مفردات و جملات، مهارت پنجم به هدف کشف معنای حروف جر و معنای مستخرج از نقش کلمات، 

مهارت ششم به هدف اکتشاف و توجه به کلمات یا جملات حذف شده در عبارات متون دینی، مهارت 

هفتم به هدف تشخیص نقش کلمات براساس شاخص‌ها و مهارت نهم به هدف تشخیص نوع کلمه مبتنی 

بر شاخص‌های آن، بکار گرفته می‌شوند. برای هر یک از مهارت‌های نحوی نیز به‌عنوان استدلال تطبیقات 

فقهی-تفسیری و همچنین استناداتی به کتب اهل فن ارائه شده است.

نتیجه نهــــایی مقاله تــــبیین 14 مهارت )5 مهارت صــــرفی و 9 مهــــارت نحوی( از جملــــه مهارت‌های ادبی 

 اجتهاد از علم صرف و نحو به همــــراه نمونه‌های فقهی و تفسیری و توضیح مهــــارت جهت کارورزی در قواعد

 و مهارت‌های اجتهاد در راستای وصول به استنباط روشمند می‌باشد.
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پی‌نوشت � 
.ک: فوائـد الحجتیـه )شـرح سـیوطی(، حجـت هاشـمی، ج 2؛ نمـودار صرف سـاده، محمد عبدالحمید؛ صرف .1  ر

کاربردی، عبدالرسـول کشـمیری، ج1

که خود مصداقی از مصادیق کلید 1 است اما به جهت اهمیت و تأثیرگذاری جداگانه ذکر شد..2 

بحث شاخص با عناوینی مانند شرائط، تعریف، علامات و وجوه افتراق در علم نحو مطرح می‌شود..3 

 4. ،)1391( سیدمحمدحسـن،  جواهـری،  ر.ک:  ترجمـه  الگوریتـم  و  سـبک‌ها  روش‌هـا،  بـا  بیشـتر  آشـنایی  بـرای 

سـبحان. قـم:  چ1،  کریـم،  قـرآن  ترجمـه  روش‌شناسـی 
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قرآن کریم

، )۱۴۳۱ق(، ‌الکافية )في علم النحو( و الشافية )في علمي التصريف و الخط(، .1  ابن حاجب، عثمان بن عمر

قاهره: مکتبة الآداب.

اردبيلـى، احمـد بـن محمـد، )بی‌تـا(، زبـدة البيـان في أحـكام القـرآن، چ1، تهران: المكتبـة الجعفرية لإحيـاء الآثار .2 

الجعفرية.

انصاری، ابن هشام، )1387(، مغنی الادیب، مصحح: جمعی از اساتید، چ2، قم: واریان..3 

انصارى دزفولى، مرتضى، )1437ق(، فرائد الاصول، چ21، قم: مجمع الفکر الاسلامی..4 
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بحرانـی، یوسـف، )1405ق(‌، الحدائـق الناضـره فـی احـکام العتـره الطاهـره؟عهم؟، قـم: دفتـر انتشـارات اسلامى .7 

وابسـته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم‌.
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آل‌البيـت؟عهم؟ ‏.

السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله، )1425ق(، كنز العرفان في فقه القرآن، چ1، قم: مرتضوی.12 .

سیوطی، جلال الدین، )1413ق(، البهجة المرضیه، چ1، قم: دارالحکمه.13 .

سیدمرتضی، سيدابوالقاسم علي بن حسين، )1405ق(، رسائل الشريف المرتضى، چ1، قم: دار القرآن الکریم. 14 .

سـید حسـینی طاشـی شـاهرودی، سـید مهـدی، )1432ق(، جامـع الفوائد فی الحجـج و القواعـد، چ1، بی‌جا: 15 .

موسسـه امام صـادق ؟ع؟.

عاملـی، زيـن الديـن بـن علـ‌ى، )1416ق(‌، تمهيـد القواعـد الأصوليـة و العربيـة، چ1، قـم: دفتـر تبليغـات اسلامى 16 .

حـوزه علميـه قم‌.

_____________________________، )1413ق(، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، چ1، قم: مؤسسة المعارف 17 .

الإسلامية.

صفایی، غلامعلی، )1386(، بدائة النحو، چ2، قم: مرکز مديريت حوزه علميه قم.18 .

___________________، )1387(، ترجمه و شرح مغني الأدیب، قم: قدس.19 .
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. 20. شرتونی، رشید، )1429ق(، مبادی العربیه، حمید محمدی، چ19، قم: دار الفکر
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عصاری، محمودرضا، )1388(، مفاهيم علم نحو )1(، قم: مرکز بين‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ؟ص؟.25 .

کلینی، محمدبن یعقوب، )1363(، الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه.26 .

همتیـان و هاشـمیان، علـی اصغر سـید حسـین و سـید مهـدی، )1398(، کارگاه صـرف )گام آخـر در فراگیری 27 .

صـرف(، دفتـر تدویـن متـون درسـی حـوزه هـای علمیـه، قـم: مرکز مدیریـت حوزه هـای علمیه.
، محمدرضا، )1375(، اصول فقه، بی‌جا: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.28 . مظفر

مدنی، علیخان بن احمد، )1388(، الحدائق الندية في شرح الصمدية، قم: ذوی القربی. 29 .

مجلسى، محمد باقر‏، )1404ق(، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؟ص؟، چ2، تهران: دار الكتب الإسلامية.30 .

" راوندی«، مجله علوم حدیث، شماره 31.9 . مرتضوی، سیدضیاء، )1377(، »مروری بر ترجمه اخیر "النوادر

،)1410ق(، الينابيع الفقهيه، چ1، بیروت: دار الاسلامیه.32 . مروارید، علی اصغر

نظام‌الاعرج، حسن بن محمد، )بی‌تا(، شرح النظام على الشافية، چ1، قم: دار الحجه للثقافه.33 .

نجفی، محمدحسن، )1385(، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، چ5، قم: دار الکتب الاسلامیه.34 .

نـورى، حسـين بـن محمدتقـى، )1408ق(‏، مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، چ1، بيـروت‏: مؤسسـة آل 35 .

البيـت؟عهم؟ لاحيـاء التـراث‏.

 واسـطی، عبدالحمیـد، )1398(، »روش‌شناسـی اجتهـاد تمدنـی«، اصـول فقـه، دانشـگاه فردوسـی مشـهد، 36 .

شماره3، ص51.
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سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1403
دوفصلنامه علمی در مسیر اجتهاد

مقاله ترویجی
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 بررسی تنافی قاعده الزام و حرمت اعانه بر اثم 
با تطبیق بر حکم فروش اعیان نجس به مستحل

علی نورائی1
رضا میهن دوست2

چکیده � 
ــر نظــر مشــهور  ــه کننــد؟ بناب ــا کفــار معامل ــا مســلمانان کشورهــای اسلامــی می‌تواننــد اعیــان نجســه را ب  آی

ثم بــر آن صــدق  در بحــث تکلیــف کفــار بــه فروع، چــنین معاملــه‌ای از ایــن جهــت کــه عنــوان معاونــت بــر ا

می‌کنــد، حــرام اســت. از طــرفی، قاعــده الــزام و برخــی روایــات مرتبــط بــه مــوضوع، مهــر صحــت بــر ایــن 

معــاملات می‌زننــد. در ایــن پژوهــش پــس از مفهــوم شــناسی و بررسی اجمــالی قواعــد مرتبــط، راهکارهــایی 

ثم، بیــان  بــرای حــل تنــافی میــان قواعــد مــذکور بیــان شــده اســت. تخصیــص حکمــی قاعــده معاونــت بــر ا

یــه خطابــات قانــونی حضــرت امــام ؟ره؟ به‌عنــوان  دو نوع تقییــد بــرای مــوضوع حکــم اعانــه و تطبیــق نظر

ـبه جاــیگاه و آــثار اقتــصادی اــین بحـحث و تغیــیراتی ـشده اــست. باتوــجه ـ ـمطرح ـ ـهای اــین تــنافی ـ  راه‌حل

یــکی می‌تواــند  ذــیل  پژوــهش  کــند،  ایجـجاد  ــکشور  ــهای تجـجاری خارــجی  در سیاــست  می‌تواــند   ــکه 

ـبا روش کتابخاــنه‌ای ـکه اــین پژوــهش ـ ـبه ذــکر اــست ـ ـهای اــین مــعاملات را برــطرف کــند. لازم ـ  از چالش

یکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است. و رو

گان کلیدی �  واژ
ثم، قاعده الزام. بیع اعیان نجسه به مستحل، تکلیف کفار به فروع، اعانه بر ا

تاریخ پذیرش: 1402/11/25 		 * تاریخ دریافت: 1402/05/12 
ali80noraee1380@gmail.com                          )1. دانش پژوه سطح 2و3 پیوسته رشته فقه و اصول مدرسه علمیه عالی نواب مشهد )نویسنده مسئول

rmdoost@gmail.com 	2. استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
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مقدمه � 
ــه مســتحلین، مورد اســتفاده  ــان نجســه ب ــات صحــت فروش اعی ــرای اثب ــه ب ــه‌ای ک ــن ادل ی  یکــی از مهم‌تر

یــن آن‌هــا  قــرار می‌گیــرد، قاعــدهٔٔ الــزام اســت. ایــن قاعــده از جهــاتی مورد خدشــه قــرار می‌گیــرد کــه از مهم‌تر

ثم اســت. پایــۀ صــدق ایــن قاعــده در مــوضوع مورد بحــث، قاعــده اشــتراک  قاعــده حرمــت معاونــت بــر ا

ــق  ــه طب ــافی آن اســت ک ــارتی، عــالم و جاهــل اســت. وجــه ایجــاد تن ــه عب ــا ب ــر و مســلمان و ی ــان کاف احــکام می

، کفــار در احــکام فرعــی بــا مســلمانان مشــترک هســتند و در صورت قول بــه قاعــدهٔٔ الــزام، فعــل  مبنــای مشــهور

ثم قــرار می‌گیــرد. تدقیــق در حــدود ایــن دو قاعــده، منجــر بــه روشن‌شــدن  مســلمان ذیــل حکــم اعانــه بــر ا

ابهــام ذکــر شــده می‌گــردد و فوائــد علمــی و عــملی مثــل حکــم بــه صحــت فروش اعیــان نجســه بــه مســتحل آن 

می‌شــود. 

پیشینۀ مقاله به شرح ذیل است:

الف( مقالات
درنگی بر فروش گوشت حرام به مستحلین، دکتر اکبر احمدپور .1 
یژگی‌هـا و ابعـاد قاعـده .2  محسین، فـرخ ؛ احمـدی، سـید محمدمهـدی؛ لطیف، علیرضـا، )1399(، تبیین و

الـزام در فقـه امامیـه، پژوهش‌هـای اعتقـادی کلامـی، ش37 ، صـص 191 تـا 218.
، )1396(، قاعـده الـزام و روابـط خارجـی دولـت اسالمی، حکومـت اسالمی .3  کلانتـری، عیل اکبـر

ش85 ،صـص5 تـا 24.
ینـب؛ موحـدی محب، مهدی، )1399(، بازخوانی انتقادی قاعده الزام، آموزه‌های .4  میـرزایی صفی‌آبـاد، ز

فقه مدنی، ش 21، ص221 تا 252.
شـعیب، میثم، واکاوی ادلـه تکلیـف کفـار بـه فروعـات در احـکام شـرعیه، فصلنامه علمی_تخصصی .5 

پژوهشـنامه فقـه، سـال5، ش1، صص89تـا 115.

ب(پایان�نامه

1. حکم فروش نجاسات و متنجسات به مستحلین آن در فقه شیعه

پیشینۀ موضوع نشان می‌دهد که اکثر مقالات با کنار گذاشتن قول مشــــهور بر اشتراک احکام به رابطۀ 

قواعد مذکور می‌پردازند و یا در برخی به طور کلی به این رابطه به طور دقیق پرداخته نمی‌شود. در مقالۀ پیش 
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رو، ضمن تحلیلی نو نســــبت به برخی ادلۀ مطرح شده در کتب فقهی، نســــبت به هر قاعده دیدگاهی خاص 

 انتخاب گردیده اســــت. همچنین تلاش شده که کلیت بحث متناســــب با دیدگاه مشــــهور اقوال پیش برود. 

در بخش پایانی مورد تنافی قواعد به صورت دقیق، ذکر و راه‌حل آن نسبت به مسئلۀ مذکور ارائه خواهد شد. 

یکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و رو

1. مفاهیم و مبانی

شایســــته اســــت قبل از ورود به موضوع، ابتدا نگاه روشنی به مفــــاهیم ایجاد شــــود. از همین رو به بررسی 

یم. یف عناصر تأثیرگذار بحث می‌پرداز تعار

1-1. بیع اعیان نجس به مستحل

بخــش مــذکور در حقیقــت از ســه مفهــوم تشــکیل شــده اســت: بیــع، عین نجــس و مســتحل کــه در ادامــه 

ــر ســه در یــک  ــوم، ه ــدام از ســه مفه ــه هرک ــودن بحــث نســبت ب ــاه ب ــه جهــت کوت ــان می‌شــود. ب ــا بی ــراد آن‌ه م

بخــش بررسی می‌شــوند.

یــف دقیق‌تــر  یــف کــرده اســت کــه البتــه شیــخ انصــاری تعر بیــع را مصبــاح المنیــر بــه »مبادلــة مــال بمــال« تعر

آن را ابتــدا »مبادلــة عین بمــال« و ســپس بــه »انشــاء تملیــک عین بمــال« مــطرح می‌کنــد. البتــه مشــخص اســت 

کــه بیــع، حقیقــت شــرعی نبــوده و صرفــا مفهــوم عــرفی دارد. هــر چنــد کلیــات بیــع مفصــل اســت، امــا بــا توجــه 

ــع،  یــف و مفهــوم مــراد از بی ــز می‌شــود. در مجــموع، تعر بــوط پرهی ــان حــواشی و نــکات نامر بــه محور بحــث، از بی

ــخ انصــاری، 1411ق، ج1، ص305(. ــگری اســت )شی ــه دی ــت در آوردن چیزی ب ــه ملکی فروختن و ب

دومین مفهوم مورد بررسی، عین نجاست است. عین نجاســــت در فقه به معنای هر چیزی است که قابل 

پاک شــــدن نباشــــد. مصادیق مختلفی را می‌توان برای آن برشمرد از جمله: میته، شــــراب، سگ، خوک، خون، 

مدفوع و بول حرام گوشت )غدیری، 1418ق، ص 576(.

میته در فارسی به معنای مرده است و در عربی اگر با خوانش مِِیتة باشد، به معنای مرده و به خوانش مََیتة 

به معنای آن چیزی است که پاکی اش درک نشده است )خلیل بن احمد فراهیدی، 1409ق، ج8، ص140(.

 در اصطلاح فقهی نیز به حرام گوشت یا حیوان حلال گوشتی که به روش شرعی ذبح نشود و بمیرد، میته 
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گفته می‌شود که دارای احکام اختصاصی است. در کتب فقهی هم معمولا در بحث عین مورد معامله و بحث 

لباس نمازگزار به آن پرداخته می‌شود )طباطبایی یزدی، 1417ق، ج1، ص 125(.

ناگفتــه نمانــد کــه در مقالــۀ پیــش‌رو، بحــث بــه بیــع عین نجــس محــدود نمی‌شــود و آنچــه گفتــه می‌شــود 

 بــه معاملــه حیوانــات حــرام گوشــت و اعیــان متنجســه نیــز ســرایت می‌کنــد؛ امــا شــرط ســرایت حکــم 

ــه موضوعــات مختلــف، در ایــن اســت کــه فقــط امــکان اســتفادۀ حــرام از آن‌هــا فراهــم باشــد. بدیهــی اســت  ب

ـچر ـشوند؛ ـ ـخارج می ـیا خون دارای مناــفع حلال باــشند، از بحـحث پــیش رو ـ ـبا اــین نکــته، اــگر میــته ـ  ــکه ـ

که معاملۀ آن‌ها به جهت تصور منفعت حلال، صحیح است. 

همــان‌طور کــه گفتــه شــد، محور مــد نظــر بــرای مشــابهت و ســرایت حکــم اعیــان نجــس بــه غیــر را می‌تــوان 

در انحصــار اســتفادۀ حــرام دانســت. معاملــۀ گوشــت خــوک، میتــه و ســائر حیوانــات حــرام گوشــت بــه گونــه‌ای 

ـفرض مــسئله ـبه عــنوان پــیش ـ ، ـ ـتصور ـسهولت ـ ـبرای ـ ـتوان ـ ـها منحــصر در اکل باــشد را می  ــکه منفــعت آن

و موضوع بیع در نظر گرفت.

مســتحل نیــز معنــای خــاص فقهــی نداشــته و بــه کســی گفتــه می‌شــود کــه شیئی را حلال می‌شمــارد. قــدر 

یشــۀ حِِــل   متیقــن ایــن معنــا، شــامل کافــر کتــابی و غیــر کتــابی و حربی و غیــر حربی می‌شــود. اســتعمال ر

شـود بـاب اـسـتفعال در کـتـب لـغـت عربی مـثـل اـلـعین یاـفـت نـشـد و ظاـهـرا اـسـتعمال معاـصـر محـسـوب می  ـ  در

و به همان که گفته شد، اطلاق می گردد. 

2. بررسی قواعد

یر و تثبیت  برای تعمیق و بررسی موضع تنافی در قواعد ذکر شده، لازم است مبانی بحث به نحو اجمالی تقر

 شود. به همین جهت سعی بر این اســــت که در این قســــمت، عناصری مثل مفاد و مستندات قواعد بررسی 

و تحلیل گردد تا محل نزاع در بحث پایانی واضح و روشن باشد. 

ک 2-1. قاعده اشترا

یــک بشــوند. از ایــن قاعــده، در کتــب فقهــی  ــز واحــدی شر اشــتراک به‌ایــن معناســت کــه گروهــی در چی

و قواعــد فقهــی مختلــف، موضوعــات مختــلفی اراده شــده اســت کــه در بخــش مفــاد قاعــده، از نظــر گذرانــده 

خواهد شــد امــا بــه عنــوان مثــال می‌تــوان گفــت کــه در برخــی کتــب اصــولی، اشــتراک مــطرح شــده تحــت عنوان 
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ــائینی، 1376، ج2،  ، 1430ق، ج2، ص143؛ ن ــر ــبین اســت )مظف ــن و غای ی ــه اشــتراک حاضر قاعــده، ناظــر ب

ــا مــوضوع عــالم و جاهــل مــطرح شــده اســت  ــد مســئله، ب ــا قی ــا ب ــق ی ــه طور مطل ــد اشــتراک ب ص549(. هرچن

، 1430ق، ج2، ص34(. )مظفــر

یع  همچنین در برخی کتب فقهی موضوع این قاعده، همۀ مکلفان لحاظ شــــده اســــت؛ چه در زمان تشر

حضور داشتند و چه حضور نداشتند )الحسینی، 1417ق، ج1، ص20(.

2-2. مفاد قاعده

ــر  ــع چــه در غی ی ــلفی مثــل اشــتراک همــهٔٔ مکلفــان، چــه در زمــان تشر ــرای قاعــدهٔٔ اشــتراک مصادیــق مخت ب

شـده اـمـا آنچچـه عـالم و جاـهـل بـیـان ـ چـه معـصـوم و غـیـر معـصـوم، ـ چـه حـجـاز و غـیـر آن، ـ چـه زن، ـ مـرد ـ چـه ـ  آن، ـ

 کــه مــد نظــر اســت، اشــتراک احــکام بین کافــر و مســلمانان اســت. بــه تعــبیری، مفــاد قاعــده ایــن اســت

یعــت بــرای مســلمانان ثابــت اســت، بــرای کفــار نیــز در هنــگام کفرشــان ثابــت اســت   کــه هــر چــه در شر

ج6، ص68(. )هاشمــی شــاهرودی، 1382، 

 نکتــه‌ای کــه تذکــر آن لازم اســت، ایــن اســت کــه در ایــن بحــث بایــد بین معاقبــه کفــار بــه خاطــر فروع 

و اســتحقاق عقــاب ایشــان تفصیــل قائــل شــد. بــه ایــن معنــا کــه ثبــوت تکلیــف، ثبــوت عقوبــت را نمی‌فهمانــد؛ 

 بــه معنــای ایجــاد اســتحقاق عقــاب بــرای مــولا نســبت بــه تکالیف تــرک شــده میــان مکلفین اســت. 
ً
بلکه صرفــاً

یــعنی تمــام دلالت ایــن قاعــده بر ایــن اســت کــه آیــا، کفــار همــچون مســلمانان، اســتحقاق عقــاب بــرای تکالیف 

؟ بحــث معاقبــه، فرع چــنین مســئله‌ای اســت. ایــن مســئله، ثبــوتی اســت و تابــع علــم و قصــد  را دارنــد یــا خیــر

بــت، وجــود علــم و عمــد بــرای مکلــف لازم اســت   مکلــف نیســت حــال آن‌کــه در مرحلــهٔٔ اثبــات بــرای عقو

تا تنجز صورت بگیرد )نور مفیدی، 98، درس خارج؛ زارعی سبزواری، 1430، ج9، ص168(.

2-3. مستند قاعده

ابتدا به یک آیه از قرآن و سپس به یک روایت اشاره می‌شود:

2-3-1. آیات

یــــر می‌توان اشــــاره کــــرد: گروه اول از آیات، آیاتی هســــتند   بــــرای اثبات این قاعــــده از قرآن، بــــه آیات ز

ذِِی 
َ�
مُُ الَّ

ُ
کُ بَّ�َ اسُُ اعْْبُُدُُوا رََ یهََا انّٰل�ٰ

َ
ا أَ که مخاطبشان، همهٔٔ مردم هســــتند و قید ایمان در آن‌ها لحاظ نشــــده اســــت: ٰیٰ
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مْْ‌ )بقره/21(، آیات 168 بقره، 97 آل عمران، نســــاء 1و2و4 اشــــاره کرد. این آیات مشــــتمل بر تکالیف 
ُ

قََکُ
َ
خََلَ

خاصی مثل عبادت و تقوا و انجام واجبات و ترک محرمات است که با عنوان »الناس« شامل جمیع انسان‌ها 

شده است. دلالت این آیات بر اشتراک کفار در فروع، واضح است. )زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص170؛ 

شبیری زنجانی، بی‌تا، ج17، ص5546(. 

، آیاتی هستند که دلالت بر مذمت کفار و عذاب ایشــــان با ترک واجبات اشاره می‌کنند؛ مثل  گروه دیگر

آخِِرََةِِ هُُمْْ 
ْ
اةََ وََ هُُمْْ بِِالْ ٰکٰ ذِِنََی ٰاٰل یؤْْتُُونََ الزَّ�َ

َ�
لَّ
َ
مُُشْْرِِکِِنََی � اَ

ْ
یلٌٌ لِِلْ /43تا46(، »وََ وََ نََی« )مدثر ِ

�
مُُصََلِّ

ْ
مْْ نََکُُ مِِنََ الْ

َ
وا لَ

ُ
الُ »ٰقٰ

ونََ�« )فصلت/6و7(. اســــتدلال به این آیات به این ترتیب است که تا ایشــــان مکلف به فروع نباشند،  افِِرُُ
ٰکٰ


عقوبت آن‌ها معنا ندارد )زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص171(.

فیــض کاشــانی در تفسیــر الصــافی بــه ایــن آیــه بــه عنــوان مســتند بــرای عــدم تکلیــف کفــار بــه احــکام 

یــح می‌کنــد )فیــض کاشــانی، 1415ق، ج4، ص353(؛  شــرعی مادامــی کــه بــر کفرشــان بــاقی هســتند، تصر

ــد، چــرا کــه او مجــهول اســت و در برخــی از نســخ  ــه واســطهٔٔ ابی جمیــل ضعیــف می‌دانن  امــا محقــق، حدیــث را ب

بــه جــای ابی جمیــل، ابــو جمیلــه آمــده اســت کــه مــراد از آن مفضــل بــن صالــح اســت کــه تضعیــف شــده اســت 

)زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص173(.

نظر محقق می‌تواند از این جهت ترجیــــح یابد که ایشــــان از لحاظ رجالی، روایت مطرح شــــده را بررسی 

، مفاد روایت را به عنوان دلیلی 
ً
کردند؛ درحالی‌که فیض کاشانی نسبت به سند آن نکته‌ای ذکر نکردند و صرفاً

برای نظر خودشان مبتنی بر عدم اشتراک احکام میان مسلمان و کافر مطرح نمودند. 

2-3-2. قاعده جب

بّجّ ما قبله« )علامه مجلسی،  از جمله ادله‌ای که اشتراک را اثبات می‌کنند این روایت است: »الإسلما ی

1403ق، ج۸۱، ص۳۱۶(. 

اســتدلال بــه ایــن دلیــل نیــز بــه ایــن صورت اســت کــه مفــاد ایــن قاعــده، ایــن مــی باشــد کــه اسلام گناهانی 

ــه  ب ــه تو ــان ک ــد؛ همچن ــرک واجــب و انجــام حــرام، مرتکــب شــده را محــو می‌کن ــه واســطهٔٔ ت ــل از آن ب ــر قب ــه کاف ک

ــه احــکام شــرعی  ــر ب ــف کاف ــه واســطهٔٔ اسلام، تکلی ــهٔٔ محــو گناهــان ب ــد و لازم ــاک می‌کن ــل خــود را پ گناهــان قب

اســت و الا محــو معنــایی نــدارد. )زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص176(.
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 ممکــن اســت اشــکال شــود کــه قاعــدهٔٔ اشــتراک، مثبــت تکلیــف اســت و قاعــدهٔٔ جــب، نــافی آن اســت 

یــب قبــل روشــن می‌شــود. بــه علاوه کــه فلســفهٔٔ قاعــدهٔٔ جــب، امتنــان و ایجــاد ترغیب  کــه پاســخ بــا توجــه ‌بــه تقر

یــا دفــع حرج کفــار بــرای اسلام آوردن اســت )فرحــی، 1430ق، ص276(.

یعت سابقه )حائری، 1424ق، ج3، ص129(، تالی فاسد عدم  ادلهٔٔ دیگری مثل استصحاب احکام شر

اشتراک احکام که باعث می‌شود عذاب همهٔٔ کفار با وجود اختلاف‌شان در اعمال یکسان باشد )اصفهانی 

نجفی، 1429ق، ج2، ص770(، ثبــــوت حدود و توانایی کفــــار در تکلیف )علم الهــــدی، 1376، ج1، ص76؛ 

شیخ طوسی، 1400ق، ص68(، تأســــف کفار در روز قیامت )مکارم شیرازی، 1424ق، ج6، ص25( نیز برای 

اثبات اشتراک کفار در تکالیف ذکر شده است که به صورت تفصیلی بررسی نمی‌شود.

ـشود. ـبرای اــین قاــعده محــسوب می ـجب از اــستدلال‌های محــکم ـ ـقرآنی و قاــعده ـ  در نهاــیت، ادــلۀ ـ

در مرتبــۀ پایینتــر ممکــن اســت کــه توانــایی کفــار بــه تکلیــف، یکــی دیگــر از ادلــه بــه حســاب آیــد. روایــات 

بــه جهــت ضعف‌هــای مختلــف )زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص175( و اجمــاع فتــوایی بــه جهــت عــدم 

حجــیت، تواــنایی اثــبات اــین قاــعده را ندارــند.

3. قاعده الزام

، تنظیم شــــده  قاعده الزام، یکی از قواعد مشــــهور فقهی نزد امامیه می‌باشــــد که در تعامل با ادیان دیگر

است. این قاعده، از قواعدی محسوب می‌شود که از نصوص برداشت شده است. 

3-1. مفاد قاعده

مفاد قاعدهٔٔ الزام این است که شیعهٔٔ 12 امامی می‌تواند دیگری را به معتقدات خودش چه در موضوعات 

شــــرعی و چه در احکام و آثار شــــرعی و عرفی ملزم کند، حتی اگر خود شــــخص امامی به آن اعتقاد نداشته 

باشد و یا اعتقادش خلاف آن باشــــد. مثل بحث نکاح با زوجه‌ای که توسط عامه، در مجلس واحد 3 طلاقه 

شده است که برای شیعه مجاز است چراکه براســــاس آنچه که در فقه اهل ســــنت مشروع است، فاصلهٔٔ بین 

طلاق‌ها نیاز نیســــت. به عبارتی این قاعده همچون حکم ثانوی اســــت )بجنوردی، 1377، ج3، ص183؛ 

زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص278؛ مصطفوی، 1421ق، ص66(.

این قاعده یکی از قواعد تعاملی بین ادیان محســــوب می‌شــــود با این نکته که منفعت داشتن برای دین 
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محق و ضرر داشتن برای مخالف آن، می‌تواند یکی از قیود قاعده قرار بگیرد. )بجنوردی، 1377، ج3، ص182؛ 

زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص251(

3-2. مستند قاعده

ابتدا به یک آیه از قرآن و سپس به روایات اشاره می‌شود:

3-2-1. آیات 

 در کتــب تحــت عنــوان قواعــد فقهیــه، فقــط کتــاب قواعــد محقــق ســبزواری اســت کــه بــه ایــن عنــوان 

وْْ 
َ
مْْ بََینََهُُمْْ أَ

ُ
اؤُُکََ فََاحْْکُ حْْتِِ فََإِِنْْ ٰجٰ ونََ لِِسُّل�ُ

ُ
الُ

کّٰ�ٰ
َ
ذِِبِِ أَ

َ
کَ

ْ
اعُُونََ لِِلْ از مســتند قاعــده پرداختــه اســت. آیــه »سََمّٰ�ٰ

یــس و آیــت‌الله  عْْرِِضْْ عََنْْهُُمْْ« )مائــده/42( مورد اســتناد برخــی فقهــاء مثــل شیــخ طــوسی، شــهید ثــانی، ابــن ادر
َ
أَ

و و مــراد از اعــراض 
َ
ــر اســتفاده شــده از لفــظ اَ ــر تخیی ــهٔٔ ب یــن نقطــهٔٔ آن، تکی ــه اســت کــه مهم‌تر ــرار گرفت خویی ق

اســت که ارجــاع بــه احــکام دیــن مخالــف اســت )شــهید ثــانی، 1413ق، ج14، ص375؛ علامــه حلی، 1410ق، 

ج3، ص445؛ زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص256(.

یــر کــه تخییــر را انــکار نمی‌کنــد؛  امــا در اســتدلال بــه آیــه، اشــکالی بــه دلالــت اعــراض شــده اســت بــا ایــن تقر

 
ً
ــاً ــد. ضمن ــل می‌خوان ــن خودشــان را بی دلی ــه قــاضی دی  رد ایشــان ب

ً
ــه دادن و اصطلاحــاً ــا برداشــت مراجع ام

بــرای دلالــت اعراض بــه عــدم حکــم بــه روایتی از امــام صــادق؟ع؟ اســتناد می‌کند کــه ایشــان می‌فرماینــد: »إنّّ 

إن شــاء  ــه، إن شــاء حکــم بینهــم و ــه کان ذلــک إلی ــل یتحاکــمون إلی ــتوراة وأهــل الانجی ــاه أهــل ال کــم إذا أت الحا

ترکهــم« )حرعــاملی، 1409ق، ج27، ص296(.

 محقق سبزواری، فراز پایانی حدیث را تفسیر قسمت دوم آیه می‌داند و تزلزل عبارت صاحب جواهر را نیز 

شاهدی برای این نکته ذکر می‌کند و بدین ترتیب، به آیه استناد نمی‌کند )زارعی سبزواری، 1430ق، ج9، ص259(.

‌هــا کــردن، تــالی فاســد‌هایی داشــته باشــد   بــه نظــر می‌رســد تفسیــر اعــراض بــه تــرک قضــاوت و ر

یعــت  یعــه، می‌تــوان میــل شر یعــت اســت. از مقاصــد الشر کــم بــر شر کــه از جملــهٔٔ آن، مخالفــت حکــم بــا روح حا

ــر اینکــه  ‌هــا کــردن مجرمــی بــدون محاکمــهٔٔ او، علاوه ب ــام برد؛حــال آنکــه ر ــه نظام‌منــدی و عدالــت محوری را ن ب

 وجــه جمع 
ً
کــم بــر جامعــهٔٔ اسلامــی را مختــل می‌کنــد. ظاهــراً یــج و گســترش فســاد می‌شــود؛ نظــم حا منجر بــه ترو

پیش‌تــر ارائــه شــده کــه تخییــر را ثابــت می‌کــرد، بتوانــد تفسیــر عبــارت »و ان شــاء ترکهــم« قــرار بگیــرد. 
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3-2-2. روایات

ون« )طــوسی، 1365، ج26، ص58( و »مــا ألزمــوا بــه 
ّ
در روایــات قواعــد فقهــی، عبــارات »مــا یســتحلّ

أنفســهم« )همــان، ج8، ص56( و »یلزمهــم حکمــه« )همــان، ج9، ص365( نشــان دهنــده اجــرای قاعــده 

در همــه ابــواب فقهــی می‌باشــد. در نهایــت عمومیــت موردی و خطــابی قاعــده بــه ایــن معنــا کــه شــامل ادیــان 

مختلف شــود از ایــن روایــات اســتنتاج می‌شــود )زارعــی ســبزواری، 1430ق، ج9، ص264؛ ایروانی، 1384، ج2، 

ص70(.

از روایاتی که احتمال می‌رود به عنوان مستند قاعدهٔٔ الزام قرار بگیرند، می‌توان به این دو روایت اشاره کرد:

مََغْْرََاءِِ 
ْ
بِِی الْ

َ
مِِ عََنْْ أَ

َ
حََکَ

ْ
دٍٍ عََنْْ عََلِِی بْْنِِ الْ حْْمََدََ بْْنِِ مُُحََمَّ�َ

َ
دِِ بْْنِِ یحْْیی عََنْْ أَ دُُ بْْنُُ یعْْقُُوبََ عََنْْ مُُحََمَّ�َ روایــت اول: مُُحََمَّ�َ

کََلََ ثََمََنََهُُ. 
َ
مََتََیةََ وََأَ

ْ
نْْ یسْْتََحِِلُّ�ُ الْ مََتََیةُُ بََاعََهُُ مِِمَّ�َ

ْ
کِِی وََالْ

طََ اذَّل�َ
َ
: إِِذََا اخْْتََلَ

ُ
هِِ ؟ع؟ یقُُولُ بََاعََبْْدِِاللّٰ�ٰ

َ
: سََمِِعْْتُُ أَ

َ
بِِی قََالَ

َ
حََلَ

ْ
عََنِِ الْ

)حرعــاملی، 1409ق، ج17، ص99(.

بِِی 
َ
بِِی عََنْْ أَ

َ
حََلَ

ْ
ادٍٍ عََنِِ الْ بِِی عُُمََیرٍٍ عََنْْ حََمَّ�َ

َ
بِِیهِِ عََنِِ ابْْنِِ أَ

َ
روایــت دیــگری بــا ایــن مضــمون: وََعََنْْ عََلِِی بْْنِِ إِِبْْرََاهِِمََی عََنْْ أَ

مََتََیة 
ْ
مََتََیةََ ثُُمَّ�َ إِِنَّ�َ الْ

ْ
 الْ

ُ
یعْْزِِلُ هُُ وََ

ُ
کِِی مِِنْْهََا فََعْْیزِِلُ

انََ یدْْرِِکُُ اذَّل�َ
َ
هُُ غََنََمٌٌ وََبََقََرٌٌ وََکَ

َ
هُُ سُُئِِلََ عََنْْ رََجُُلٍٍ کََانََ لَ

نَّ�َ
َ
هِِ ؟ع؟ أَ عََبْْدِِاللّٰ�ٰ

س )همـمان(.
ْ
ابََأْ

َ
هُُ لَ

کُُلُُ ثََمََنََهُُ فََإِِنَّ�َ
ْ
یأْ مََتََیةََ وََ

ْ
نْْ یسْْتََحِِلُّ�ُ الْ : یبِِیعُُهُُ مِِمَّ�َ

َ
طََا کََیفََ یصْْنََعُُ بِِهِِ؟ قََالَ

َ
کِِی اخْْتََلَ

وََاذَّل�َ

شیــخ انصــاری ایــن روایــات را ذیــل بحــث بیــع مــردار مختلــط بــا مذکــی در مکاســب محرمــه مــطرح می‌کنــد 

ــط  ــزام، مرتب ــا قاعــده ال ــات را ب ــن روای ــه طور کلی ای ــرده و ب ــت آن را مــطرح ک ــه برخــی محقــقین، احتمــال دلیلی ک

ــردار نیســت؛ بلکــه  ــت از گوشــت م ــه در آن صحب ــد ک ــه می‌کنن ــز اضاف ــگری نی ــد. همچــنین روایــت دی می‌دانن

ســؤال از امــکان معاملــهٔٔ خمیری اســت کــه بــا آب نجــس درســت شــده اســت. در اینجــا امــام صــادق؟ع؟ 

مََتََیةََ )همــان(. 
ْ
نْْ یسْْتََحِِلُّ�ُ الْ می‌فرماینــد: یبََاعُُ مِِمَّ�َ

گوشت مختلط،  که  این است  بر می‌آید  المیته«  بر »یستحل  مبتنی  پاسخ حضرت  از  که  نکته‌ای 

 الغاء خصوصیت می‌شود. همچنین »لا بأس«ی که حضرت 
ً
موضوعیت و خصوصیتی ندارد و اصطلاحاً

می‌فرمایند، اشاره دارد به اینکه این روایت مخصص روایاتی است که ثمن میته را حرام معرفی می‌کردند. 

رابطــهٔٔ ایــن روایــات بــا قاعــده، اینــطور بیــان می‌شــود کــه ایــن قاعــده، حکــم می‌کنــد کــه مشــتری مســتحل 

ــهٔٔ مــردار بشــود و بــه بهانــۀ اینکــه در دیــن  ین ــزم بــه پرداخــت هز ــه کــرده اســت، مل ــا مســلمان معامل مــردار کــه ب

ــد )فاضــل لنکــرانی، 1396، ج1، ص400(. ــد تمســک کن شمــا، پول مــردار حــرام اســت؛ نتوان
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ــوان دلیــل ذکــر شــده امــا از آن‌جــا کــه اجمــاع مدرکــی  ــز بــه عن ــرهٔٔ عــقلاء نی ــه، اجمــاع و سی ــار ایــن ادل در کن

اســت و بــه سیــرهٔٔ عــقلاء اشــکالات مشــخصی وارد شــده؛ از بیــان آن‌هــا خــودداری می‌کــنیم )زارعــی ســبزواری، 

1430ق، ج9، ص264(.

یــق روایــات مــعروف در مورد قاعــدهٔٔ الــزام و روایــات مجوزۀ بیــع مــردار مختلــط  در نهایــت مــا توانســتیم از طر

بــه مذکــی و همچــنین آیــهٔٔ قــرآن، ایــن قاعــده را ثابــت کــنیم.

4. قاعده اعانه بر اثم

ثم  از دیگــر قواعــد فقهــی اســت کــه می‌تــوان از لحاظ لــغوی، آن را بــه »یــاری کــردن  قاعــده اعانــه بــر ا

 دیــگری بــر عنصــر مــادی گناه‌آلــود« ترجمــه کــرد. مطالــب ایــن قاعــده نیــز در ضمــن دو بخــش مفــاد 

و مستندات مطرح خواهد شد. 

4-1. مفاد قاعده

یــف و بیــان محــدودهٔٔ ایــن قاعــده، اختلافــاتی وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال شیــخ انصــاری  نســبت بــه تعر

 در کتــاب مکاســب، بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره می‌کنــد. گروهــی از فقهــا مثــل صاحــب کفایــه و محفــق کرکــی 

و ملا احمــد نــراقی، در تحقــق اعانــه، قصــد را لازم دانســته انــد. )نــراقی، 1375، ص76( ایشــان همچــنین، اضافه 

ــه  ــرای تحقــق اعان ــر قصــد معــاون، محقــق شــدن فعــل در خــارج، ب یــن، علاوه ب ــه برخــی از معاصر ــد ک می‌کنن

لازم اســت کــه البتــه شیــخ، از کنــار آن می‌گذرنــد. از نظــر اکثــر فقهــا مثــل شیــخ طــوسی، قصــد معتبــر نمی‌باشــد 

)شیــخ انصــاری، 1411ق، ج1، ص68(. در نهایــت، نظــر محقــق اردبیلی را مــطرح کــرده و تمایل‌شــان را بــه آن 

ــه نحوی  ــا اینکــه ب ــد قصــد داشــته باشــد ی ــا بای ــرار اســت کــه معــاون ی ــر ایــن ق ــد. نظــر ایشــان ب نشــان می‌دهن

معاونــت کنــد کــه فایــدهٔٔ آن، منحصــر در حرام باشــد و بــه عبــارتی صدق عــرفی داشــته باشــد )مقــدس اردبیلی، 

ثم محقــق می‌شــود. )شیــخ انصــاری، 1411ق، ج1، ص72(. بی‌تــا، ص297(؛ در ایــن صورت، عنــوان اعانه بــر ا

ــا قصــد را ذیــل تحقــق تعــاون حــرام  ــه دشمــنان دیــن، فروش ب ــع سلاح ب ، در بحــث بی ــز صاحــب جواهــر نی

 در ادامــه اضافــه می‌کنند کــه صرف اشــتراک 
ً
می‌داننــد؛ بــه ایــن معنــا کــه بــرای تعــاون، قصــد لازم اســت. ضمنــاً

در شــرایط، موجــب صــدق عنــوان اعانــه نمی‌شــود )نجفی، بی‌تــا، ج22، ص29(.

یــن تحقــق فعــل را در خــارج شــرط می‌دانند تــا عنــوان معاونــت صدق  لازم بــه ذکــر اســت کــه برخــی معاصر
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کنــد و فراهــم شــدن صــرف مقدمــات را کافی نمی‌داننــد. اســتدلال ایشــان ناظــر بــه اســتعمال عــرفی اســت 

)علیدوســت، 1393، ص85(.

4-2. مستند قاعده

ابتدا به یک آیه از قرآن و سپس به روایات اشاره می‌شود:

4-2-1. آیات

انِِ«  عُُدْْٰوٰ
ْ
إِِثْْمِِ وََ الْ

ْ
ی الْ

َ
اوََنُُوا عََلَ قْْوٰیٰ وََ ٰاٰل تََٰعٰ ِ وََ اتَّل�َ

بِِرِّ�
ْ
ی الْ

َ
اوََنُُوا عََلَ یــن ادلــهٔٔ ایــن قاعــده، آیــهٔٔ »تََٰعٰ یکــی از مهم‌تر

یــن بــا اســتناد بــه کتــب لــغوی، ثابــت می‌کننــد  یــب اســتدلال بــه آیــه، برخــی معاصر )مائــده/2( اســت. در تقر

کــه تعــاون و اعانــه مــرادف هــم محســوب می‌شــوند و بــه جــای یکدیگــر می‌تواننــد اســتفاده بشــوند. در نهایــت، 

 اصــل مشــارکت دو فــرد یــا بیشــتر 
ً
 دلالتی کــه بــرای ایــن ســه بــاب اســتنتاج می‌شــود؛ ایــن اســت کــه صرفــاً

در هــر ســه فعــل لحاظ شــده اســت و اینکــه مــدل دخالــت افــراد مســتقیم باشــد یــا غیــر مســتقیم، در آن‌هــا 

تـرادف اعاـنـه یممـی و ـ ظـهور لاتعاوـنـوا در نههـی تحر بـا ـ  مورد نظــر نیســت )علیدوســت، 1393، ص83(. در نتیـجـه ـ

ثم ثابت می‌شود. و تعاون، حرمت معاونت بر ا

4-2-2. روایات 

پیامبــــر اکــــرم؟ص؟ می‌فرماینــــد: »نم عأان لعی قتل مسمل و لو برطش لکمة، جاء یوم ایقلاةم کمتوبا نیب 

، 1405، ج2، ص333(.  ه« )ابن ابی جمهور نیعیه: آیس نم ةمحر اللّ�ّ

ـشکی نیــست ـبودن قــتل مــسلمان ـ ـکه در گــناه ـ ـبه اــین شرح اــست ـ ـبه اــین رواــیت ـ ــیب اــستدلال ـ  تقر

، گنــاه بــودن آن نیــز ثابــت می‌شــود  و در ایــن حدیــث نیــز باتوجه‌بــه وعــدهٔٔ عــذاب نســبت بــه معــاون ایــن امــر

)بجــنوردی، 1377، ج1، ص362(. همچــنین بــه جهــت عــدم خصوصیــت قتــل و اینکــه وعــدهٔٔ عــذاب بــرای 

ثم بــار می‌شــود.  ، ا اصــل معاونــت در نظــر گرفتــه شــده، آشــکار می‌شــود کــه بــه دیگــر مصادیــق اعانــه نیــز

)مظــاهری، 1397، ج1، ص178( همچــنین از لحاظ ســند، گرچــه برخــی از طرق ضعیــف اســت، امــا بــه جهــت 

ــر حدیــث وجــود دارد )همــان(. کثــرت آن، امــکان اعتمــاد ب

همچــنین روایــاتی کــه در بــاب 42 از ابــواب مــا یکتســب بــه وســائل الشیعــه و بــاب 35 مســتدرک الوســائل 

ــرد )بجــنوردی،  ــرار گی ــدارک قاعــده ق ــد از م ــده اســت، می‌توان ــه ظــالمین در ظلمشــان آم در مورد حرمــت اعان
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1377، ج1، ص363(. همچــنین از نظــر محقــق بجــنوردی، هــر فقیهــی بــا نــگاه منصفانــه بــه ایــن روایــات، 

 گناهــان کبیــره را اســتظهار کنــد )همــان، ص364(.
ً
ثم، خصوصــاً می‌توانــد حرمــت اعانــه بــر ا

یاد اســــت که جناب نراقی در کتاب عوائد الایام، ادعای  به طور کلی روایات ناظر به این قاعده آن‌قدر ز

استفاضه کرده است )نراقی، احمد، 1375، ص75(.

حکم عقل )بجنوردی، 1377، ج1، ص364( و قاعده وجوب دفع منکر )خویی، 1417ق، ج1، ص180( 

نیز از ادله قاعده است. اجماع نیز یکی دیگر از ادلهٔٔ ادعا شده اســــت که به جهت وجود آیه و روایت و عقل، 

مدرکی خواهد بود )نراقی، احمد، 1375، ص75؛ بجنوردی، 1377، ج1، ص365(.

5. تطبیق قواعد و محدودهٔٔ تحت تنافی

ین بخش مقاله  یر شد. در این بخش که مهم‌تر این قواعد سه‌گانه، به طور کلی در بخش قبل، تبیین و تقر

است؛ به بیان محدوده و کیفیت تنافی و راه حل آن، پرداخته می‌شود. 

ــا شــخص کافری  ــه شــخص مســلمانی ب ــد، زمــانی اســت ک ــرار می‌گیرن ــافی ق ــن قواعــد در تن ــه ای  موردی ک

بــه معاملــۀ میتــه و آنچــه در حکــم میتــه )اعیــان نجســه( اســت، می‌پــردازد. الــزام آوری و مهــر صحــت ایــن 

معاملــه از دل اطلاق قاعــده الــزام بــر می‌آیــد و بــه موجــب ایــن قاعــده ایــن معاملــه از طرف کافــر قابل مناقشــه 

نخواهــد بــود. بــه علاوه کــه روایــات مجوزه‌ای )حســنه و صحیحــه حــلبی( کــه بــرای ایــن بحــث ذیــل بیــع مذکــی 

مشــتبه بــا الغــاء خصوصیــت آن، صــادر شــده انــد، تأییــدی بــرای ایــن معاملــه اســت.

ثم محســــوب شود؛ با این توضیح که بنابر  از طرف دیگر این نوع معامله می‌تواند مصداقی برای اعانۀ بر ا

( کفار نیز در فروعات مکلف هســــتند و این معامله از آن‌جا   پذیرش قاعده اشــــتراک )طبق مبنای مشــــهور

ثم محسوب می‌شود. پس این معامله هم  که برای مقصودی گناه آلود )اکل( انجام می‌شــــود، مصداق اعانۀ بر ا

ثم  محل طرح قاعده الزام است؛ چرا که از نظر کفار چنین معامله ای فاقد اشکال است و هم محل طرح اعانۀ بر ا

ثم برای ایشان معنا پیدا می‌کند. است، چراکه بنابر قاعده اشتراک، کفار نیز در فروع مکلف هستند و عنوان ا

از توضیح فوق بر می آید که در مثال مورد بحث، تنافی میان دو قاعده اعانه و الزام واقع می‌شــــود و قاعده 

ثم است و در محل تنافی وجود مســــتقل ندارد. به عبارتی دیگر  اشــــتراک در حقیقت مقدمه و لازمه اعانۀ بر ا

ثم کافر قرار می‌دهد. ثم در معاملۀ مد نظر است و فعل مسلمان را اعانۀ بر ا قاعده اشتراک، محقِِق موضوع ا
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یــه‌ای متفــاوت می‌توانــد مــطرح شــود. دیــن اسلام از طــرفی حکــم بــه عــدم  همچــنین ایــن تنــافی از زاو

ـکه کــفار ــیر می‌دــهد و قاــعدهٔٔ اــشتراک اــحکام، حــکم می‌کــند ـ ـمال حاــصل از معامــهٔٔل خمـمر و خنز  ملکــیت ـ

در طــی ایــن معــاملات صاحــب مــال یــک دیگــر نمی‌شــوند. از طــرفی، مســلمانان بــرای گذرانــدن معــاش خــود 

نیــاز بــه تجــارت بــا افــراد مختلــف هســتند. از جملــهٔٔ ایــن افــراد، کفــاری هســتند کــه از طرق غیــر مــشروع کســب 

درآمــد کردنــد. حــال آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه مــثلاً در ازای صــادرات نفــت، پول غیــر مــشروع بــه دســت 

ــه ایشــان  ــزام، مــطرح می‌شــود و از آن جــا ک ــح اســت؟ قاعــدهٔٔ ال ــه‌ای صحی ــا چــنین معامل مســلمان برســد؟ آی

چــنین معامله‌هــایی را صحیــح می‌داننــد، بــر مــال حاصــل شــده از آن مهر تأییــد می‌زنــد و امــکان معاملــه فراهم 

می‌شــود. اثــر وضعــی ایــن معاملــه نیــز بــا ملاحظــهٔٔ همین مــوضوع، تــرمیم می‌شــود. )جــوادی آملی، 97، درس 

خــارج( توجــه شــود کــه در ایــن موضــع، تنــافی هــر ســه قاعــده وجــود نــدارد؛ بلکــه فقــط بین دو قاعــدهٔٔ اشــتراک 

ــزام مــطرح می‌شــود و در نتیجــه خــارج از محــل کلام اســت.  و ال

حال که محل تنافی روشن شــــد، باید بررسی شــــود که آیا این تنافی در مقام جعل است و منجر به تعارض 

می‌شود یا در مقام امتثال است و بحث تزاحم مطرح می‌شود؟ مشخص است که سیر بحث با توجه به تعارض 

و تزاحم تغییر خواهد کرد؛ چرا که در تعارض، پس از بررسی استقرار و عدم استقرار آن، به ترتیب بحث تساقط 

یا جمع عرفی مطرح می‌شود و در تزاحم تقدم یکی از دو قاعده با ادلۀ مرجحه بحث خواهد شد.

ید بر این معامله مهر صحت زده است و از طرف  همان‌طور که گفته شد، شارع با قاعده الزام و روایات مؤ

یر سؤال می‌برد. با اندکی دقت، مشخص می‌شود که این دو قاعده  ثم، صحت آن را ز دیگر با حرمت اعانۀ بر ا

در مقام جعل با یکدیگر تنافی پیدا می‌کنند و به اصطلاح دچار تعارض می‌شوند. حال باید بررسی کرد که آیا 

کیفیت این تعارض به چه صورت است؟ در ادامه سعی شده اســــت با ارائۀ مدل های مختلف از جمع عرفی، 

تعارض را غیر مستقر نشان داد و در نهایت، مسئلۀ مورد نظر را به پاسخ رساند.

 بحث را از تحلیل روایات جواز معامله مردار با مســــتحل شروع می‌کنیم که به طور مستقیم نقطهٔٔ اشتراک 

 هر دو قاعده را تحت الشعاع قرار می‌دهد و پــــشتوانه‌ای برای قاعدهٔٔ الزام در این محل است. برخی محققین،

در ضمن نکتهٔٔ چهارم در تفسیر این روایات این طور می‌فرمایند: 
ف 

ّ
، به فروع مکلّ با استفاده از روایات یاد شده، معلوم می‌شــــود که کافر

 نیــــست، وگرنه همـــمان‌طور که خوردن مردار بر مــــسلمان حرام اــــست،
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بر آن‌ها نیز حرام می‌بود و اســــتثنا کردن آن‌ها وجهی نداشت )لنکرانی، 
محمدجواد، 1396، ج1، ص393(.

ــا ایشــان چــنین بــرداشتی دارنــد کــه حــال کــه در روایــات، جــواز بیــع مــردار بــه مســتحل صــادر شــده  ی گو

و معاملــهٔٔ چــنین چیزی نســبت بــه آن‌هــا اســتثناء شــده اســت، مشــخص می‌شــود کــه کفــار از همــان ابتــدا، 

مکلــف بــه فروع نبودنــد چرا کــه اگــر ایشــان مکلــف بودنــد چــه دلیلی داشــت که نســبت بــه حکــم الهی اســتثناء 

بشــوند؟ چــرا همــان‌طور کــه بــرای مســلمانان حرمــت وجــود دارد، بــرای آن‌هــا وجــود نداشــته باشــد؟ پــس 

اــحکام مــشترک نیــستند.

بــه نظــر می‌رســد در ایــن نکتــه، خلطــی صورت گرفتــه و آن ایــن کــه مفــاد در قاعــدهٔٔ اشــتراک، اصــل ثبــوت 

ــه اتمــام حجــت و  ــه شــدن، وابســته ب ــه معاقب ــه شــدن؛ چــرا ک ــه معاقب ــود‌ ن ــاب ب حکــم و اصــل اســتحقاق عق

 در دنیــای امروز محرز نیســت. اثبــات ایــن مدعــا، 
ً
 علــم کافــر بــه خداســت درحالی‌کــه ایــن مــوضوع مخصوصــاً

در بررسی راه حل دوم موردِِ دوم تفصیلا بحث خواهد شد.

 از همین بیــان، اولین راه حــل بــرای موضــع اجتمــاع یافــت می‌شــود کــه مبــتنی بــر انــکار تکلیــف کفــار

یــر شــود،   بــه فروع اســت امــا از آن‌جــا کــه قــرار اســت بحــث بــا پیــش فــرض مشــهور )اشــتراک احــکام( تقر

 به عنوان راه حل مطرح نمی‌شود. به علاوه که همان‌طور که اشاره شد، مبتلا به اشکال است. 

بـر اختـصـاص حکممـی حرـمـت اعاـنـه هـا مـبـتنی ـ بـه طور کلی باـیـد راه حل سـه قاـعـده، ـ  ـ هـر بـا پذـیـرش ـ  اـمـا ـ

و تقیید موضوع آن باشد. 

5-1. راه حل اول: تخصیص قاعده اعانه و اشکال به دلیل عقلی آن

یکــی از راه حل‌هــا ایــن اســت کــه چــنین معاملــه‌ای از ذیــل حکــم اعانــه بــه جهــت دلیــل خــاص )روایــات 

مجوزه( تخصیــص‌زده شــود. ایــن راه حــل بــه ظاهــر مناســب می‌آیــد امــا اگــر یکــی از ادلــهٔٔ بــرای اثبــات حرمــت 

ثم عقــل باشــد، چالشــی پدیــد می‌آیــد. مشــکل، عــدم تخصیص‌پــذیری حکــم عقــل اســت )همــان،  اعانــه بــر ا

ص369(. البتــه ممکــن اســت کــه بتــوان نســبت بــه تــبیین دلیــل عــقلی در مورد حکــم اعانــه، تــغییری ایجــاد کــرد 

کـرد. بـه آن اـشـکال ـ بـه طور کلی ـ ـیـا ـ
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ثم و قبــح آن  اشــکال بــه اســتناد قاعــده بــه عقــل بدیــن قــرار اســت کــه در اطلاق ظلــم بــه تعــاون بــر ا

ثم را جائــز  تشــکیک شــود بــه ایــن توضیــح کــه گاه می‌تــوان بــا در نظــر گــرفتن مصالــح اقوی، ارتــکاب ا

دانســت کــه بــا فــرض چــنین حــالتی، قبــح ذاتی اعانــه از بین مــی‌رود و اســتنادش بــه عقــل، مورد خدشــه قــرار 

 می‌گیــرد. چــنین چیزی را می‌تــوان بــا بحــث تــرس کفــار از مســلمانان تطبیــق داد کــه قتــل نفــس محترمــه بــا ایــن 

یقی باشــد مبــاح  ثم محســوب می‌شــود، امــا اگــر تنهــا راه غلبــه بــر دشمــن، از چــنین طر کــه بــه خــودی خــود ا

 ، ثم هســت امــا وقتی بــا مصلحــت اقــوای مثــل اســتنقاذ مــال از کافــر ثم، ا ، تعــاون بــر ا خواهــد بــود. در کلام نیــز

ثم، قــرار می‌گیــرد قبحــش منــتفی می‌شــود. در نهایــت بــا صــرف همین کــه تعــاون   بــا اصــرار او بــه ا
ً
 مخصوصــاً

ثم، از تســاوی همیشــگی بــا مفهــوم ظلــم خــارج شــود بــه اســتنادش خدشــه وارد می‌شــود و در نتیجــه  بــر ا

مشــکل تخصیــص ناپــذیری قاعــده حــل می‌شــود. 

5-2. راه حل دوم: تقیید موضوع حکم اعانه

یر می‌توان موضوع حکم اعانه را مقید کرد: به دو شکل ز

5-2-1. تقیید اثم به اثمِِ مبغوض مولا

ثم، کــه مــوضوع حکــم حرمــت اســت، بــه اثمــی کــه شــارع بــه آن رضایــت نداشــته باشــد،  بــا تقییــد مطلــق ا

ــرای  ــاون، ب ــه حکــم حرمــت تع ــه شــود ک ــعنی گفت ــرد. ی ــت ک ــه‌ای را می‌شــود ثاب صحــت و اباحــهٔٔ چــنین معامل

، تفسیــر آیــه بــه ایــن صورت می‌شــود کــه بــر اثمــی  یژگــی مــذکور را دارا باشــد. بــه عبــارت دیگــر  اثمــی اســت کــه و

ثم در پی دارد معاونــت نکنیــد. اطلاق آیــه را بــا چــنین بیــانی می‌تــوان  کــه بغــض و عــدم رضایــت مــولا را بــرای آ

مقیــد کــرد کــه مــولا بــه تحقــق ایــن مفســده بــرای کســی کــه خــودش بــه آن اصــرار دارد، بــا غایــت معاقبــه دنیوی 

 او کــه در ضمــن تحقــق مفســدهٔٔ واقعــی بــرای او محقــق می‌شــود و علاوه بــر آن، منجــر بــه افزایــش عقــاب او 

در آخــرت می‌شــود رضایــت پیــدا می‌کنــد. می‌تــوان از بــاب مثــال، بــه ســنت اســتدراج خداونــد متعــال اشــاره 

ــه عقــاب دنیوی  ــر گناهــان، شــخص را ب ــا هــدف افزوده شــدن ب ــاه، ب ــه گن ــه علــت اصــرار شــخص ب ــه ب ــرد ک ک

ــرای فســاد او بیشــتر از پیــش فراهــم می‌شــود.  ــه ب ــد و زمین ــتلا نمی‌کن مب

یری  ــقر ــا ت ــت را ب ــخ طــوسی، بحــث غیب ــاشی از قاعــدهٔٔ لطــف شی ــر در ضمــن بررسی اجمــاع ن ــه مظف علام

 مشــابه، مــطرح می‌کنــد. شیــخ طــوسی بــرای اثبــات اجمــاع در زمــان غیبــت، ایــن طور اســتدلال کرده‌انــد 

 کــه‌ شــأن هــدایتی امــام معصــوم؟ع؟، در زمــان غیبــت هــم بایــد وجــود داشــته باشــد و اگــر جمعــی از فقهــا 
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در حکمــی بــه اشــتباه فتــوا دادنــد؛ امــام زمــان؟عج؟ بایــد بــه گونــه‌ای مانــع تحقــق اجمــاع شــوند. بــه عبــارتی 

 همــان‌طور کــه قاعــدهٔٔ لطــف، اقتضــاء نصــب امــام و عصمــت او را دارد، اقتضــا می‌کنــد کــه امــام در مســئله‌ای 

یــن  کــه بــر آن اجمــاع شــده و خلاف حــق اســت حــق را اظهــار کنــد. در غیــر ایــن صورت، امــام بــه بزرگ‌تر

چیزی کــه بــر او واجــب شــده، اخلال ایجــاد کــرده اســت )شیــخ طــوسی، 1417ق، ج2، ص642(.

ــوت اعظــم  ــام )ف ــاء ام ــه باعــث اختف ــد: همــان ســببی ک ــان ایشــان اشــکال کرده‌ان ــه بی برخــی اصــولیون ب

شـود. بـر خلاف آن می نـع از بروز حـکـم الله در هـنـگام اجممـاع علـمـا ـ یـز ماـ شـده اـسـت، هممـان نـ ( ـ  مصاـلـح بـشـر

از آن‌جــا کــه مخفی شــدن ایشــان بــه خاطــر خودشــان نیســت، ایــن مــوضوع بــه وظیفــه امــام کــه تبلیــغ احــکام 

یــت  ، 1430ق، ج3، ص120(. قــصور مکلــفین ســبب اختفــاء امــام و تفو اســت ضرری وارد نمی‌کنــد )مظفــر

بـه عـبـارت دیـگـر بـه آن راضی اـسـت. ـ شـارع ـ بـه جـهـت عـقـاب ایـشـان، ـ کـه ـ شـود ـ ـیـن مصاـلـح بـشـر می  بزرگ‌تر

در چــنین شــرایطی شــارع بــه تحقــق مفســدهٔٔ واقعــی بــرای مکلــف، بــه جهــت قــصوری کــه از ناحیــهٔٔ خــود 

مکــلفین اــست رضاــیت پــیدا می‌کــند.

یــداتی بــرای ایــن مــوضوع هســتند کــه شــارع گاهــی متناســب   ســنت اســتدراج و حکمــت غیبــت مؤ

، بــه جهــت اصــرار شــخص،  بــا شــرایط، بــه مفســده و عــدم مصلحــت واقعــی راضی می‌شــود. در کلام مــا نیــز

شــارع نســبت بــه مبــتلا شــدن کافــر بــه مفســدهٔٔ واقعــی، رضایــت دارد. در تطبیــق محــل کلام نیــز اینــطور بایــد 

گفــت: از آن‌جــا کــه مســتحل بــه اســتفادهٔٔ حــرام اصــرار دارد، شــارع بــه تحقــق مفســده بــرای او بــا هــدف معاقبــه 

او بــه همین معاملــه رضایــت پیــدا می‌کنــد و در نهایــت معاملــه صحیــح می‌شــود. 

5-2-2. تقیید اثم، به اثم معاقبه دار )اثم منجز(

ثم معاقبــــه دار مقید کنیم. یعنی  ثم منجز و به عبارتی ا ثم را به ا روش دوم در تقیید موضوع این اســــت که ا

ثم، تنجیز داشــــته و عقاب را همــــراه خود دارد. این راهــــکار از نکته ای   تعاون بر اثمی مردود اســــت که برای آ

یشه می‌گیرد. همان‌طور که در بیان مفاد قاعده اشتراک گذشت، این قاعده صرفا در مورد  در قاعده اشتراک ر

استحقاق عقاب صحبت می‌کند و تنجیز و تحقق عقاب، دائر مدار شروط دیگری مثل علم هستند.

در رابطهٔٔ با این موضوع یکی از فقها کلامی دارند که خلاصه آن به این مضمون است که صدق اعانه و 

ثم و گناه باشد. به عبارتی وقتی به فروش  حکم عقل به قبح آن، فرع بر این است که آنچه که اتفاق می‌افتد ا
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ثم و گناه  کل آنان، گناه باشد. این ا مردار به مستحلین، عنوان اعانه تعلق می‌گیرد و قبیح شمرده می‌شود که أ

نبودن نه از باب اینکه مکلف به فروع نیستند؛ بلکه از این جهت که به خاطر جهل‌شان، آن عمل برای آن‌ها 

گناه محسوب نمی‌شود و عقاب نمی‌شوند )خمینی؟ره؟، 1392، ج1، ص224(.

 امام خمینی؟ره؟ در اینجا به جهت نگاه واقعی به وضعیت جهان، غالب کفار را جاهل مقصر و به جهت 

عدم عقوبت ایشان، تحقق اعانه را نیز منتفی دانست. به علاوه ایشــــان در این مسئله، مشکل را با اعتباری 

یا جهت مصلحت و مفسدهٔٔ واقعی آن را در نظر نمی‌گیرند.  ثم و گناه حل می‌کنند و گو بودن ا

ثم می‌شــود؛ بــا ایــن توضیــح   ممکــن اســت اشــکال شــود کــه ایــن باعــث اغــراء فی القبیــح و اعانــه بــر ا

 کــه از آنجــا کــه احــکام، مبــتنی بــر مصلحــت و مفســده واقعــی هســتند، اجــازه شــارع بــه چــنین معاملــه‌ای 

در حقیقت منتهی به این موضوع می‌شود. 

بــرای مبــتلا نشــدن بــه چــنین اشــکالی می‌تــوان تکملــه‌ای بــه همــان بیــان اضافــه کــرد. بنابــر بیــان ایشــان، 

ثم تعلــق نمی‌گیــرد. ســؤالی  از آن جهــت کــه کفــار بــه جهــت جهلشــان عقــاب نمی‌شــوند، بــه فعــل ایشــان عنــوان ا

 چــنین اثمــی مفســده نــدارد؟ حتی ممکــن اســت 
ً
 کــه در ضمــن اشــکال مــطرح شــد ایــن بــود کــه آیــا اساســاً

ثم بــودن یــک فعــل، بــه علــم و جهــل مکلــف بازگشــت  کــه یــک گام بــه قبــل بازگشــت کــه اصــولاً ملاک ا

ــودن  ــه مــشروع ب ــه مکلــف نســبت ب ــا شــرط تحقــق مفســده و مبغوضیــت مــولا ایــن اســت ک ــعنی آی ــد؟ ی  می‌کن

ـشرعی و اعتــباری )علــمی( اــست ـیک مفــهوم کاملاً ـ ثم ـ  ا
ً
گاــهی داــشته باــشد؟ اساــاًس  ــیا نــبودن عمــلش آ

یا با مصلحت و مفسده‌ گره خورده؟

ــوم کاملاً  ثم را یــک مفه ــت باشــد و ا ــر پاســخ مثب ــهٔٔ بحــث اســت. اگ ــدهٔٔ ادام ــعیین کنن ــن ســؤال، ت پاســخ ای

شــرعی و بــا چــاشنی عقــاب بــدانیم، مشــکل محــل اجتمــاع بین قاعــدهٔٔ الــزام و روایــات جــواز بــا حرمــت اعانــه 

ثم محســوب نمی‌شــود   چــنین معاملــه‌ای اعانــه بــر ا
ً
ثم، اساســاً یفی از ا ثم، حــل می‌شــود چــرا کــه بــا چــنین تــعر بــر ا

ثم نیســت و بــا ایــن تقییــد موضوعــی، ایــن معاملــه تخصصــا از بحــث، خــارج و مشــکل آن  چــرا کــه فعــل کافــر ا

حــل می‌شــود.

 علــم و جهــل مکلــف 
ً
ثم، فعــل محقــق مفســده باشــد، طبیعتــاً  امــا اگــر پاســخ مــنفی باشــد و منــظور از ا

ثم محســوب می‌شــود؛ چــرا کــه مفســده بــرای حقیقــت فعل بار شــده  در تحقــق آن نقشــی نــدارد و فعــل مکلــف، ا
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یــر شــده اســت کــه واقعیــت عمــل  اســت. البتــه در بعضــی کتــب کلامــی مفســده و عــذاب بــه ایــن صورت تقر

یکــی در ســایۀ کفــر ایجــاد می‌شــود.  بــه نورانیتی اســت کــه بــه انســان مــی بخشــد. نورانیــت در ســایۀ ایمــان و تار

ــر شــد( مرتکــب عمــل  ی ــه صورت جاهــل قاصــر تصو ــه در اینجــا ب ــکار خــدا )ک ــدون ان ــر شــخص ب حــال اگ

ــار نخواهــد شــد )وکیلی، 1400، ص309(. ــر او ب حرامــی بشــود، آن مفســده ب

ینی  ثم، اعتبــاری باشــد و چــه بــه صورت تــکو بــا توضیــح فوق روشــن می‌شــود کــه چــه حقیقــت ا

ـتوان جــهل و عــلم مکــلف ـمی ـ ــیرا ـ ـحل وــجود دارد؛ ز ـبه اــین راه ـ ـهم اــمکان تمــسک ـ  ـ ـباز ـشود، ـ  ـ ــیر  تصو

را در نتیجه‌بخشی فعل مؤثر دانست.

5-2-3. راه حل سوم: تطبیق حکم حرمت اعانه با نظریه خطابات قانونی امام خمینی؟ره؟

یهٔٔ خطابات قانونی امام خمینی؟ره؟ داد. تطبیق نظر ایشان، می‌تواند  می‌توان پاســــخ این کلام را با نظر

ثم براساس  ثم در خارج است. لازمهٔٔ عدم تحقق ا به این صورت باشــــد که هدف از حرمت اعانه، عدم تحقق ا

یه خطابات قانونی امام، عدم اعانه همهٔٔ مکلفان اســــت اما از آن‌جا که در موضوع مورد بحث، فروشــــندهٔٔ  نظر

یاد هستند و این گونه نیســــت که با عدم بیع مسلمان، چنین اتفاقی  مردار یا به طور کلی مایستحل، در عالم ز

محقق نشــــود، تکلیف حرمت اعانه و اغراء فی القبیح نیز از عهده مسلمان برداشــــته می‌شود. به عنوان مثال 

کشور چین مقدار خاصی گوشت خوک وارد می‌کند. حال اگر وضع به گونه‌ای بود که در صورت عدم فروش 

آن، توسط حکومت اسلامی، به طور کلی اثمی تحقق نیابد و کشور دیگری نباشد که آن را معامله کند، معامله 

ثم حرام خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، حرمتی نخواهد بود. این بحث با بیان  به جهت بقاء عنوان اعانه ا

شیخ انصاری نیز در این مسئله، هم‌خوانی دارد )شیخ انصاری، 1411ق، ج1، ص74(.

 ناگفتــه نمانــد جایــگاه قاعــدهٔٔ الــزام در ایــن معاملــه، در دو جهــت اســت: اول الــزام کفــار بــه مفــاد قــرار داد 

ــر شــرعی داشــته  ــد اســباب غی ــه می‌توان ــار ک ــوال کف ــت داشتن ام ــه مالی ــگام اخــتلاف و دیگــر حکــم ب در هن

ــرد. ــرار می‌گی ــوال مســلمانان ق ــازاء ام ــا ب باشــد و م

5-3. یک راه حل فرعی

البتــه می‌تــوان اســتنقاذ مــال از کافــر را بــه طور مســتقل نیــز مــطرح کــرد؛ بــه ایــن معنــا کــه گرچــه ظاهــر ایــن 

عمــل )معاملــهٔٔ مــردار بــا مــال( معاملــه اســت؛ امــا در حقیقــت عنــوان اســتنقاذ بــر آن صــدق می‌کنــد )علامــه 

ــع باشــد و آن هــم  ــه مان ــتلا ب ــار ذمــی مب ــرای کف ــا، راه حــل ایشــان ب ی ــه گو حلی، 1413ق، ج8، ص337(. البت
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ایــن اســت کــه اســتنقاذ مــال از آن‌هــا بــه جــز بــا اســباب شــرعی جائــز نیســت )شیــخ انصــاری، 1442ق، ج1، 

ص38(. ایــن اشــکال، آزادی عمــل را نســبت بــه امور داخلی محــدود می‌کنــد امــا نســبت بــه تجارت‌هــای 

بین‌المـمللی ایجـجاد مــشکل نمی‌کــند.

این راه، از آن جهت فرعی خوانده شــــد که از محل بحث که معامله و موردیت برای قاعدهٔٔ الزام بود خارج 

 راه جمع خاصی برای روایات حلبی محسوب می‌شود. 
ً
می‌شود و صرفاً

نتیجه‌گیری � 
ثم و الــزام، ســه راه مــطرح شــد. راه حــل اول، ناظــر   بــرای حــل مســئله تنــافی بین دو قاعــدهٔٔ اعانــه بــر ا

بــه تغییــر در حکــم حرمــت اعانــه بــود بــا ایــن توضیــح کــه چــنین معاملــه‌ای کــه محــل اجتمــاع دو قاعــده اســت، 

ثم می‌شــود   از ذیــل حرمــت معاونــت اســتثناء شــده باشــد. راه حــل دوم، ناظــر بــه مــوضوع حکــم، یــعنی ا

ثم مبغــوض مــولا، معاملــه و دیگــر مــوارد قاعــدهٔٔ الــزام  ثم منجــز و ا ثم، بــه ا کــه در ایــن قســمت، بــه واســطهٔٔ تقییــد ا

، باتوجه‌بــه مبنــای خطابات  در محــل اجتمــاع، تخصصــا از ذیــل حکــم حرمــت خــارج می‌شــود. در راه ســوم نیــز

یــهٔٔ عــدم انحلال خطابــات، هــدف از حرمــت اعانــه، عــدم تحقــق  قانــونی امــام  خمینی؟ره؟ و بــه عبــارتی، نظر

ثم دانســته شــد و از آن‌جــایی کــه علــم بــه اعانــه دیگــر مکلــفین وجــود دارد، حرمــت چــنین اعانــه‌ای بــرای  ا

مســلمان منــتفی می‌شــود و ایــن معاملــه جائــز می‌شــود.
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 چالش »قضیة فی واقعه« در فرایند استنباط 
از فعل معصوم و راهکار مواجهه با آن

محمدکاظم دهقانی تفتی1
علی محدث اردبیلی2

چکیده � 
فعل معصوم به ‌عنوان یکی از مصادیق سنّّت معصومین؟عهم؟ منبع و مســــتندی برای اســــتنباط احکام 

یعت اسلامی است. ارزش و اهمیت این منبع در کنار سنّّت قولی معصومین؟عهم؟ به دلیل فراوانی روایات  شر

حاکی از آن کاملاً روشن است. با این وجود استنباط از فعل معصومین؟عهم؟ دچار چالش‌ها و شبهاتی است. 

از جملۀ این چالش‌ها احتمال خصوصیت رخداد و قضیة فی واقعه بودن یک رفتار معصوم اســــت که باعث 

می‌شود راه استدلال به آن در جهت استنباط حکم شرعی عمومی مسدود شود.

گرچه این مسئله ارتباطی با لفظی بودن دلیل شرعی یا لیبّی بودن آن ندارد اما آنچه فعل معصوم را در این 

مسئله نسبت به قول معصوم تمایز می‌دهد و استفاده از آن را مشــــکل‌تر می‌کند، پیروی ‌نکردن فعل از قواعد 

بان از جمله عموم و اطلاق است. حل این چالش انگیزۀ اصلی شروع این تحقیق است. حاکم بر ز

نوشــــتار پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و ابزارگــــردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای بــــه این نتیجه رسیده 

ینه‌ای بر عمومیّّت حکمی که از فعل معصوم منکشــــف می‌گردد یا اختصــــاص آن به واقعه  اســــت که اگر قر

یکرد تفصیل  ین رو یر است که بهتر یکرد قابل تصو خاص وجود نداشته و از این ‌حیث مجمل باشد، ســــه رو

میان نقل فعل معصوم توسط خود معصوم و نقل آن توسط غیرمعصوم است.

گان کلیدی �  واژ
قضیة فی واقعة، خصوصیت واقعه، استنباط، فعل معصوم، سنت فعلی، دلالت فعل، حجیت فعل.
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مقدمه � 
یکــی از فــصول مهــم و عمــده در فهرســت دانــش اصول فقــه، مــوضوع منابــع اســتنباط حکــم شــرعی 

 چهــار عنــوان کتــاب، سنّّــت، عقــل و اجمــاع بــه ‌عنــوان منابــع اســتنباط، مورد 
ً
اســت. در ایــن فصــل غالبــاً

مطالعــه و بحــث قــرار گرفته‌انــد. در ایــن میــان سنّّــت بــه لحاظ گســترۀ مصادیــق، موضوعــات و نقــش تــبیینی 

یــژه‌ای دارد. در میــان انــواع ســه‌گانۀ مشــهور بــرای سنّّــت نیــز سنّّــت قــولی  یم، جایــگاه و  آن بــرای قــرآن کر

ین کاربرد را داشته است. در استنباط فقهی بیشتر

 سنّّــت عــملی معصــوم بــه ‌جــز دســترسی محدودتــر آن بــرای مــا نســبت بــه سنّّــت قــولی، دچــار موانــع 

یــن ایــن چالش‌هــا کــه در ایــن پژوهــش مورد  و چالش‌هــای متعــدّّد بــرای بهــره‌گیری فقهــی اســت. مهم‌تر

ـّه و آزاد نــبودن معــصوم  مطالعــه قــرار گرفته‌انــد عبارت‌انــد از اجمــال مفــاد و نــداشتن لســان1، احتــمال تقـیّ

در عمــل، امــکان اســتفادۀ معصــوم از علــم غیــب و خارق‌العــاده بــودن، احتمــال اختصــاص عمــل بــه شــئون 

یـا »قضـیـۀ خارجـیـه« باـشـد. بههـره‌گیری تـار معـصـوم از قبـیـل »قضـیـة فی واقـعـة« ـ  معـصـوم و احتـمـال اینـکـه رفـ

یر معصوم به ‌عنوان یکی از مصادیق سه‌ گانۀ سنّّت نیز به دلایل مشابه مسیری ناهموار دارد. از تقر

بهــره‌گیری از رفتــار معصــوم در زمینه‌هــای تمــدّّنی از جملــه رفتارهــا و فعالیت‌هــای اجتماعــی، سیــاسی، 

حکــومتی و نظامی دچــار چالش‌هــا و حســاسیت‌های بیشــتری اســت. ایــن حســاسیت‌ها باعث شــده برخی 

یــن اســتفادۀ فقهــی در ایــن زمینه‌هــا را داشــته باشــند. بــرای نمونــه پــاره‌ای از روایــات ناقل  از رفتــار معصــوم کمتر

سیــرۀ معصــومین؟عهم؟ مشــتمل بــر گزارش‌هــایی اســت کــه بــا فــرض جمــع بــودن شــرایط صحّّــت فقهــی، وجــه 

رفتــار معصــوم در آن‌هــا روشــن نبــوده و ابهــام آن‌هــا، اســتناد فقهــی را ناممکــن کــرده اســت. از ایــن قســم اســت 

یــح قــاضی«  انتصــاب کاردان‌هــای غیــر متدیــن یــا حتی افــراد سســت‌عقیده ماننــد »ابومــوسی اشــعری«، »شُُرََ

ــت  ــد صلاحیّّ ــراد فاق ــه دســت اف ــوان از ســپردن پرچــم ســپاه اسلام ب ــن قیــس«. همین‌طور می‌ت  و »اشــعث ب

و انتقــال آن پــس از شکســت اوّلیّّــه بــه افــراد شایســته یادکــرد )ماننــد آنچــه در جنــگ خیبــر اتفــاق افتــاد( )ابــن 

، ۱۳۹۸ق، ج7، ص337(. نمونــۀ مهــم دیگــر اغــراض شــخص معصــوم در مســند حکومــت اســت   کثیــر

کــه بــا وجــود قطــع بــه وجــود آن اغــراض و پیــگیری آن توســط امــام، بعضــی از آن‌هــا بــه دلیــل فراهم‌نشــدن 

ــه موفــق  ــوان ب ــد آن، در مــدت زمامــداری امــام دســت‌یاب نشــد. از نمونه‌هــای آن می‌ت شــرایط جامعــه و مانن

یم ازدواج موقّّت)ابــن حجــر  نشــدن در پاک‌ســازی جامعــۀ اسلامــی از بدعت‌هــا و انحراف‌هــایی ماننــد تحر
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عســقلانی، ۱۴۱۵ق، ج3، ص121( و حــج تمتّّع)شیبــانی، ۱۴۲۱ق، ج1، ص437( و واردکــردن نمــاز جماعــت 

یــح در مناســک عبادی)حــر عــاملی، ۱۴۰۹ق، ج8، ص46( اشــاره کــرد. تراو

همچنین امام علی؟ع؟در سخنرانی افشاگرانه‌ای فرمودند:

ــرم؟ص؟  ــر اک ــه پیامب ــذاشتم ک ــکانی می‌گ ــه همــان م ــر داد ب ــۀ دوّم تغیی ــه خلیف ــراهیم؟ع؟ را ک ــام اب ــر مق گ »ا

قــرار داده بــود و فــدک را بــه صاحــب اصلی‌اش مــی‌دادم و پیمانــۀ رسول خــدا؟ص؟ را بــه مقــدار تــعیین شــده 

ــاز پــس می‌گــرفتم و احــکام  ــه‌زور خــراب کردنــد، ب ــاز می‌گردانــدم  و خانــۀ جعفــر را کــه در توســعۀ مســجد ب ب

ــد،  ــان ازدواج کردن ــا آن ــد و ب ــدون حیقّی گرفتن ــه ب ــان مســلمان را ک ــردم و زن ــه را طــرد می‌ک و قضاوت‌هــای ظالمان

 بــه خانواده‌هایشــان برمی‌گردانــدم و دفتــر حــقوق را بــه روش حــقوق پیامبــر خــدا؟ص؟ تغییــر مــی‌دادم 

و دفتــر بخشــش‌ها و امتیــاز دادن‌هــا را نابــود می‌کــردم و مســجد رسول خــدا؟ص؟ را آن‌گونــه کــه لازم بود درســت 

ــر خوردن آبجــو  ــر روی کفــش را منــع می‌کــردم و ب ــاز کردنــد می‌بــستم و مســح ب می‌کــردم و درهــایی کــه بی‌جــا ب

ّـع را حلال اعلام می‌کــردم و دســتور مــی‌دادم کــه بــر جنازه‌هــا پنــج تکبیــر  حــدّّ شــراب مــی‌زدم و متعــه و حــجّّ تمت�

ینــد و مــردم را به‌حکــم قــرآن بــاز می‌گردانــدم و طلاق را مطابــق اسلام  ینــد و بســم‌الله را در نمــاز بلنــد بگو بگو

ـمن ـشدند. ـ ـمن پراکــنده می ـهر آیــنه از اــطراف ـ ـمردم میــگرفتم؛ ـ  ـ  ــجاری میــکردم و صدــقات را از اقــشار

ــاد  ی یان مــن فر ــد کــه بدعــت اســت، جمعــی از لشــکر ــا دســتور دادم کــه نمــاز مســتحّّبی را بــه جماعــت نخوانن ت

نم را دچــار پراکندگــی کننــد«  یا زدنــد: ای اهــل اسلام، سنّّــت خلیفــۀ دوّم را تغییــر دادنــد، ترسیــدم کــه لشــکر

)کلینی، ۱۴۰۷ق، ج8، صص59تــا63(.

آیــا چــنین سیره‌هــایی بــرای اســتناد در فراینــد اســتنباط فقهــی، صلاحیــت دارنــد؟ آیــا می‌تــوان جــواز 

احــکام مربوطــه یــا واقع‌شــدن در طــرف تعــارض را از آن‌هــا نتیجــه گرفــت؟

یــب بــه اتّّفــاق  بــرد در علــم فقــه و اصول فقــه اســت کــه در اکثــر قر یــن پرکار »قضیّّــةٌٌ فی واقعــة« از عناو

ــه  ــه اســت. ایــن اصــطلاح فقهــی، مرادفــاتی از جمل ــرار گرفت ــواب فقهــی و اســتدلالات روایی مورد اســتفاده ق اب

»قضیــۀ شــخصیّّه«، »قضیّّــۀ جزئیّّــه«، »قضیّّــۀ مخصوصــه« و »قضیّّــۀ خارجیّّــة« دارد.

 بالخــصوص چاــلش »قضــیه فی واقــعه« در بهـهره‌گیری از ســیره
ّ
ـلّح ـبرای ـ  پژوــهش حاــضر کوشــشی ـ

و اهــداف تابــع آن و ضابطه‌ســازی بــرای فراینــد اســتنباط فقهــی از سیــرۀ معصــومین؟عهم؟ اســت. پژوهش‌هــایی 

http://dmi.journals.hozehkh.com


14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

126126

dmi.journals.hozehkh.com

کــه در ایــن زمینــه منتشــر شــده هرچنــد قابــل تقدیرنــد امّّــا موسّّــع و جامــع نبــوده و خلأهــای موجــود را بــه‌خوبی 

 آن کــه در رابطــه با احتمــال خصوصیــت پژوهــش مســتقلی صورت نگرفته اســت.
ً
تــدارک نکرده‌انــد. خصوصــاً

از ایــن عنــوان فقهــی در بیشــتر ابــواب فقهــی از بــاب طهــارت تــا باب‌هــای حــدود و دیــات و قصــاص 

در جهــت اثبــات یــا ردّّ حکمــی بــه فــراوانی اســتفاده شــده اســت. بــا جســت‌وجویی ســاده در میــان آثــار 

ـّۀ ــشخصیّّة« ـّة فی واقــعة« و »قضـیّ ـشود ــکه دو اــصطلاح »قضـیّ  فقــهی فقــهای شیــعه مــشخص می

بــوط بــه ایــن مفهــوم اســت بیــش از 1300 مرتبــه مورد اســتفاده قــرار  یــن اصطلاحــات مر کــه اختصاصی‌تر

(. ایــن  گرفته‌انــد )براســاس جســتجو در نــرم افــزار جامــع فقــه 3 مرکــز تحقیقــات رایانــه‌ای علــوم اسلامــی نور

بــرد و آثــار آن از اهمیت بســزایی  یــف ایــن اصــطلاح و کار حقیقــت نشــان‌دهندۀ آن اســت کــه بحــث پیــرامون تعر

بــرخوردار اســت.

 محمدمهــدی نــراقی از معــدود اصولیــان شیعــه اســت کــه نــگاه تفــصیلی بــه مســئله اســتنباط از فعــل 

ــا شــرعی  ــس از بحــث عــقلی ی ــم الاصول« پ ــن فی عل ــس المجتهدی ــاب »انی معصــوم داشــته اســت. وی در کت

ــار معصــومین؟عهم؟ ، اصــل  ــرۀ معصــومین؟عهم؟ و بررسی صورت‌هــای گونــاگون رفت بــودن وجــوب تــأیسّی بــه سی

یــد الاصول« بعــد از بررسی  ی نــراقی در کتــاب »تجر
الّا
عمومیّّت وجــوب تــأیسّی را مطرح کــرده اســت. همچــنین م

، مســئلۀ تعــارض دلالت‌هــای رفتــار معصــومین؟عهم؟ را بــه میــان  اصــل در هنــگام شــک نســبت بــه جــواز تــأیسّی

آورده اســت.

، وجــوه دلالــت و حجیــت افعــال پیامبــر؟ص؟ بــه ‌تفصیــل بررسی شــده  ــز ــت نی ــاره‌ای از منابــع اهل‌سنّّ در پ

اســت. کتــاب »أفعــال الــرّّسول و دلالت‌هــا علی الأحــکام الشّّــرعیة« اثــر محمــد ســلیمان الأشــقر و کتــاب 

یّّــة از نمونه‌هــای منابــع اهل‌سنّّــت اســت کــه در آن‌هــا  »زاد المعــاد فی هــدی خیــر العبــاد« اثــر ابــن‌قمیّم الجوز

کارکردهــای فقهــی فعــل پیامبــر؟ص؟ مطمــح نظــر بــوده اســت.

 محقّّقــان دیــگری نیــز پژوهش‌هــایی در ایــن زمینــه داشــته‌اند کــه حاصــل آن چنــد مقالــه، پایان‌نامــه

  و کتــاب اســت. از کتــب قابــل اشــاره می‌تــوان بــه نمونه‌هــای ذیــل نظــر نمــود: »اســتنباط حکــم اخلاقی 

از سیــره و عمــل معصــوم، دشــواری‌های نــظری و ملاحظــات روش‌شــناختی« اثــر محمــد عــالم‌زادۀ نوری، 

کتــاب »الگوبــرداری از معصومــان، مفهوم‌شــناسی تــأیسّی و امکان‌ســنجی« اثــر محمدمهــدی کامیــابی، کتــاب 
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 »توســعۀ اســتنباط از فعــل معصــوم« اثــر مهــدی مــردانی )گلســتانی(، کتــاب »حجیــت فعــل معصــوم؟ع؟ 

و مصادیــق آن در فقــه« اثــر اکرم‌الســادات اجــاق، کتــاب »فضــای صــدور حدیــث و تأثیــر آن در بازشــناخت 

 قضایــای حقیقیــه و خارجیــه« تألیــف حــسین محققیــان، پایان‌نامــۀ »نقــش شــناخت عصــر معصومــان 

، رســالۀ »شــئون معصــوم و نقــش آن  در اســتنباط‌های فقهــی مکتــب معاصــر نجــف« اثــر محمــد کرمــان کــجور

گاه.  ــر سیدمحمــد رضی آصــف آ در اســتنباط« اث

ــه  ــد: مقال ــت ان ــز اهمی ــه حائ ــن مقال ــۀ مورد پژوهــش ای ــن در زمین ی ــن عناو ــالات، ای ــان مق همچــنین در می

»قضیــه فی واقعــه« تألیــف علی کرجــی، مقالــه »تــبیین اصــطلاح‌ فقهــی »قضیه فی واقعــه« از منظــر قضایــای 

منــطقی« اثــر حبیــب الله رحیمــی و فاطمــه طــرف، »گونه‌شــناسی قرائــن شــکل‌گیری قضیة فی واقعــة در بســتر 

خـاص بـر اـسـباب ـ شـده ـ  ـ صـادر سـنجی تـعـمیم اـحـکام ـ تـضوی، »امکان یـد کاـظـم مرـ ثـر سـ هـی« اـ یـات فقـ  رواـ

ـسلحشور ـبتول ـ ـسلطانی و ـ  قضیۀ فی واقعهـ ـبودن رواــیات«، اــثر عباــسعلی ـ یــکردی بر ـبا رو  در رواــیات ـ

و محمد حسن حائری.

همــان‌طور کــه پیش‌تــر اشــاره شــد در بیشــتر ایــن پژوهش‌هــا خلأهــایی محســوس اســت؛ بــه عنــوان نمونــه 

، بــه چالــش احتمــال خصوصیــت واقعــه در ســنت فــعلی معصــومین و نحــوۀ مواجهــه  در ایــن آثــار قابل‌تقدیــر

بــا آن پرداختــه نشــده یــا گــذرا پرداختــه شــده اســت. بــه شــکلی کــه تحقــق یــک پژوهــش مســتقل در ایــن زمینــه 

ــه نظــر می‌رســد. ضروری ب

ـشک در خصوصــیت واقــعه، فــعل معــصوم؟ع؟ ـکه در صورت ـ  پرــسش اصلی اــین پژوــهش آن اــست ـ

با چه شرایطی حجت و کاشف از حکم شرعی است؟

نــوآوری اســاسی ایــن پژوهــش، در ارائــه دســتورالعملی دقیــق بــرای اســتنباط احــکام شــرعی از افعــال 

یــن چالش‌هــای اســتنباط از فعــل معصــوم یــعنی  معصــومین؟عهم؟ نهفتــه اســت. ایــن مقالــه بــر یکــی از مهم‌تر

اختصــاصی بــودن حکــم واقعــه )قضیــة فی واقعــة( متمرکــز اســت. گرچــه رفتارهــای معصــومین نبایــد بلافاصله 

 
ً
ــاً ــه شــوند امــا روا نیســت صرف ــوان منابــع عمومــی اســتنباط حکــم شــرعی در نظــر گرفت  و بــدون تحقیــق بــه عن

به بهانــۀ شــک در عمومیــت و خصوصیــت حکم یــک واقعــه، کنــار گذاشــته شــود. نــوآوری ایــن مقالــه در ارائۀ 

یــه‌ای راهگشــا در جهــت تأسیــس اصــل در هنــگام شــک در خصوصیــت واقعــه در رفتارهــای معصــومین  نظر

اســت. این تحقیق بــا تفکیــک بین روایــت افعــال معصــومین از سوی خــود ایشــان و روایت ایــن افعــال از سوی 
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بالــگری اطلاعــات را پیــش‌بینی می‌کنــد  یکــرد تحــلیلی جدیــد، نوعــی پالایــش و غر دیگــران بــه عنــوان یــک رو

کــه ســرانجام بــه دقــت بیشــتری در اســتنباط احــکام شــرعی می‌انجامــد. ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از منابــع 

یــخ حدیــث، خوانشــی  بنــای علــم اصول فقــه و تار یر کتابخانــه‌ای و دیجیتــال و روش تحقیــق تــوصیفی و بــا ز

یکردهــای پژوهشــی پیــشین را بــا پیشنهــاد یــک روش  تــازه بــه مســئله حجیــت فعــل معصــومین می‌دهــد و رو

جامع‌تــر و نظام‌مندتــر بــه چالــش می‌کشــد.

1. مقصود از »قضیة فی واقعة«

ــرد: »حکمــی جــزئی در رخــدادی  ــر خلاصــه ک ــة فی واقعــه را در ایــن تعبی ــوان مفهــوم اصــطلاح قضی می‌ت

خــاص« )جمعــی از پژوهشــگران، ۱۴۲۶ق، ج6، ص652(.

یعــت اسلامــی تأسیــس کــرده اســت و توســط معصــومین؟عهم؟ بــه جهــت اجــرا  احــکام و دســتوراتی کــه شر

بــه مــردم ابلاغ شــده اســت، بــه دو شــکل و بــر دو ماهیّّــت هســتند:

گاه خطــاب یــا بیــان حاکــی از حکــم شــرعی بــه‌صورت کلی، مطلــق، عــام و فراگیــر صــادر شــده و همــگان 

می‌تواننــد بــرای احــراز وظیفــۀ فــعلی خــود، بــه آن مراجعــه و از آن اســتنباط کننــد. گاه در واقعــه و حادثــه‌ای 

خــاص، معصــومین؟عهم؟ بــا لحاظ مصالــح و مفاســد و وظایــف مخصــوص بــه خــود، حکمــی جــزئی و مخصوص 

به همــان واقعــه صــادر کرده‌انــد. ایــن قســم از خطابــات و بیانات معصــومین؟عهم؟ بــه ‌گونه‌ای اســت که نســبت 

، شمول و عمــومیّّتی نــدارد. قســم دوّم از ایــن دو در اصــطلاح  بــه رخدادهــای مشــابه بــا واقعــه محــل صــدور

ــده می‌شــود. ــة فی واقعــة« خوان »قضیّّ

انتخــاب عنــوان »قضیّّــة فی واقعــه« یــا »قضیّّــۀ شــخصیّّة« بــه ایــن معنــا اشــاره دارد کــه حکــم در ایــن 

مــوارد، بــه اقتضــای همــان واقعــه جــزئی صــادر شــده و مختــص بــه آن اســت. در نتیجــه نمی‌تــوان از آن، حکــم 

کلی بــرای تمــام مــوارد مشــابه را بــه دســت آورد.

، از ضوابــط   بــه ‌عنــوان نمونــه بسیــاری از روایــات ناقــل قضاوت‌هــای امیرالمؤمــنین؟ع؟ کــه بــه ‌ظاهــر

یعــت و اصول کلی قضــاوت پیروی نکرده‌انــد، توســط فقهــا عنــوان »قضیــة  و چارچوب‌هــای مــقرّّر در شر

 فی واقعــه« بــر آن‌هــا تطبیــق شــده اســت )عــراقی، ۱۴۱۴ق، ص371(. ــمثلاً در دو رواــیت ــکه ــهر دو

از نظــر ســندی معتبــر هســتند، نســبت بــه واقعــه یکســان کــه راوی آن را نقــل کــرده اســت؛ دو حکــم متفــاوت 
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از امیرالمؤمــنین؟ع؟ صــادر شــده اســت. آن واقعــه کــه در هــر دو روایــت یکســان نقــل شــده اســت آن اســت 

 کــه چهــار نفــر شــراب نوشیدنــد و پــس از مست‌شــدن بــا یکدیگــر بــه نــزاع پرداختنــد و ایــن نــزاع منجــر 

ــن قیــس حضــرت علی؟ع؟  ــر روایــت محمــد ب ــا ب ــر دیگــر شــد. بن ــر و مجروح شــدن دو نف ــه کشته‌شــدن دو نف ب

 چــنین حکــم کردنــد کــه دیــۀ کشته‌شــدگان بعــد از کســر دیــۀ جراحتشــان از مجروحــان أخــذ شــود. امــا 

ـکرده و دــیۀ مجروــحان ــیع ـ ـبر چــهار قبیــلۀ ایــشان توز ـسکونی امیرالمؤــمنین؟ع؟ دــیۀ مقــتولان را ـ  در رواــیت ـ

ــیژه  را از دیــۀ کشته‌شــدگان گرفتنــد )شیــخ طــوسی، ۱۴۰۷ق،ج10، ص240(. فقــها اــین حــکم را حکمـمی و

در رخــدادی خــاص دانســته و آن را بــه مــوارد مشــابه تعــمیم نداده‌انــد )جمعــی از پژوهشــگران، ۱۴۲۶ق، ج6، 

، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۹۷ و خویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۲، 
یلّی

ص652؛  مراغــی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۸؛ محقّّــق ح

ص۹۷(.

یعــت نیســت.  ــا شر ــف ب ــوان حکــم مخال ــة فی واقعــة به‌هیچ‌عن ــه مقصــود از قضیّّ لازم اســت توجــه شــود ک

بلکــه مقصــود یکــی از ایــن دو مورد اســت:

الف( ممکن است مقصود آن باشد که در واقعه و حادثه‌ای که معصوم نســــبت به آن اظهار نظر و اعلام 

یژه‌ای وجود داشته است که حکم براســــاس آن‌ها و با توجه ‌به نتایج  حکم کردند، خصوصیّّات و شــــرایط و

آن‌ها صادر شده است.

ب(‌ فرض دیگر آن اســــت که معصوم با توجه ‌به اختیارات و ولایاتی که از جانــــب خداوند به او واگذار 

شــــده، در آن قضیّّه حکمی خاص کرده و در حقیقت حکمی که بیان کرده حکم عمومی نیســــت؛ بلکه حکم 

یعیه معصوم است )مشکینی اردبیلی، ج2، ص609(. یع خاص ناشی از ولایت تامه تشر ولایی و تشر

ـّت تــعمیم  در ــهردو ــفرض فوق مــشخص اــست ــکه حــکم مــستفاد از قول ــیا فــعل معــصوم قابلـیّ

به مواردی که گمان می‌رود مشابه با مورد خاص روایت است، وجود ندارد.

2. وجه اشتراط حجیت افعال به عدم خصوصیّّت واقعه

ّـة فی واقعــة بودن یــک حکــم و قضــاوت باعث می‌شــود  براســاس آنچــه در مبحث پیــشین بیــان شــد، قضی�

کــه راه اســتدلال بــه آن در جهــت اســتنباط حکــم شــرعی عمومــی مســدود شــود. در نتیجــه حجیــت دلیــل 

یــر ســؤال می‌بــرد و آن را بــرای فقیــه بی‌فایــده کــرده و دســت فقیــه را از دلیــل شــرعی کوتــاه می‌کنــد. شــرعی را ز
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این مســــئله ارتباطی با لفظی بودن دلیل شــــرعی یا لیبّی بودن آن ندارد. در نتیجه همان‌طور که اگر احراز 

شود حکم لفظی معصوم از قبیل قضیة فی واقعة بوده است، آن دلیل از اعتبار و حجیت ساقط می‌شود، فعل 

معصوم نیز وضعیّّت مشابه دارد؛ لکن بر فرض وقوع شــــک در اختصاص به واقعه میان فعل و قول معصوم 

یژگی سنت فعلی و وجه تمایز  تفاوت وجود دارد و این تفاوت منشأ اثر و فلسفۀ این پژوهش است. در ادامه و

آن از سنت قولی در این زمینه به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد.

3. چالش‌های احراز عدم خصوصیّّت واقعه

آنچــه فعــل معصــوم را در ایــن مســئله نســبت بــه قول معصــوم تمایــز می‌دهــد و اســتفاده از آن را مشــکل‌تر 

بــان از جملــه عمــوم و اطلاق اســت. ایــن همــان نکتــه‌ای  کــم بــر ز می‌کنــد، پیروی‌نکــردن فعــل از قواعــد حا

ــۀ اســتناد بــه فعــل شــده اســت. اســت کــه ســبب معــضلات متعــدّّد در ناحی

آنچه احتمال دخالت عوامل خاص و موردی و خصوصیّّت‌های وقایع در رفتارهای معصومین را بیشتر 

می‌کند، آن اســــت که امامان معصوم؟عهم؟ در تعاملات و رفتارهای فردی و اجتماعی گاه دارای تفاوت‌هایی 

با یکدیگر بوده‌اند که این تفاوت‌ها در بعض مــــوارد از مرحلۀ تفاوت صرف به مرحله تعارض ظاهری رسیده 

اســــت. این تفاوت‌ها و تعارضات حتی در زمان خود امامان معصوم؟عهم؟ موجب تعجّّب مخاطبان و بستری 

برای طرح پرسش از خود معصومین؟عهم؟ بوده است.

مــثلاً در بُُعــد فــردی نوع پوشــش بعضــی از امامــان؟عهم؟ بــا بعضــی دیگــر از ایشــان متفــاوت بــوده اســت. 

ــاوت پوشــش ایشــان  ــردی از اصحــاب حضــرت صــادق؟ع؟از تف ــه ف در حــدیثی چــنین نقــل شــده اســت ک

ــر  ب ــا وجــود آن‌کــه خــود فرمودیــد کــه علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟لبــاس ز ــا امیرالمؤمنین؟ع؟ســؤال می‌کنــد: »چــرا ب ب

و خشــن بــر تــن می‌کــرد و پیراهــن چهــار درهمــی می‌پوشیــد بــر تــن شمــا لبــاس نــو می‌بیــنیم؟!« حضــرت بــه او 

 فرمودنــد: »همانــا علی‌ابن‌ابی‌طالــب؟ع؟ آن لباس‌هــا را در زمــانی می‌پوشیــد کــه بدنمــا نبــود و اگــر آن لبــاس 

یــن لبــاس هــر زمــان، لبــاس مــردم آن زمــان  را ایــن زمــان می‌پوشیــد بــه بــدی انگشــت‌نما می‌شــد. پــس بهتر

ئم مــا اهل‌بیــت زمــانی کــه قیــام کنــد، همــان جامــۀ علی؟ع؟را پوشیــده و بــه روش علی؟ع؟رفتــار  اســت. امّّــا قــا

یــرا آن حضــرت حکم‌فرمــایی و زمامــداری کنــد و وظیفــۀ  خواهــد کــرد.« )کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۰۱( ز

ـمردم فقــیر آورد. ـخود را در ردــیف ـ ـکه ـ اــمام؟ع؟در زــمان حکومــتش اــین اــست ـ
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امّّا در بعد اجتماعی می‌توان به تفاوت عملکرد امام حسن؟ع؟با برادر بزرگوارشان سیّّدالشهدا؟ع؟اشاره 

یه گرفتند و حضرت اباعبدالله؟ع؟قیام در مقابل فرعون زمان  کرد. حضرت مجتبی؟ع؟تصمیم به صلح با معاو

یه را پی‌گرفتند. یدبن‌معاو خود یز

در نهایــت می‌تــوان بــا قطــع و یــقین ابــراز کــرد کــه در بحــث از حجیــت فعــل معصــوم و چالش‌هــای فــراروی 

یــژه‌ای بــرخوردار اســت.  اســتنباط از رفتارهــای معصــومین؟عهم؟ ، توجــه بــه ایــن نکتــه از نقــش و اهمیــت و

ــد  ــد. هرچن ــد کرده‌ان کی ــر آن تأ ــژه ب ی ــه‌طور و ــز ب ــا نی ــان و فقه ــه در ادامــه مشــخص می‌شــود، محقّّق ــه ک همان‌گون

 برخــی در مواجهــه بــا آن تســلیم شــدند و بــه اســتفادۀ حــداقلی از ســنت فــعلی معصومــان اکتفــا نمــوده انــد 

 حــل نمــوده و در نتیجــه آن را معــضلی جــدّّی در اســتنباط 
ً
یــق ارائــۀ راه‌حل‌هــایی نســبتاً  و برخــی آن را از طر

از افعال پیامبر اکرم ؟ص؟ به‌حساب نیاورده‌اند.

4. اصل اوّّلی هنگام شک در ویژگی رخداد )خصوصیت واقعه(

ــــت واقعه یا عدم  در مواجهه بــــا روایاتی که ناقل رفتار معصومین؟عهم؟ هســــتند از جهت احراز خصوصی�

خصوصیّّت آن، چند فرض وجود دارد:

4-1. وجود قرینه اختصاص

فــرض اول آن اســت کــه در قرائــن پیرامــونی رفتــار معصــوم دلیــل متقــن و اطمینــان‌آوری وجــود داشــته 

باشــد کــه بیانگــر اختصــاص حکــم مطرح‌شــده در آن واقعــه بــه همــان واقعــه باشــد. قــرائنی کــه می‌تواننــد 

یــح در کلام معصــوم در حین یــا قبــل   اختصــاص را احــراز کننــد متعدّّدنــد. از جملــه می‌تــوان بــه وجــود تصر

، قرائــن در ســؤال ســائل یــا مخالفــت حکــم و قضــاوت معصــوم در واقعــه بــا قواعــد  و بعــد از انجــام آن رفتــار

یعــت اشــاره کــرد. م و ضروری شر
ّ
مســلّ

ـسکونی، ـشد، امیرالمؤمنین؟ع؟براــساس نــقل رواــیت ـ ـمطرح ـ  ـ ـتر  به‌عــنوان نموــنه در مــثالی ــکه پیش

، نــزاع کــرده و دو نفــر از آنــان کشــته و دو نفــر زخمی شــدند،  در مشــاجرۀ چنــد شــارب خمــر کــه بعــد از شــرب خمــر

بعــة« )شیــخ طــوسی، ۱۴۰۷ق، ج10، ص240(.  چــنین حکــم کردنــد: »بــل أجعــل دیــة المقتــولین علی قبائــل الأر

یعــت رخ داده اســت:  در ایــن حکــم از چنــد جهــت مخالفــت بــا قواعــد معلــوم و ثابــت شر

نخست آن‌که براســــاس نقل راوی، مشخص نیســــت که قتل و جرح در میان آن چهار نفر به چه صورت رخ 

داده است و چه کسی آن دو مقتول را به قتل رسانده است. پس تقسیم دیه بر هر چهار نفر خلاف قاعده است.
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دوّم آن‌که در متن روایت دیه بر قبائل چهار نفر تقسیم شده اســــت. درحالی‌که اگر مقصود از قبیله همان 

ظاهر این لفظ باشــــد که اعم از عاقله اســــت، این حکم خلاف قواعد اســــت چراکه در هیــــچ مورد از موارد 

جنایات خطا و شبه عمد، پرداخت دیه بر عموم بستگان و قبائل جانی تقسیم نشده است.

ـچر ـندارد ـ ـسازگاری ـ ـبا قواــعد ـ ـهم ـ  ـ ـباز ـفرد باــشد، ـ  ـ  اــگر مقــصود از قباــئل خــصوص عاقــلۀ آن چــهار

 کــه براســاس آنچــه راوی نقــل کــرده، ســبب ثبــوت ضمــان و دیــه محرز نیســت و هــرگاه چــنین باشــد، وجهــی 

بر الزام عاقلۀ افراد بر پرداخت دیه وجود ندارد )مشکینی اردبیلی، ج2، ص609(.

بر همین اساس برخی از فقها این روایت را حمل بر قضیّّة فی واقعة کردند )مشکینی اردبیلی، ج2، ص609(.

4-2. وجود قرینه عمومیت

فــرض دوم آن اســت کــه قرائــن پیــرامون فعــل معصــوم نشــان‌دهندۀ عمومیّّــت حکــم آن بــرای همــگان 

باشــد. اگــر معصــوم در مقــام تــبیین، توضیــح و آموزش اقامــۀ نمــاز یــا نمــاز کامــل خــود بــه نمــاز بایســتد؛ ایــن 

علــم و یــقین حاصــل می‌شــود کــه آن نمــاز مختــص واقعــه خــاص نبــوده و کلیّّــت دارد. از نمونه‌هــای ایــن حرکــت 

اقدامــی اســت کــه امــام صادق؟ع؟به‌منــظور تعــلیم یکــی از اصحابشــان انجــام دادنــد. براســاس روایتی 

ــا نمــاز را حفــظ اســت در پاســخ بــه دســتور امــام  یــز در ارتبــاط ب حّمّــاد بــن عیســی کــه ادّّعــا داشــت کتــاب حر

ـقرار نگرــفت بلــکه او ـّا نمـماز او نه‌تنهـها موردپــسند حــضرت ـ ـبه نمـماز ایــستاد. اـمّ  ــصادق؟ع؟در مقاــبل ایــشان ـ

تـا نممـاز صحـیـح کـرد ـ سـپس او از امام؟ع؟درخواـسـت ـ قـرار دادـنـد. ـ سـخت مورد عـتـاب و سرزـنـش ـ بـا عـبـاراتی ـ  را ـ

و کامــل را آموزش دهنــد. در پاســخ امــام؟ع؟ روبه‌قبلــه ایســتادند و نمونــۀ یــک نمــاز کامــل را اقامــه کردنــد و حّمّاد 

نیز همــۀ حــرکات و ســکنات ایشــان را گــزارش کــرد )کلینی، ۱۴۰۷ق، ج3، ص311(.

روشــــن اســــت که در امثال این رفتارها، احتمال خصوصیّّت واقعه و »قضیّّة فی واقعة« بودن فعل امام 

احتمالی عقلایی و عقلانی نیست.

4-3. فقدان قرینه

ــا اختصــاص آن  ــه‌ای بــر عمومیّّــت حکــم آن ی ین ــار امــام آن اســت کــه قر ــا رفت  ســوّّمین فــرض در ارتبــاط ب

ین مســئله آن اســت  ــه واقعــه خــاص وجــود نداشــته و از این‌حیــث مجمــل باشــد. در ایــن فــرض اســاسی‌تر ب

کــه اصــل اوّلی در رفتــار امــام چیســت تــا بتــوان براســاس آن، تکلیــف را روشــن کــرد. آیــا فــرض قانــونی در ایــن 
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یـا عـام بدانـنـد ـ شـرعی ـ بـر حـکـم ـ ّـت ـ بـه آن، فـعـل معـصـوم را حـجّ بـا اـسـتناد ـ تـا فقـهـا بتوانـنـد ـ  مـسـئله وـجـود دارد ـ

ه دیگر تمسّّک کنند؟
ّ
از حجیت ساقط کرده و به ادلّ

یــان اســت و تنهــا مــوارد  یــن معضــل ایــن مســئله نقــل غالــب رفتارهــای معصــومین؟عهم؟ توســط راو مهم‌تر

محــدودی از رفتارهــای معصــومین؟عهم؟ توســط معصــوم دیگــر یــا خــود همــان معصــوم بــرای دیگــران نقــل شــده 

یــان نیــز انســان‌هایی عــادی و گاه فاقــد ســواد فقهــی یــا شــناخت دقیــق نســبت بــه احــکام شرع  اســت. راو

بــوده و گاه حتی در نقــل یــک رخــداد بــه جزئیــات و نــکات پیرامــونی آن دقّّتی نداشــته و آن را نقــل نمی‌کردنــد. 

یــانی اعتمــاد کــرد؟ منشــأ شبهــه آن اســت کــه اگــر همــۀ  چگونــه می‌تــوان بــه نقــل فعــل معصــوم توســط چــنین راو

 جهــات و جزئیــات واقعــه و رفتــار معصــوم محرز می‌شــد، امــکان تعــمیم حکــم فعــل معصــوم در مــوارد مشــابه آن 

 رخ نمی‌دهــد و ناقــل فعــل معصــوم 
ً
کــه از تمــام جهــات بــا آن واقعــه برابرنــد وجــود داشــت. امّّــا ایــن اتّّفــاق عمومــاً

 تنهــا زوایــایی از واقعــه را نقــل کــرده کــه بــه نظــر او مهــم و قابل‌توجــه بــوده‌ اســت. در نتیجــه ممکــن اســت 

ــر بــوده امــا  ــار امــام مؤثّّ در واقعــه‌ای کــه فعــل معصــوم رخ داده، خصوصیّّــت دیــگری وجــود داشــته کــه در رفت

یــان نقــل نشــده باشــد. توســط راو

حــال ایــن ســؤال بــه وجــود می‌آیــد کــه فــرض قانــونی و اصــل اوّلی شــرعی در ایــن مــوارد چیســت؟ آیــا بایــد 

بنــا را بــر آن گذاشــت کــه نکتــه و جزئیــات دیــگری در واقعــه منــقول وجــود نداشــته و هرآنچــه در رفتــار معصــوم 

 مؤثّّــر بــوده یــا در قضــاوت او دارای اثــر بــوده ذکــر شــده اســت؟ یــا آن‌کــه چــنین اصلی وجــود نــدارد و هــرگاه 

در این موضوع شک شود، فعل معصوم از حجیت ساقط می‌شود؟

یکرد را انتخاب کرده‌اند. محقّّقان در پاسخ به این سؤال، در مجموع سه رو

4-3-1. رویکرد اوّّل: اصل عدم اختصاص فعل معصوم به واقعه خاص

یکــرد اوّل آن اســت کــه در هنــگام شــک در خصوصیّّــت واقعــه‌ای کــه فعــل معصــوم در آن واقــع شــده،  رو

اصــل اوّلی و فــرض قانــونی عــدم اختصــاص حکــم فعــل معصــوم بــه آن واقعــه و قابلیّّــت تعــمیم آن بــه ســایر 

ّـه‌ای مــطرح شــده اســت کــه در ادامــه خواهــد آمــد.
ل�
وقایــع اســت. دراین‌رابطــه اد

ه حجیت خبر ثقه
ّ
الف( دلیل اوّّل: ادلّ

یـح و بـه شرح آن پرداختـه اسـت و ایـن اصـل را از  یـن بـه ایـن مبنـا تصر  محقّّـق نـراقی در کتـاب عناو
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اقتضائـات و نتایـج قـبول خبـر ثقـه و حجیـت خبـر واحـد می‌دانـد. بیـان ایـن مطلـب براسـاس کلام ایشـان 

چنین اسـت کـه اگـر راوی ثقه رخـدادی را نقـل کند، بـه اقتضای وثاقتـش تممام جزئیاتی کـه در حکـم آن دخیل 

 هسـتند را نیـز ذکـر می‌کنـد. در واقـع خبـر ثقـه از فعـل امـام در یـک واقعـه بـه دو خبر منحـل میشـود که هـر دو

بر ما حجّّت هسـتند. نخسـت خبر از نوع و کیفیّّت واقعـه و دوّم حکم آن با توجـه‌ به رفتار امـام. در نتیجه حمل 

ینه خاصی بـر تقیید آن فعـل به واقعه خـاص اسـت و در صورت   نیازمنـد قر
ً
فعل امام بـر قضیّّـة فی واقعة لزومـاً

ینه‌ای حکـم برآمده از فعل امـام، عمومی تلیقّی می‌شـود )نـراقی، ۱۴۱۷ق، ج1، ص2۸(. فقدان چنین قر

مناقشه

ه حجیت خبر 
ّ
گرچه خبر ثقه چنان‌که گفته شد قابل‌انحلال به دو خبر است امّّا با توجه ‌به این‌که ادلّ

یان را دربرمی‌گیرند، خبر راوی از کیفیّّات و شرایط  ثقه شامل اخبار حدسی نمی‌شوند و تنها اخبار حسّّی راو

یرا گرچه نقل راوی از شرایط صدور فعل از معصوم  واقعه فایده‌ای برای اثبات عدم خصوصیّّت واقعه ندارد ز

تصدیق می‌شود امّّا فهم او نسبت به آنچه مناط و ملاک صدور فعل از معصوم بوده است، بر ما حجّّت 

 نیست. چه‌بسا اگر شخص دیگری به‌جای آن راوی بود، نکات و جزئیات دیگری را دخیل در صدور فعل 

از معصوم می‌دانست و آن‌ها را برای دیگران نقل می‌کرد. در نتیجه نمی‌توان حجیت خبر ثقه را دلیل مناسبی 

بر تأسیس اصل عدم اختصاص فعل معصوم به یک واقعه خاص و مشتبه دانست.

ب( دلیل دوّّم: قاعده اشتراک احکام

دلیــل دوّم بــر ایــن اصــل قاعــده اشــتراک احــکام اســت. ایــن دلیــل مبــتنی بــر آن اســت کــه احــکام شــرعی، 

فــان یکســان اســت کــه برخــی ایــن اصــل اوّلی را ذیــل قاعــده اشــتراک نیــز مــطرح کرده‌انــد 
ّ
میــان همــۀ مکلّ

)فاضــل موحــدی لنکــرانی، ۱۴۱۶ق، ص318(.

مناقشه 

تمسّّــک بــه قاعــده اشــتراک حتی اگــر از عمــوم لفظــی صــادر شــده از معصــومین؟عهم؟ نیــز بــرخوردار 

یــرا در فــرض مورد بحــث اصــل شــرایط و فضــای صــدور  ــه اســت ز باشــد، تمسّّــک بــه عــام در شبهــۀ مصداقیّّ

 فعــل معصــوم بــه ‌صورت کامــل مشــخص و معلــوم نیســت و بــه همــان جهــت نســبت بــه وجــود خصــوصیّّتی 

 در واقعــه شبهــه شــده اســت. روشــن اســت کــه اگــر تمــام زوایــا و شــرایط صــدور فعــل معصــوم مشــخص 

و واضح باشد، شکی در اختصاص فعل معصوم به واقعه خاص پیش نمی آمد.
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ج( دلیل سوّّم: اطلاق کلام راوی

دلیل سوّّم أخذ به اطلاق کلام راویِِ فعل امام یا کلام سائل از امام است. مشخص است اطلاق کلام 
راوی یکی از ظهورات کلام اوست که در صورت حجّّت دانستن خبر واحد ثقه، حجّّت خواهد بود. محقّّق 
یکرد را ابراز کرده و در ذیل استدلال به یکی از روایات  خوانساری در جامع المدارک موافقت خود با این رو
ید: »این‌که گاه گفته می‌شود که آنچه نقل شد، قضیّّة فی واقعة بوده  ناقل قضاوت امیرالمؤمنین؟ع؟می‌گو
است، چنین قابل پاسخ است که پس از آن که نقل فعل امیرالمؤمنین؟ع؟در مقام بیان واقع شده است، مجالی 

برای این شبهه باقی نمی‌ماند« )عراقی، ۱۴۱۴ق، ص371(.

مناقشه

 اشــکال ایــن دلیــل آن اســت کــه پشــتوانۀ آن اطلاق الفــاظ ناقــل فعــل معصــوم اســت درحــالی
مــی بــه معنــای امــکان اســتناد دادن مفــاد مطلــق بــه مــراد جــدّّی متکلــم 

ّ
‌کــه حجیــت اطلاق کلام هــر متکلّ

ّـم مقصــودی ورای آن‌چــه گفتــه، نداشــته اســت. امّّــا این‌کــه مقصــود و مــراد جدّّی 
ل�
اســت. بــه ایــن معنــا کــه متک

ّـم اســت.
ل�
فــان حجّّیّّــت دارد، وابســته بــه نوع متک

ّ
ّـم چــه میــزان در کشــف حکــم شــرعی بــرای ســایر مکلّ

ل�
متک

ّـم معصــوم باشــد و بــدانیم کــه غیــر از حکــم شــرعی چیــز دیــگری را بیــان نمی‌کنــد، مقصــود و مــراد 
ل�
اگــر متک

فــان حجّّــت اســت و قابلیّّــت کشــف از حکــم شــرعی را دارد. امّّــا درصورتی‌کــه راوی 
ّ
 جــدّّی او بــر همــۀ مکلّ

ـّم، غــیر معــصوم باــشند )ــکه مــتداول در نــقل الــفاظ و افــعال معــصومین؟عهم؟ نــیز همین اــست(
ـلّ
 ــیا متک

اگرچــه احــراز شــود کــه در مقــام بیــان اســت و اطلاق الفــاظ او، اطلاق مــراد جــدّّی او را بــرای دیگــران کشــف 
کنــد، امّّــا مــراد جــدّّی او کاشــف از حکــم شــرعی نیســت.

ه وجوب تأسّّی
ّ
د( دلیل چهارم: عموم ادلّ

دلیــل چهــارم عمومــات و اطلاقــات وجــوب تــأیسّی بــه معصــومین؟عهم؟ اســت. برخــی از محقّّقــان بــا اســتناد 
ــه وجــوب اتّّبــاع عــملی از معصــومین؟عهم؟ ، اصــل اوّلی )لفظــی( را بــر عــدم 

ّ
بــه عمــوم آیــۀ تــأیسّی و ســایر ادلّ

ــرازی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۵(. ــه واقعــه خــاص دانســته‌اند )حــسینی شی اختصــاص فعــل امــام ب

مناقشه

 اشــــکال این دلیل نیز آن اســــت که تمسّّــــک به عام در شبهۀ مصداقیّّه اســــت. در نتیجه همان بیانی که 

در اشکال به دلیل دوّم بیان شد، بر این دلیل نیز وارد است.
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4-3-2. رویکرد دوّّم: فقدان اصل اوّّلی در صورت شک

ــت حکــم فعــل  ــر عمومیّّ ــه شــود دلیلی ب ــا مــوارد مشــکوک، آن اســت کــه گفت یکــرد در مواجهــه ب دوّمین رو

ّـه وجــوب اتّّبــاع 
ل�
یــرا بــه ‌مجــرد آن‌کــه شــکی حاصــل شــود، در صــغری اد ین وجــود نــدارد ز امــام نســبت بــه ســایر

و تأیسّی بــه فعــل معصــوم خدشــه و شبهــه بــه وجــود می‌آیــد. در نتیجــه با عــدم احــراز مــوضوع، حکــم نیــز منتفی 

ــدی  ــه‌صورت تعبّّ ــا زمانی‌کــه مــوضوع ب ّـت و معــلول اســت و ت
ل�
ــد ع ــرا رابطــۀ حکــم و مــوضوع مانن ی  می‌شــود ز

یا وجدانی احراز نشود، حکم شرعی مترتّّب بر آن نیز جاری نمی‌شود.

ه وجوب تأیسّی و اتّّباع در این مقام )همان‌طور 
ّ
توجه به این نکته نیز ضروری است که تمسّّک به عموم ادلّ

یکرد اوّل ذکر شد( در شمار تمسّّک به عام در شبهۀ مصداقیّّه بوده و راهگشا نیست. که در نقد ادلۀ رو

یکــرد آن اســت کــه برخــی محقّّقــان، بــا وجــود انتخــاب ایــن  نکتــۀ بسیــار مهــم و قابل‌توجــه در ایــن رو

یکــرد، روایــات ناقــل فعــل معصــوم را )بــه‌درستی( فاقــد فایــده ندانســته و از قامــوس فقــه اســتدلالی خــارج  رو

نکرده‌انــد )عــراقی، ۱۴۱۴ق، ص371(. به‌خصــوص بــا توجــه ‌بــه ایــن روایــت کــه از امــام صادق؟ع؟نقــل 

امــام صادق؟ع؟فرمــود: على‌؟ع؟را در حــال  كــه  یــد: »شــنیدم  یف مى‌گو شــده اســت: »حســن‌بن‌طر

 قضــاوتى نمىیــابى جــز آن‌کــه برایــش اصلى در سنّّــت مىیــابى. على؟ع؟مى‌فرمــود: اگــر دو مــرد قضــاوت خــود 

را بــه نــزد مــن بیاورنــد و میانشــان قضــاوت كنم ســپس مــدّّتى طــولانى صبــر كننــد و در آن امــر بــه نــزد مــن 

یــرا قضــاوت تغییــر نمىیابــد و متفــاوت نمی‌شــود« )شیخ  بازگردنــد در میانشــان بــه یــک شیــوه قضــاوت مى‌كنم ز

طــوسی، ۱۴۱۴ق، ص65(.

ّـت واقعه نســبت  توضیــح ایــن نکتــه بــه ایــن شرح اســت کــه گاه رفتــار معصــوم بــه دلیــل احتمــال خصوصی�

ــا از جهــات دیگــر و نســبت ــه اثبــات حکــم مســتقیمی کــه در نــگاه اوّل بیانگــر آن اســت قاصــر می‌شــود. امّّ  ب

، قابل‌استناد و استدلال و حجت باقی می‌ماند.  به احکام دیگر

به‌عنوان نمونه بسیاری از قضاوت‌های امیرالمؤمنین؟ع؟عجیب و فاقد توجیه قاعده‌مند براساس تعالیم 

و اصول کلی قضاوت در اسلام به نظر می‌رســــند. امّّا می‌توان برای اثبات جواز استفادۀ قاضی از امارات فینّی 

 غیرمعهود هستند اما موجب تحصیل علم برای قاضی می‌شوند، به این روایات تمسّّک 
ً
قابل‌اعتماد که شرعاً

یمان برای تحصیل 
َ
کرد. براساس مفاد این روایات قاضی می‌تواند از امارات و طرقی غیر از شــــهود و بیّّنات و اَ

، قضاوت کند )عراقی، ۱۴۱۴ق، ص371(. یقین استفاده کند و براساس علم حاصل شده از این راه‌های فینّی
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4-3-3. رویکرد سوّّم: تفصیل بین نقل واقعه توسط معصوم و غیرمعصوم

یکرد در رابطه ‌با تأسیس اصل در هنگام شــــک در اختصاص فعل معصوم به واقعه خاص،  سوّّمین رو

تفصیل میان نقل فعل معصوم توسط خود معصوم و نقل آن توسط غیرمعصوم است.

بــه عنــوان مقدمــه بایــد توجــه نمــود کــه در ظاهــر و نــگاه اوّلیّّــه، رفتــار فقهــا در مواجهــه بــا افعــال 

 معصــومین؟عهم؟ دارای تناقــض اســت. فقهــا در مــوارد بسیــاری هنگامــی کــه بــا روایتی مواجــه می‌شــوند

 کــه ناقــل فعــل معصــوم اســت آن را قضیّّــة فی واقعــة بــه‌ حســاب می‌آورنــد و از قابلیــت اســتناد و اســتدلال 

فقهــی خــارج می‌کننــد.2 امّّــا در مــوارد بسیــاری، خــود آنــان بــه روایــات ناقــل فعــل معصــوم بــرای اثبــات حکــم 

شــرعی تمسّّــک می‌کننــد. اســتدلال فقهــا بــه سیــرۀ معصــومین؟عهم؟ چنــان فــراوان اســت کــه قابــل انکار نیســت. 

ــواردی  ــد بلکــه آن حکــم را در م ــر حکــم شــرعی می‌دانن ــوارد نه‌تنهــا فعــل معصــوم را حجّّــت ب ــن م ــا در ای  فقه

که مشابه آن واقعه است جاری دانسته و خصوصیّّات واقعه را دخیل در حکم ندانسته‌اند.

ید: »امام صادق؟ع؟ فرمودند:  به‌عنوان نمونه می‌توان به این روایت اشاره کرد: اسحاق بن عمّّار می گو

یک ادّّعا مكىرد  پایى را آورده بودند و هر  دو نفر به خدمت امیرمؤمنان على؟ع؟ به دادخواهى آمده و چهار

د شده و مال من است. امیرمؤمنان على؟ع؟ به آن دو تكلیف کرد 
ّ
 كه این استر در اصطبل شخصى من متولّ

كه سوگند یاد كنند. یىك سوگند یاد كرد و دیگرى از اداى سوگند خوددارى نمود. امیر مؤمنان على؟ع؟ حكم 

کرد كه استر مال كسى است كه سوگند یاد كرده است« )کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۱۹(.

ـکه تــنازع ـمواردی ـ ـکه در تماــمی ـ ـبه اــین رواــیت در مــقام اثــبات اــین مــسئله برآمدــند ـ ـبا اــستناد ـ  فقــها ـ

 در ملکیّّــت شیئی رخ دهــد و امــاره و بیّّنــه‌ای بــر ادّّعــای یــک طــرف نباشــد، از طــرفین دعــوا خواســته می‌شــود 

کــه بــر ادّّعــای خــود قســم یــاد کننــد و اگــر یکــی از آن دو قســم یــاد کنــد و دیــگری ابــا کنــد، مــال بــه کســی 

احتمــال  روایــت  ایــن  در  مختلــف  جهــات  از  آن‌کــه  بــا  فقهــا  اســت.  قســم‌خورده  کــه  می‌شــود  داده 

خصوصیّّــت واقعــه وجــود داشــته اســت، امّّــا بــه هیــچ یــک از آن‌هــا اعتنــا نکــرده و حکــم را عــام 

 دانســته‌اند. از جملــه احتمــالاتی کــه در ایــن روایــت وجــود دارد آن اســت کــه ابــا کــردن یکــی از طــرفین 

امیرالمؤمــنین؟ع؟  و حکــم  باشــد  یــش  ادّّعــای خو دانــستن  دروغ  یــا  تعنّّــت  روی  از  قســم‌خوردن  از 

ــت باشــد. درصورتی‌کــه بــه ‌احتمــال خصوصیّّــت واقعــه در ایــن روایــت ترتیــب 
ّ
علیــه او نیــز بــه همین علّ

ـتوان از آن حکمـمی ــعام اــستفاده ــکرد. در نتیــجه در ــفرضی ــکه یــکی از دو مدّّــعی،  اــثر داده ــشود، نمی
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از روی احتــرام و اجلال خداونــد از قســم‌خوردن ابــا کــرده باشــد؛ نمــی تــوان )بــا اســتناد بــه ایــن روایت( بــر علیه 

، ۱۴۱۳ق، ج۸، ص۴۶۷(.
یلّی

مــۀ ح
الّا
او حکم صــادر نمــود. امّّا فقهــا بــه چــنین احتمــالی اعتنــا نکرده‌انــد )ع

بنابرایــن می‌تــوان رفتــار و سیــرۀ فقهــا را نــاشی از ایــن تفصیــل دانســت کــه اگــر معصــوم در پاســخ بــه یــک 

ــه اطلاق کلام امــام  ــوان ب ــرۀ معصــوم دیگــر را نقــل کنــد، می‌ت ــان یــک حکــم، فعــل و سی ــا در مقــام بی اســتفتا ی

ــرد. ــدارد، نفی ک ــودی کــه در کلام ناقــل معصــوم وجــود ن ــا قی ــت واقعــه را ب ــرد و احتمــال خصوصیّّ تمسّّــک ک

ید:  محقّّق نراقی در عوائد الایّّام با اشاره به تناقض ظاهری در کلام فقها، درصدد حل آن بر آمده و می‌گو
ید یکی از قرائن مفید عموم و اطلاق، حکایت‌کردن  »این مسئله می‌گو
یرا  فعل معصوم توسط معصوم، بعد از سؤال از حکم یک واقعه است ز
 می‌تواند مطلب را بفهماند. 

ً
در مقام استدلال نقل شده است و این قطعاً

اگر در الفاظ مطلقی که در نقل واقعه ذکر شد، قیدی وجود داشت که 
در حکم مدخلیّّت دارد، بر امام واجب بود که آن را بیان کند تا استدلال 
و استشهاد به فعل معصوم، تام و کامل شود. بلکه متبادر و متفاهم 
 
ً
عرفی از این موارد عدم مدخلیّّت قید دیگر در آن حکم است و عرفاً
چنین فهمیده می‌شود که اگر چنین بود، حاکی )معصوم( آن را نیز نقل 

می‌کرد« )نراقی، ۱۴۱۷ق، ص76۲(.

5. نظریۀ مختار

یکرد گرچه در عمل  یکرد ســــوّّم است. این رو یکرد، رو ین نظر در میان این سه رو بنابر آنچه گذشت بهتر

یح قرار نگرفته است و تنها در آثار محقق نراقی  فقها مشاهده می شود اما در کلمات و تحقیقات آنان مورد تصر

یشه های آن یافت می شود. ر

یکرد ظــــهور عرفی کلام معصوم ناقل اســــت. عموم عقلا از نقل یک رفتار توســــط  دلیل صحت این رو

انسانی که خود در معرض پرسش و در مقام هدایت‌گری اســــت خصوصا در فرضی که فاعل آن رفتار منقول 

نیز چنین اوصافی داشته باشد، حجیت و استناد پذیری را می فهمند و بیان یا انشاء آن حکم را به ناقل نسبت 

می دهند. این سیره آن‌قدر واضح و رایج است که امضا آن توسط شرع نیازی به تأمل ندارد.
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یکــرد بــه دو دلیــل باعــث نمی‌شــود تمــام روایــات ناقــل فعــل معصــوم  البتــه لازم اســت توجــه شــود کــه ایــن رو

کــه ناقــل فعــل، غیرمعصــوم اســت از دایــرۀ حجیــت خــارج شــوند:

دلیل نخست این اســــت که در بسیاری از موارد شک عقلایی و قابل‌اعتنایی در عدم خصوصیّّت واقعه 

وجود ندارد. دلیل دیگر نیز قرائن دیگری است غیر از نقل واقعه توسط معصوم که در هر مورد می‌توانند عدم 

خصوصیّّت واقعه را اثبات کنند. برخی از این قرائن در صدر بحث مورد اشاره قرار گرفت.

نتیجه گیری � 
یــق اســتنباط   عنــوان »قضیّّــة فی واقعــة« بــر روی ســنت معصــومین یــا احتمــال آن موجــب انســداد طر

از آن بــه مثابــه یــک حکــم کلی و فراگیــر اســت. وجــه تمایــز فعــل معصــوم در ایــن مســئله فقــدان قواعــد عمومــی 

ــه فعــل معصــوم  ــه موجــب بروز مشــکل در اســتناد ب ــان همــچون اصــل عمــوم و اطلاق اســت ک ب ــر ز ــم ب ک حا

شــده اســت.

سه فرض در روایات ناقل رفتار معصومین‌؟عهم؟ از جهت خصوصیّّت واقعه متصور است. فرض نخست 

و دوم آن است که بدانیم یا اطمینان داشته باشیم که یک رفتار قضیة فی واقعه بوده یا نبوده است. اما سوّّمین 

ینه‌ای بر عمومیّّت حکم آن یا اختصاص آن به واقعه خاص وجود  فرض در ارتباط با رفتار امام آن است که قر

نداشته و از این ‌حیث مجمل باشد. ســــؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن بوده، چنین است که در این 

فرض اصل اوّلی و فرض قانونی در مواجهۀ با رفتار امام چیست؟

یکــرد اوّل اصــل عــدم اختصــاص فعل معصــوم بــه واقعه  یکــرد در ایــن زمینــه قابــل تــصور اســت. رو ســه رو

خــاص اســت کــه در نتیجــۀ آن اصــل اوّلی و فــرض قانــونی عــدم اختصــاص حکــم فعــل معصــوم بــه آن واقعــه 

یکرد  یکــرد دوّم فقــدان اصــل اوّلی در صورت شــک اســت. امــا رو ّـت تعــمیم آن به ســایر وقایــع اســت. رو و قابلی�

یکرد  ســوّّم و مختــار تفصیــل بین نقــل واقعــه توســط معصــوم و غیــر معصــوم اســت. امــا بــا وجــود صحــت ایــن رو

ســایر روایــات ناقــل فعــل معصــوم نیــز از دایــرۀ حجیــت خــارج نمی‌شــوند چــرا کــه در بسیــاری از مــوارد شــک 

ـبر آنــکه گاه قراــئن دــیگری غــیر ـندارد. علاوه ـ ـّت واقــعه وــجود ـ ـعدم خصوصـیّ  ـ  ــعقلایی و قابل‌اعتــنایی در

از نقل واقعه توسط معصوم وجود دارد که در هر مورد می‌توانند عدم خصوصیّّت واقعه را اثبات کنند.

http://dmi.journals.hozehkh.com


14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
ل، پ

ه او
مار

 ش
ل،

ل او
سا

140140

dmi.journals.hozehkh.com

پی‌نوشت � 
مراد خارج بودن سیره از قلمرو قواعد حاکم بر مباحث الفاظ است..1 

. ک: صاحب ریاض 1418ق، ج16، ص375؛ کاشف الغطاء 1422ق ، ج5، ص96..2  به عنوان نمونه ر
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Action of the Infallible, Practical Tradition, Implication of the Action, Authority of the 
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The challenge of interpreting “Qadiyya fi Waqi’ah” {The personal 
(partial) nature of the verdict in an event} in the process of deriving 
legal rulings from the actions of the infallible, and the strategies to 

address this challenge 

Mohamad Kazem Dehghani Tafti1

Ali Mohades Ardebili2

  � Abstract
The actions of the Infallibles constitute a primary source and foundation for deriving 

Islamic legal rulings, alongside their verbal traditions. The significance of this source 
is evident due to the abundance of narrations concerning it. However, inferring legal 
rulings from the actions of the Infallibles is subject to challenges and uncertainties. One 
such challenge is the potential for an Infallible’s action to be a unique case (Qadiyya fi 
Waqi’ah), hindering the derivation of general legal rules.

While this issue is unrelated to the textual or non-textual nature of legal evidence, 
the actions of the Infallibles differ from their sayings in that they do not adhere to 
established linguistic rules such as generality and specificity, complicating their 
utilization. Addressing this challenge is the primary objective of this research.

Employing a descriptive-analytical methodology and relying on library resources, 
this study concludes that in the absence of evidence indicating the general applicability 
of a ruling derived from an Infallible’s action or its restriction to a specific event, resulting 
in ambiguity, three potential approaches can be considered. The most suitable 
approach involves differentiating between narrations of an Infallible’s action by the 
Infallible themselves and those by others
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Analysis of the Clash Between the Rule of Requirements and the 
Prohibition of Aiding Sin: A Practical Application to the Sale of 

Impure Objects to One Who Considers Them Permissible

Ali Nuraei1

Reza Mihandust2

  � Abstract
Can Muslims (Islamic countries) trade impure objects with non-Muslims? According 

to the popular opinion, in the discussion of the obligations of non-Muslims regarding 
branches of Islamic law, such a transaction is forbidden in the sense that the title of 
aiding sin applies to it. On the other hand, the rule of obligation and some narrations 
related to the issue put a seal of authenticity on these transactions. In this research, 
after the conceptualization and overview of the related rules, solutions to resolve the 
conflict between the mentioned rules have been stated. Allocation of the rule of the 
aiding sin, the expression of two types of restrictions for the subject of the ruling of aiding 
sin, and the application of the theory of the Imam Khomeini’s legal addresses have been 
proposed as solutions to this conflict. Considering the status and economic effects 
of this debate and the changes it can create in the country’s foreign trade policies, the 
following research can solve one of the challenges of these transactions. It should be 
noted that this research has been completed with a library method and a descriptive-
analytical approach.

Keywords: Sale of Impure Objects to One Who Deems Them Permissible, 
Obligations of Non-Muslims Regarding Branches of Islamic Law, Aiding Sin.
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lexicology implications of syntactic structures)

In each skill, the key (methods of operationalization of the relevant skill) and 
jurisprudential examples of interpretation of that skill are mentioned. The mentioned 
skills are fourteen skills from the total literary skills of ijtihad. This research is written with 
a comparative approach and problem-oriented method with the aim of moving towards 
self-awareness of the path of ijtihad and application of literary rules in the process of 
ijtihad.

Keywords: Ijtihad skills, literary skills, morphological and syntactic rules, 
morphological and syntactic skills.
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Arabic grammatical and morphological proficiency for ijtihad

Seyed Hasan Rafatizadeh1

  � Abstract
Ijtihad (A process of legal reasoning in Islamic Jurisprudence) is a text-oriented 

process. Therefore, for analysis, comprehension, and discovering the divine decree, 
literature and especially literary skills are needed; In such a way that without them, 
ijtihad scholar will not be able to extract the rulings of Sharia and the process of 
efta(giving fatwa). Among literary skills, morphological and syntactic skills have a special 
place. Therefore, this article decided to answer the question, what morphological and 
syntactical skills are needed for methodical ijtihad and how to acquire them? In fact, the 
mission of this article is to clarify the skills and express the methods of each.

Grammatical skills in ijtihad include: Root identification (Identifying the root of 
a word to understand its meaning and related words), Prosody (Understanding the 
rhythmic patterns of Arabic words), Conjugation (Knowing the different forms of a verb 
based on its tense, mood, and person), Semantic analysis (Determining the meaning of 
words and phrases in their context), Morphological change (Understanding how words 
change form to convey different meanings)

Syntactical skills in ijtihad include: Sentence analysis (Identifying the components of 
a sentence and their relationships), Finding belonging (Recognizing and understanding 
the function of adjuncts in a sentence), Word order (Understanding the significance 
of word order in Arabic sentences), Clues (Identifying and utilizing clues to determine 
the meaning of a sentence), Syntactic meaning (Understanding the meaning conveyed 
by the syntactic structure of a sentence), Syntactic translation (Translating Arabic 
sentences while preserving their syntactic structure), Elimination finding (Identifying 
and understanding omitted words in a sentence), Grammatical roles finding (Assigning 
grammatical roles to words in a sentence), Syntactic lexicology (Understanding the 
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The Science of Usul al-Fiqh definitions; a new study

Abas Rezaei1

Balal Shakeri2

  � Abstract
The definition of Usul al-Fiqh has long been a subject of contention among Islamic 

legal scholars and finding a universally agreed-upon definition has proven to be 
a challenging task. A critical and analytical review of the mentioned definitions of 
Usul al-Fiqh has been conducted in this study. In this regard, a variety of perspectives 
on defining the science of Usul al-Fiqh have been evaluated, and the strengths and 
weaknesses of each have been clarified. According to the conducted research, the 
well-known and later definitions, among the presented criteria for the science of Usul 
al-Fiqh, have only considered the criteria of comprehensiveness, exclusiveness, and 
non-inclusion of jurisprudential rules. They have neglected criteria such as soundness, 
consistency, and avoidance of carelessness in providing a definition. The findings of the 
current research suggest that the famous definition, in addition to issues such as laxity, 
lack of precision, and influence from the principles of Ahl al-Sunnah, also raises doubts 
regarding the validity of its attribution to the majority of scholars. Therefore, it seems 
that the definition of Usul al-Fiqh provided by the ancients encompasses all criteria and 
is immune to the criticisms raised and the descriptive and prescriptive dimensions of 
the definition are apparent. The descriptive dimension portrays the current state of Usul 
al-Fiqh, while the prescriptive dimension outlines an ideal state for the discipline and its 
objectives

Keywords: Definition of the Science of Usul al-Fiqh, The brief reasons of Islamic 
Jurisprudence, The Common Elements of Islamic Legal Reasoning.
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Promotional Article
library resources to examine various scenarios that may arise within such a system. 
The first scenario involves the system providing the judge with definitive knowledge 
regarding the witness’s justice. In this case, the validity and feasibility of replacing the 
traditional method can be substantiated by principles such as the inherent authority 
of knowledge and the practices of rational individuals. The second scenario concerns 
situations where the system’s findings provide the judge with a guess of the witness’s 
justice. This can be justified by the concept of specific or general guess, both of which 
hold legal validity. However, in the third scenario, where the system’s information does 
not provide sufficient evidence for the judge to form a judgment, the proposed method 
lacks validity.

Finally, the research delves into various sub-issues and potential objections related 
to this proposed approach

Keywords: Witness testimony, Determining witness credibility, Judicial system, 
Knowledge of the Judge.
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Assessing the feasibility of replacing traditional methods with a 
judicial system in verifying witness justice

Javad Musanejad Zovarom1

Mortaza Akhtarshenas2

Balal Shakeri3

  � Abstract
Witness testimony is a crucial piece of evidence in judicial proceedings used to 

substantiate or refute claims. From an Islamic legal perspective, such testimony is 
considered valid only if the witness is deemed just (adl), a condition that must be verified 
by the judge. To establish this condition, Islamic jurists have outlined various methods, 
including the judge’s knowledge, the witness’s reputation, examination, and general 
demeanor. These methods are traditionally employed to assess witness credibility 
in judicial proceedings. However, in contemporary times, due to factors such as 
population growth, the judge’s limited familiarity with the litigants, and the potential for 
collusion and abuse, verifying witness justice has become increasingly challenging for 
judges.

This research proposes a novel approach to verify witness justice by leveraging 
the judicial system itself. The central question is whether the traditional methods of 
establishing witness justice, namely the judge’s personal investigation, can be replaced 
by a system-based approach.

To answer this question, an analytical-ijtihadi approach has been employed, utilizing 
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squandering, “competition for wealth accumulation,” and “wealth hoarding."

By establishing the prohibition ruling for the phenomenon of luxuryism, the ground 
is prepared for further research on identifying the instances of luxuryism and ways to 
prevent it from a jurisprudential perspective.

Keywords: Luxuryism, luxury, Adornment, Extravagance, Squandering, 
Competition for wealth accumulation, Wealth hoarding.
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Investigating the Jurisprudential Ruling on Luxuryism

Mojtaba Fereshtian1

Reza Mihandust2

  � Abstract
Luxuryism is one of the most significant issues in contemporary societies, 

encompassing various dimensions and facets. Given the importance of this 
phenomenon and the lack of its examination as a jurisprudential topic, this study 
delves into luxuryism from a jurisprudential perspective using a descriptive-analytical 
approach.

Initially, the concept of luxuryism is explored, and the chosen definition is: “Excessive 
and pointless utilization of valuable objects and means for the sake of boasting and 
ostentation.” Subsequently, the comprehensiveness of this concept relative to the 
lexical meaning of luxury and its technical meaning in jurisprudence is established.

Following the introduction of the titles “Wastefulness,” “Squandering,” “Competition 
for Wealth Accumulation,” and “Wealth Hoarding,” the possibility of fully encompassing 
the various aspects of luxuryism under these titles is examined.

In the main part of the study, by investigating the jurisprudential ruling on each of the 
titles “Luxury,” “Wastefulness,” “Squandering,” “Competition for Wealth Accumulation,” 
and “Wealth Hoarding,” and their connection to the concept of luxuryism, the possibility 
of extending the ruling of these titles to the phenomenon of luxuryism is pursued.

In conclusion, it is determined that the jurisprudential ruling on luxuryism, with the 
aforementioned meaning, is not equivalent to the ruling of permissibility for “luxury.” 
Rather, under certain conditions, it falls under the ruling of prohibition for wastefulness, 
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